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  مقدمه

ین عضو بدن است و در طول تاریخ همیشه عوامـل تر ترین و حساس چشم ظریف

شـده  آسیب رسان و مخرب چشم وجود داشته و موجب از بین رفتن بینایی افراد می

انـد بـرای  کرده انـد کـه بـا تـلاش و کوشـش سـعی می است. در مقابل عالمـانی بوده

ی، بازیابی بینایی راهی پیدا کنند و بـه درمـان ایـن آسـیب بپردازنـد. در دوره اسـلام

  پزشکان مشهوری در ایران پیدا شدند و آوازه آنان از مرزها گذشت و جهانی گردید.

خود نابینایان در بر دوش کشیدن مسئولیت درمان و پیشـرفت تحقیقـات مربـوط 

اند؛ حتی بعضی از آنـان بـه مقـام پزشـکی دسـت  به درمان نابینایی، مشارکت داشته

  باره روی آوردند.یافتند؛ گاه به پژوهش و نویسندگی در این 

دفتر فرهنگ معلولین درصدد است با معرفی اجمـالی و بـا عرضـه چشـم انـدازی از 

ــه ــران، زمین ــاریخ ای ــه در ت ــا کحال ــکی ی ــم پزش ــش چش ــات و  دان ــعه تحقیق های توس

های همه جانبه را فراهم آورد. به ویژه معرفی معلولین فرهیخته و نابینایـان نخبـه  بررسی

  های آنان است. آنان در این موضوع نشانگر توانمندیرسانی تحقیقات  و اطلاع

های  شناخت میراث کهن ایرانیان و مسلمانان در زمینه چشم پزشکی سـودمندی

های بیشــتر را بــه ارمغــان آورد. اهتمــام بــه آســیب  توانــد پیشــرفت بســیار دارد و می

 شناسی نابینایی و درمان این بیماری نشانگر ایـن واقعیـت هـم هسـت کـه مقصـد و

مقصود اسلام و نیز فرهنگ ایرانـی زدودن ایـن معضـل از جامعـه انسـانی اسـت. بـر 

ــان  ــژه نابینای ــه وی ــابودی و هلاکــت معلــولان ب ــه ن ــان کــه ب خــلاف بعضــی از اروپائی

اندیشـند. زیـرا معتقـد  اندیشیدند، ایرانیان به درمان و تداوم حیات ایـن قشـر می می

و زندگی دارند و مثل دیگر اقشـار جامعـه ها حق حیات  بودند، اینان مثل دیگر انسان

  لازم است موانع حیات آنان شناسایی و زدوده شود.
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دفتر فرهنگ معلولین بر اساس اندیشه حیات داری و حق حیـات و حـق زیسـت 

آوری اسـناد و مـدارک و منـابع دربـاره  های نخست تأسـیس، بـه جمـع معلولان از ماه

وش، عضـلات، نخـاع و دیگـر اعضـاء و های چشـم، گـ تاریخ تحولات درمان در حوزه

  بدن پرداخت. جوارح

کنون آماده انتشـار  در زمینه چشم و تاریخ تحولات درمان آن، حدود شش جلد تا

  گاه کلی به تاریخ چشم پزشکی است.حاضر کلیات و ن شده است. مجلد

آوری متـون مـا را  از همه کسانی که مشـورت دادنـد یـا در شناسـایی و جمـع

المسلمین  حجت الاسلام و دریغ جناب های بی به ویژه از حمایت دیاری رساندن

عزه کمـال تشـکر را داریـم. امیـد اسـت از نقـدهای سید جـواد شهرسـتانی زیـد

مند شویم و بتوانیم این مجموعه را با حداقل اشـتباه و مشـکل  پژوهشگران بهره

  علمی منتشر کنیم.

  دفتر فرهنگ معلولین

  

  



  

  

  

  

  

  

  پیشگفتار

ضاء مهم بدن انسان است که از قدیم توجه بشر را به خـود جلـب چشم یکی از اع

کرده به ویژه پزشکان درباره ابعاد این عضو و آسیب شناسی آن بسـیار کوشـیدند. بـه 

ویژه در دوره اسلامی رشته علمی به نام کحاله یا چشم پزشـکی یـا علـم العـین پدیـد 

  آمد و گسترش یافت.

حّاله به عنـوان
َ
 قـرار فـراوان توجـه مـورد اسـلام جهـان در پزشـکی از ای شـاخه ک

ی یا کحّال به کسی گفته می
ّ
شد که حرفه و تبحرش چشم پزشـکی بـود  گرفت؛ کحّال

حّــال یـا چشــم پزشـک هـای چشــمی می و بـه درمــان بیماری
َ
 جهــان در پرداخـت. ک

مسـلمانان، . بود برخوردار خاص منزلت از پزشکان مختلف طبقات میان در اسلامی

بـر منـابع علمـی  میـراث شـدند و اسـکندرانی و یونانی پزشکی  چشم اطلاعات وارث

 پزشـکان چشـم نخسـتین کـه شده منعکس عربی های رساله ترین قدیم در گردیدند.

 و بــود مــأمون دربــار کحــال وی. اســت المــأمونی الکحــال جبرئیــل اســلام جهــان در

 طبیـب) ق٢٦٠ درگذشـت( اسـحاق بـن حُنـین. گرفت می درهم هزار برابر ای ماهانه

 او، کتـاب. داشـت مهـارت نیز کحالی در پزشکی، آثار بزرگ مترجم و مؤلف و نصرانی

 تـرین قـدیمی اسـت، رسیده چاپ به قاهره در م١٩٢٨ در که العین فی مقالات عشر

 سـده چشـم پزشـکی در برجسـته هـای چهره از. چشم پزشکی است در بازمانده اثر

 اشـتغال طبابـت بـه بغـداد در ق٣٥٠ حـدود در وی. است وصیف ابن قمری، چهارم

 او نـزد دانـش، ایـن تحصـیل بـرای نزدیک و دور های سرزمین از دانشجویان و داشت

 دانـش ایـن در) ق٣٠٠ درگذشـت( کحّـال عیسـی بـن علـی آن، از پـس. آمدنـد می

 معمـول کحّـالان بین در وقت همه که کرد تألیف را الکحّالین تذکره کتاب و درخشید

 ایـن. شـد ترجمـه نیـز لاتینـی زبـان بـه بوده است. حتی درسی متن جا، همه و بود
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 ابـوروح ایرانـی کحّـال تـرین بـزرگ. شـد منتشـر هنـد حیـدرآباد در م١٩٦٤ در کتاب

 اطـلاع منبع ها قرن وی نورالعین کتاب که است دست زرین به ملقب جرجانی محمد

  .است بوده کحالان

 ایـن سـبب شاید و ردک پیدا رشد مصر سرزمین در خاص صورت چشم پزشکی به

 رسـیده، مـی سـرزمین ایـن بـه بیابـان از فراوان غبار و گرد چون که باشد بوده آن امر

 دوران در حتـی. اسـت داشته شیوع دیگر جاهای از بیش آنجا در چشم های بیماری

 چشـم پزشـکی شـهرت در خـود کارهـای بـه اسـکندریه پزشـکان نیـز اسلام از پیش

 در کـرد. پیـدا رواج هندوسـتان در جرجانی چون انیمرد تألیفات مشرق در. داشتند

 بـر حاضر زمان تا مروارید آب معالجه در جلیدیه آوردن بیرون عمل های آنجا، گزارش

 نام این رشته در کشورهای عربی به  مانده جای
ً
، و در ایـران »طب العین«است. بعدا

  ١به چشم پزشکی مشهور شد.

ژوهشـگران معلولیـت نابینـایی، شـناخت این دفتر به منظور این آمـاده شـد کـه پ

  عمومی و اجمالی داشته باشند.

، دانشـنامه جهـان اسـلاماطلاعات عرضه شده در این دفتر مستند به دو مقاله از 

و چنـد منبـع مرجـع دیگـر تـدوین شـده اسـت. البتـه  دائرةالمعارف بـزرگ اسـلامی

منتخبـی از مطالـب ام بلکـه بـه روش گزینشـی  تمامی مطالب این دو منبع را نیاورده

  همراه با شرح توضیحات آمده است.

 الهه قاسمی
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  فصل اول

  تحولات تاریخی
  

  تحولات تاریخیفصل اول: 
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هدف این فصل این است که سیر اجمالی تحولات درمان چشـم و نابینـایی را در 

شـته و اختیار کاربران قرار دهد. البته تحولات بسیار در دوازده سده گذشته جریان دا

گزارش همه حوادث نیاز به متنی چند جلدی دارد. از طـرف دیگـر فقـط بـرای آشـنا 

رو گزارشی از رئوس مطالب اصـلی  شدن اجمالی، یک متن کوتاه کافی است. از این

  گردد.  و شرح رخدادها عرضه می

  

  

  



  

  

  

   علمی رشته به عنوان یک ١پزشکی چشم

 زیـادی اشارات ولی نامیدند می »پاندید« را رشته این اسلام از پیش ایرانی منابع

 بـه آنهـا در که دارد وجود معدودی اسناد اسلام از پیش دوره از. یابیم نمی باره این در

 کـه است حمورابی نامه قانون شاید آنها ترین قدیم. است شده چشم پزشکی اشاراتی

 ٢٢٠ و ٢١٨ ،٢١٥ هـای شماره در. باشد می م ق ٢٠٢٥ ـ ٢٠٦٧ حکومتی به مربوط

 آمـده کنـد نـابود یـا عـلاج را چشمی که جراحی پادافراه و پاداش درباره احکامی آن

 بـه او رسـاندن آسـیب پـادافراه و او وظیفـه ،)دیـدپان(چشـم پزشـک  به اشاره. است

سْک هوسْپارَم در بیمار،
َ
 ایـن کـه است کسانی حضور از نشان نیز ٢دینکرد کتاب در ن

 کتابهـای در روزکـور شـبکور، مثـل فارسـی هـای واژه برخـی دادنـد مـی انجـام را کار

  .است اسلام از قبل ها واژه این کاربرد گویای که هست عربی کحالی

 و طـب آوردنـد، پنـاه ایـران و النهـرین بـین بـه که رم، از شده طرد نسطوریان گویا

 جنـدی ماسـویه بـن یوحنـا چـون کسـانی. آوردنـد ارمغان به خود با چشم پزشکی را

. دادنـد توسـعه ایـران در پزشـکی مرکـز در را دانش این ؛)ق٢٤٣ درگذشت( شاپوری

 پزشـکی دانش پایه بر عباسی، و اموی خلافت قلمرو چشم پزشکی در سنّت بنابراین

  .است بوده) ایران و رم و یونان( کهن دنیای

 تــاریخی جزئیــات کــه اســت پزشـکی تخصصــی رشــته چشـم پزشــکی نخســتین

 اثـر ٣پزشـکی، چشـم تـاریخ حجیم کتاب بسب به این و است دست در آن از مفصّلی

 ،)پزشـکی چشـم نگـار تـاریخ چشـم پزشـک و ،١٩٢٥ــ١٨٤٣( ٤هیرشـبرگ یولیوس

ــت ــه اس ــد ک ــیزدهم جل ــاره) ١٣٢٦/١٩٠٨( آن س ــاریخ درب ــکی دوره ت ــم پزش  چش

 و العـرب عنـد العیـون طـب کتـاب سـوم جلـد در بعـدها بخـش ایـن. است اسلامی

 از شـماری هیرشـبرگ، تشـویق بـه نینهمچ. شد چاپ تجدید جداگانه ٥المسلمین

                                                      
1. Ophthalmology 
2. Dinkard 
3. Geschichte der Augenheilkunde, Leipzig & Berlin 1899-1918.  
4. Julius Hirschberg. 
5. Augenheilkunde im Islam, Frankfort on the Main, 1986. 
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. کردنـد ترجمـه ٢میتـووخ، و ١لیپرت چون خاورشناسانی چشم پزشکی را های رساله

 را چشـم جراحـی چشم پزشکی و علم انگیز اعجاب بودن پیشرفته منابع، این بررسی

 هـزار طی یونانیان داد نشان و کرد روشن پنجم و چهارم های سده مسلمانان میان در

 امـا بودنـد، نوشـته حـوزه ایـن در درسـی کتـاب پـنج فقـط بـولس، تا قراطب از سال،

 کتـاب تعـداد، ایـن برابـر چنـد از بـیش سده، پنج از کمتر در اسلامی، دوره پزشکان

 .نوشتند درسی

 م٨/ق٢ سـده اواخـر تـا اسـلام قلمـرو چشم پزشـکی در درباره ما اطلاعات البته

 . است پراکنده
ً
وَد بنـی از زینـب نـام هبـ پزشـکی از اموی عصر در مثلا

َ
 یـاد حجـاز در ا

 از امـا. داشت قوی دستی چشم، های جراحت و ها بیماری مداوای در که است شده

  اسـلام قلمـرو در داروشناسـی و پزشکی علوم رشد و ظهور که آنجا
ً
 بـر مبتنـی اساسـا

 و ایرانـی طـب تکمیـل و ترکیـب از شـاپور، جنـدی در کـه است آثاری و پزشکی سنت

 های کوشـش مرهون دانش این و پزشکان چشم نخستین آمد، پدید هندی، و یونانی

  .آنهاست شاگردان و شاپوریان جندی

 زمـان در چشـم جراحـی و درمـان کـه شـود مـی دانسـته معتبر شواهد و قرائن از

 از هـم معنـی، این. است شده می محسوب تخصص نوعی صفوی عصر تا ساسانیان

 بـه آنجـا در رفـت، بغـداد بـه شاپور جندی از حنایو پدر ماسویه چون که پیداست آنجا

 دغـل کتـاب صـاحب یوحنـا، او پسر. پرداخت او غلام و ربیع بن فضل چشم مداوای

چشـم  اسـحاق بـن حنـین همچنـین. آمد می شمار به شاپوریان جندی از نیز العین،

 بالحدیـد العـین امـراض علاج و العین فی مقالات العشر کتاب صاحب پزشک ماهر،

 غیرمسـتقیم تـوان مـی نیز را زمینه همین در دیگر رساله چندین و چشم، احیجر  در

 از رشـته ایـن کـه پیداسـت آثـار همین از البته و دانست شاپور جندی سنت به وابسته

  .است داشته رواج شاپوریان جندی میان و شاپور جندی در پزشکی دانش

 چنـدان اطلاعـات اسـلام های سال نخستین در آن فعالیت و شاپور جندی درباره

 مرکـز و بیمارسـتان کـه آیـد برمـی روشـنی به اطلاعات همین از اما نیست؛ دست در

                                                      
1. Lippert.  
2. Mittwoch. 
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 وارد آن بـه آسیبی و شد فتح صلح به شاپور جندی شهر چون خصوص به آن آموزشی

 آغـاز در تـا. اسـت بـوده فعـال آموزشـی و پزشـکی خدمات زمینه در همچنان نیامد،

 دعـوت بـه شـاپور جنـدی پزشـکان رئـیس بختیشـوع، پسر جورجیس عباسی، عصر

 و ابــراهیم خــود، برجســته شــاگردان از تــن دو بــا م٧٦٥/ق١٤٨ در عباســی منصــور

 انتقـال موجـب کـه را حادثه این پزشکی، تاریخ در. رفت بغداد به شهلافا، بن عیسی

 یونـانی آثـار از بسیاری ترجمه و خلافت، مرکز به شاپور جندی پزشکی شیوه و دانش

 و پزشـکی علـوم تکامـل رشـد و ظهـور سبب ترین مهم شد، عربی به هندی و ایرانی و

 .اند آورده شمار به اسلام قلمرو در داروشناسی

 کـرد، پیشـرفت سـرعت بـه پزشـکی فروع از یکی عنوان چشم پزشکی به رو این از

 هـای دانش و فنـون در بایسـت مـی پزشـکان دیگـر مانند کرده تحصیل پزشکان چشم

 داروهـا، انـواع شـناخت و الاعضـاء منـافع و کالبدشناسـی ماننـد پزشـکی بـه وابسته

 مـاهر شناسـی بیمـاری البته و داغ و فصد آنها، های کنش و ها آشامیدنی ها، خوردنی

 عمـومی، پزشـکی لـوازم از که کرد اشاره کالبدشناسی به باید خصوص به. بودند می

 بسـیاری سـبب نهمی به است، رفته می شمار به چشم های جراحی چشم پزشکی و

  در مستقل کتب یا پزشکی، مهم و بزرگ عمومی کتب از
ً
 پـس چشم پزشـکی معمـولا

 آغــاز انســان های انــدام تشــریح بــا امزجــه، و اخــلاط در بحــث و تعــاریف و مقدمــه از

 رازی؛ زکریـای محمـد نوشـته الطـب فـی المنصـوری کتاب اول باب. است شده می

 القـانون اول کتاب بخاری؛ اخوینی نوشته نالمتعلمی هدایة ابواب از باب ٢٠ از بیش

 قـف؛ ابـن از الجراحـة فـی العمـدة کتـاب و اهـوازی نوشته الصناعة کامل سینا؛ ابن

 بـن علـی از الکحـالین تذکرة اسحاق؛ بن حنین به منسوب العین فی مقالات العشر

 موانـع سـبب بـه. است زمینه این در منابع اهم از حلبی، الکحل فی الکافی عیسی؛

  تشریح علم نی،دی
ً
 بـرای عملـی تشـریح امکان ندرت به و داشته، نظری جنبه عموما

  .است داده می دست پزشکان

 نامیـده چشـم پزشـک کحـال و کحـل یا کحالة به عربی فرهنگ چشم پزشکی در

. شـود مـی اسـتفاده کحـل و کحاله جای به »العین علم« معاصر دوره در ولی شد می

 و توسـعه در و بُردنـد را دانش این اروپایی های زبان به یعرب متون ترجمه با ها اروپایی

 را پیشـین هـای یافتـه فقـط ق٨و٧ سـده از پس مسلمانان اما. کوشیدند آن پیشرفت
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 غـرب، جدیـد پزشـکی دانـش سـیطره و غلبـه بـا اخیـر سـده در اما. کردند می تکرار

 ١.بپذیرند و اجرا کنند را جدید غربی پزشکی نظام شدند مجبور مسلمانان
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  ایران در تحولات تاریخ

 سـال در دارالفنـون مدرسـه تأسـیس از ایـران در جدیـد شـیوه چشم پزشـکی بـه

 و بـود جـدا گـری باشـی حکیم یا طبابت از کحّالی شغل آن، از پیش. شد آغاز ۱۲۶۸

 گونـاگونی هـای جراحـی کحـالان. بـود زبـانزد سنّتی کحالان از برخی مهارت حتی

 برخـی. مرواریـد آب و ناخنـک تـراخم، مژگان، کجی درمان یبرا جمله از کردند، می

 از پـس ها سـال تـا سـنّتی کحالی. داشتند شهرت مهارتشان دلیل به نیز زن کحالان

 از تصـویر دو سـند، تـرین قـدیم عینـک کـاربرد دربـاره. یافت ادامه دارالفنون تأسیس

 رضـا دو رهـ در کـه اصـفهان، در ۱۰۸۷ بـه متعلق است نقاشی حال در عباسی رضا

  .دارد چشم به عینک عباسی

 ایـن و چشـم پزشـک نداشـت عنـوان کسـی ها سـال تـا دارالفنون تأسیس از پس

فـارغ التحصـیل  پزشـکان بـه دارالفنون و بود پزشکان عام خدمات جمله از نیز رشته

 در خارجیـان مـدارس تأسـیس از پـس. داد مـی کحـالی و طـب توأمان تصدیق آنجا

 خـود التحصـیلان فـارغ بـه نیز) همدان آلیانس مدرسه جمله از( آنها از برخی ایران،

  .دادند می کحالی و طب تصدیق

 پـولاک ادوارد یاکوب دکتر دارالفنون، در چشم پزشکی جدید مدرّس نخستین

 کـه بـود مدرسـه جراحی و طب معلم نخستین ،)۱۸۹۱ ـ ۱۳۰۸/۱۸۱۸ ـ ۱۲۳۴(

 هـای بیمـاری معالجـه در او جلاءالعیـون کتـاب. داد مـی انجـام نیـز چشم جراحی

 چـاپ ۱۲۷۳ در و کـرد ترجمـه فارسـی به را آن افشار محمدحسین میرزا که چشم

 زبـان بـه چشـم پزشـکی جدیـد در هـا کتاب نخستین الاسقام علاج و شد، سنگی

  .هستند فارسی

 کتـابی نیـز دارالفنون، کحالی و پزشکی مدرّس دیگر هلندی، شلیمر لوئی یوهان

چشـم  ١گالزوفسکی، دکتر ۱۳۱۰ در. نوشت چشم های بیماری رد جلاءالعیون نام با

 ایـران بـه السـلطان ظـل درخواست به فرانسوی، الاصل لهستانی نام پزشک صاحب

                                                      
1. Xavier Galezowski.  
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 بیمارســتان در و تــدریس دارالفنــون در درباریــان، چشــم درمــان بــر عــلاوه وی. آمــد

 وی ردشـاگ وقـت، علـوم وزیـر مخبرالدولـه، ،۱۳۱۱ در. کرد می جراحی و کار دولتی

ــد دکتــر ــود تهــران در ســال دو کــه کــرد اســتخدام را ١راتول  کرســی دارالفنــون در و ب

 معنـای به ایرانی پزشکان چشم نخستین از شماری و داشت کحالی تعلیم مخصوص

 محمدشـیخ الحکمـا، لسـان شمس میرزا یحیی جمله از بودند، او شاگردان از جدید،

  .مرزبان خان اسماعیل و طنه،السل مهذب بهرامی خان رضا علی احیاءالملک،

 اشـخاص ایـن کردند، تحصیل نیز فرانسه در که ایرانی، پزشکان چشم نخستین از

فــارغ  از پــس کــه ،)ش۱۳۲۴ متــوفی( الحکمــا لســان شــمس میــرزا یحیــی: بودنــد

 ۱۹۰۱ ــ ۱۳۱۸/۱۸۹۹ ــ ۱۳۱۶ در و رفـت فرانسه به دارالفنون، از التحصیل شدن

 در رسـمی تصـدیق گـرفتن از پـس و کـرد تحصـیل و کـار گالزوفسـکی نزد فرانسه در

 بـه چشـم پزشـک ایرانـی نخسـتین او اعتبار، این به. بازگشت ایران به پزشکی، چشم

 بیمارسـتان) کحـالی(چشـم پزشـکی  رئیس بازگشت، از پس وی. بود امروزی مفهوم

 شـفاءالعیون نـام بـه کتـابی او. کـرد می تدریس نیز دارالفنون در و شد) سینا( دولتی

 نامـه تصـدیق دارالفنـون در او شـاگردان از ای عـده ۱۳۳۶ در. شـد چـاپ کـه نوشت

 محـرّم در دارالفنـون از طـب مدرسـه شـدن جـدا بـا. کردنـد دریافت کحالی مستقل

چشـم  در نیـز ابتکـاراتی و کشـفیات او کـرد تدریس نیز آنجا در الحکما لسان ،۱۳۳۷

 اسـت آن سـبب تراخم که مخصوصی) ناخنک( ظفره یافتن جمله از پزشکی داشت،

 متـداول ایرانی پزشکان بین دهه چند تراخم، برای او درمان روش. قرنیه سالک نیز و

  .چشم پزشک بودند نفر چند الحکما لسان خانواده از. بود

ش) نیــز پــس از اتمــام مدرســه ۱۳۱۷دکتــر محمــد شــیخ احیاءالملــک (متــوفی 

اش در چشـم پزشـکی  نامـه پایان دارالفنون به پاریس رفت و نزد گالزوفسکی کار کرد.

  در تهران چاپ سنگی شد. ۱۳۱۰در 

ش) نیـز پـس از دارالفنـون ۱۳۱۷رضا بهرامی مهذب السلطنه (متوفی  دکتر علی

خانـه  در پاریس درس خواند و بعد از بازگشت، رئـیس وقـت قسـمت کحـالی مـریض

خانـه نسـوان تحـت نظـر و ریاسـت او  شـعبه کحـالی مـریض ۱۳۳۵احمدیه شد. در 

                                                      
1. Ratulde  



  ۱۹   یخیفصل اول: تحولات تار

 

ش) نیـز در دارالفنـون و پـاریس ۱۳۳۹افتتاح گردید. اسماعیل خان مرزبان (متوفی 

  درس خواند و پس از بازگشت به ایران، به چشم پزشکی هم پرداخت.

با شروع اعزام مرتـب دانشـجو بـه خـارج در دوره رضاشـاه، شـمار کسـانی کـه در 

ــران ــگاه ته ــیس دانش ــا تأس ــت. ب ــزایش یاف ــد، اف ــیل کردن ــکی تحص ــم پزش در  چش

ش، مدرسه طب به دانشکده پزشکی دانشـگاه تهـران منتقـل شـد. از جملـه ۱۳۱۳

پزشکان ایرانـی نسـل بعـد، فتحعلـی و محمـدقلی شـمس، دو تـن از فرزنـدان  چشم

ــه الحکمــا، و نصـرت لسـان
ّ
باسـتان بودنــد. پروفسـور محمــدقلی شـمس (متــوفی  الل

کنـی تـراخم  ش)، استاد کرسی چشـم پزشـکی دانشـگاه تهـران، بـانی ریشـه۱۳۷۵

 دزفـول، بسـیار شـایع بـود. او 
ً
است. این بیماری در شهرهای جنوبی ایران، خصوصا

نخستین پیوند قرنیه را در ایران انجام داد و به همت او بود کـه بیمارسـتان تخصصـی 

ش پا گرفـت و بـه دانشـکده پزشـکی ملحـق شـد. در ۱۳۱۹چشم پزشکی فارابی در 

نشـکده پزشـکی ملحـق شـد و بخـش چشـم همان سال بیمارستان وزیری هم بـه دا

ه پزشکی آن تحت ریاست دکتر نصرت
ّ
باستان قرار گرفت. انجمـن چشـم پزشـکی  الل

ش مجله چشم پزشکی ایـران ۱۳۴۷ش به سعی او به ثبت رسید و در ۱۳۲۶ایران در 

  ١به مدیریت و صاحب امتیازی او بنیان نهاده شد.
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ه در دوره اسلامی و تأثیر طبّ یونان
ّ
  تحولات کحال

چشــم، درمــان و جرّاحــی آن از ازمنــه قــدیم در ایــران نــوعی تخصــص محســوب 

 متمایزی از طب عمـومی  می
ً
شد، و چشم پزشکی، درست مثل جرّاحی، رشته کاملا

بود. دانـش و هنـر بینـایی و چشـم پزشـکی کـه در میـان رومیـان و یونانیـان چنـدان 

ــرفته ــه  پیش ــن زمین ــت در ای
ّ
ــن دو مل ــه ای ــه را ک ــلامی آنچ ــکان دوره اس ــود، پزش نب

دانستند، و البته خالی از اشتباهات بسـیار نبـود، گرفتنـد و بـه صـورتی محـدود،  می

ولی موفقیت آمیز تکمیـل کردنـد. طبیـب چشـم کـه در زمـان جـالینوس شخصـیت 

لامی از اربـاب پیش پا افتاده و حقیری بـیش نبـود، در دوران حکمرانـی خلفـای اسـ

شـد و در دربـار حکـومتی مقـام خاصّـی را  شریف و محترم حرفه پزشکی شـمرده می

  ١کرد. اشغال می

هـای چشـم توجـه کامـل داشـتند. در رأس آنهـا  پزشکان دوره اسلامی به بیماری

عـلاج «علی بن عباس اهوازی، ابن سینا، ابن هیـثم، عمـار موصـلی، مؤلـف کتـاب 

هـای آن آورده  ین کتاب، شرح مفصلی بـرای چشـم و بیماریقرار دارند. در ا» العیون

، اسـت. از جملـه »فـی عـلاج العـین«شده است. دیگر، علـی بـن عیسـی، صـاحبِ 

اند، عبـارت اسـت از:  های چشم که پزشکان عرب و مسلمانان به آن پرداخته بیماری

های چشم، پـارگی،  چشم درد، ورم چشم، خارش چشم، ریزش اشک، قرمزی، زخم

  دگی چشم، تیرگی، سفیدی، سرطان و موهای زاید چشم و غیره.برآم

کـه در » المساهمه الاسـلامیه فـی الطـب«محمّد قاضی، در مقاله خود با عنوان 

چشم پزشکی از ابتکارات اعـراب بـود. «گوید:  منتشر شده است، می» الضیاء«مجله 

طـول روزگـاران  های آنان در ایـن علـم در این علم با کوشش آنها به اوج رسید. تلاش

های معاصـر آنـان و  زیادی در جایگاه اوّل قرار داشت. یونانیان پیش از آنها و ایتالیایی

کسانی کـه بعـد از آنـان آمدنـد، در ایـن زمینـه بـه پایـه آنهـا نرسـیدند. تألیفـات ایـن 
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های اروپا به عنوان نظر نهـایی  دانشمندان تا آغاز قرن هیجدهم میلادی در دانشگاه

بهـایی داشـتند.  کشـفیات گرانشد. آنان در این زمینه،  شکی تدریس میدر چشم پز 

اطلاعات گسترده دانشمندان علوم طبیعی در قوانین نـور و دیـد، تـا حـدّ زیـادی بـه 

چشم پزشکان عرب کمک کرد. این چشم پزشـکان، چشـم حیوانـات را بـر پایـه علـم 

چشـم را شـناختند تشریح کردند. آنان علت تنگ و گشاد شدن مردمـک  ١فیزیولوژی

اسـت. ابـن » عنبیـه«و گفتند: تنگ و گشاد شدن مردمک، بر اثر انقبـاض و انبسـاط 

بـه کالبدشـکافی چشـم همـت گمـارده و عضـلات چشـم و » القانون«سینا در کتاب 

  ».وظایف آن را بیان کرده است

فان عرب در کتاب خود، 
ّ
الموجز فی تاریخ الطـبّ و الصـیدله عنـد «گروهی از مؤل

  اند: تعریف کرده های چشم را به شرح زیر ، برخی از بیماری»العرب

عقب کشیدن پلک بالای چشم. وقتی موی پلک زیاد باشد، شایسته است کـه . ۱

  بیمار به پشت بخوابد و پلک او برگردانده و درمان شود.

هـا و  های خرگوشی که عبارت اسـت از کوتـاهی پلک . برگشتگی پلک در چشم۲

وری کـه نتوانـد چشـم را بپوشـاند؛ گـویی کـه ایـن چشـم، چشـم بالا بودن آن به طـ

  خرگوش است.

  شود. . پیله چشم که جسمی است به شکل پیه و زیر پوست پلک بالا ایجاد می۳

ای اسـت عصـبی. ایـن زایـده در گوشـه چشـم ایجـاد  . ناخنک چشم که زایـده۴

ن قـدر بـزرگ گیـرد و آ یابد، تا این که سیاهی چشـم را فـرا می شود و گسترش می می

  شود. پوشاند و مانع دید می شود که مردمک را می می

شود، بر چنـد نـوع اسـت:  . ریزش اشک از چشم. اشکی که از چشم خارج می۵

برخی از آن به رنگ هواسـت، بعضـی بـه رنـگ شیشـه، برخـی سـفید رنـگ، بعضـی 

  نیلگون، بعضی سبز رنگ و برخی مایل به آبی.

» فضل علماء المسلمین علـی الحضـاره الاروبیـه«م عزّالدّین فراج در کتابش به نا

شـاید کتـاب صـلاح «چشم پزشـکی در میـان اعـراب نوشـته اسـت: درباره پیشرفت 
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های چشـم باشـد. او کتـاب  الدین بن یوسف، چشم پزشک، بزرگترین مرجع بیماری

خود را به چند فصل تقسیم کرده که عبارت است از: تشریح چشم، تشـریح بینـایی، 

هــای  ای چشــم و عوامــل و عــوارض آن، حفــظ بهداشــت چشــم، بیماریهــ بیماری

شـود  که حس نمیهای چشم  های ملتحمه و قرنیه و حدقه، بیماری ها، بیماری پلک

و داروهای چشم. ابن نفیس در کتاب خود در زمینه چشم پزشـکی مبـاحثی دربـاره 

  ».چشم دارد

ختند. فلاسفه طبیعی قبـل ن ساواوّلین بار اعراب بودند که فرضیه بینایی را دگرگ

دانستند که به وسـیله اشـعه شـاخک ماننـدی  از بقراط بینایی را نتیجه اطلاعاتی می

گردنـد. افلاطـون معتقـد بـود کـه دسـته  آوری می شوند، جمع که از چشم خارج می

گردنـد و دانشـمندان طبیعـی  دیگری اشعه هسـتند کـه از چیـز رؤیـت شـده آزاد می

ها تعیین کردند. در ایـن مـورد هـم بزرگتـرین  را در عدسی زمان اسکندر محل بینایی

افتخـار را بایـد بـه ابـوعلی محمدالحسـن بـن الهیـثم بصـری داد. وی بـا اسـتفاده از 

را حل کرد و در نتیجه ثابـت  فیزیک و هندسه آن زمان تعدادی از مسائل نور و بینایی

رسـد، رؤیـت  شـم میکنـد و بـه چ ای کـه از آنهـا عبـور می کرد اشـیا در نتیجـه اشـعه

شوند، نه برعکس. این دانشمندان تحقیقات خود را درباره بینایی چنـدان دنبـال  می

کرد که به کشف استفاده از عینک نزدیک شد. پس از وی، دانشمندان بزرگـی چـون 

  ابن سینا و بیرونی نظریات او را پذیرفتند و تأیید کردند.

نگـاران علـم، آن اسـت  راف همه تاریختردید یکی از افتخارات ابن هیثم، به اعت بی

نظریه مهم و دوران ساز خـود » ابصار«که پس از نقد نظریات پیشینیان خویش درباره 

را در ایــن زمینــه مطــرح ســاخت. چنــان کــه در فصــل پیشــین و در آغــاز ایــن فصــل 

ـــ ۱وجــود داشــت: » ابصــار«گذشــت، پــیش از ابــن هیــثم دو نظریــه اصــلی دربــاره 

جب آن، ابصار، پیامـد انطبـاع یـا ورود صـورت یـا شـجی از منصـر ای که به مو نظریه

این نظریه را به فلاسـفه طبیعـی، یـا بـه گفتـه  (شیء مرئی) به چشم است. ابن هیثم

ـ نظریه دیگـری کـه ابـن هیـثم آن را ۲منسوب ساخته است؛ » اصحاب الطبیعه«وی 

نســبت داده ، »اصــحاب التعــالیم«بــه دانشــمندان علــوم تعلیمــی، یــا بــه تعبیــر وی 

 
ً
هــای  بــه ویژگی(منظــور ابــن هیــثم از آنــان، اقلیــدس و پیــروان او بــود کــه منحصــرا

هندسی پرتوهای نوری توجه داشـتند)، و بـر اسـاس آن ابصـار بـا خـروج شـعاعی از 
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پذیرد. امّا نظریه نخسـت، نظریـه مـبهم، غیـر  چشم و برخورد آن به مبصر صورت می

ای کـه پیوسـته از اجسـام جـدا  ی شبح یا سـایهواضح و پرسش برانگیزی بود. به راست

توانسـت  گفتنـد، چـه می نهد، چنـان کـه اپیکوریـان می گردد و بر چشم تأثیر می می

» ابصـار«پنداشـتند  باشد؟! و یا چگونه ممکن بود گفتار ارسطوییان را پذیرفت که می

آن در چشـم تنها با قرار گرفتن (یا محازات) مبصر در برابر چشم. و انطباع صـورتی از 

گردد، گـویی کـه مبصـرات از دور و بـدون واسـطه و تنهـا بـا فـراهم آمـدن  حاصل می

ذارند؟! و اما نظریه دوم، بسیار ابتـدایی و سـاده انگارانـه گ شرایطی بر چشم تأثیر می

نمود، زیرا در این نظریه، بینایی با حس بساوایی قیـاس گردیـده، و چنـین گمـان  می

باید پرتوی از چشم بیـرون آمـده، بـا آن اشـیاء  شیاء مرئی میرفته بود که برای دیدن ا

اوایی لازم اسـت عضـوی ماننـد هم چنـان کـه بـرای ادراک کیفیـات بسـتماس یابد، 

دست با اجسام تماس پیدا کند. با این همه، پیروان این نظریه نیز درباره چگـونگی و 

بـه شـکل مخـروط » عشـعا«داستان نبودند: آیا این  هم») شعاع«سرشت این پرتو (یا 

که رأس آن در مرکز چشم قرار دارد؛ با آنکه خط راستی اسـت  یکپارچه و توپری است

کنـد، و در ایـن حرکـت حجـم مخـروط  که بر سطح شیء مرئی به سرعت حرکـت می

از خطوط مستقیم جدا از هم و باریکی تشـکیل » شعاع«پیماید؛ و یا این  توپری را می

رسـند، و از سـوی دیگـر بـر سـطح شـیء  چشم به هم مییافته که از یک سو در مرکز 

ای نـورانی اسـت کـه از  مرئی قرار دارند؟ سرشت و ماهیت این شعاع چیست، آیا قـوه

گرگـونی و تغییـری اسـت کـه در گردد؛ یا آنکه د  اء مرئی گسیل میچشم به سوی اشی

س بـه آیـد، و سـپ اثر مجاورت چشم با هوای پیرامونش، در بخشی از آن هوا پدید می

  کند، تا آنکه به شیء مرئی برسد؟! ... هوای مجاور آن سرایت می

ها، کـاوش خـویش را دربــاره  ابـن هیـثم پـس از بررسـی و نقـد همــه ایـن دیـدگاه

تر شـد. او در  حقیقت بینایی پی گرفت، و گام به گام به راه حل نهایی مسـئله نزدیـک

پیدایش احساس بینـایی را ـ های لازم برای  گفتار نخست از کتاب المناظر در بایست

  یاد کرده ـ بر شمرده است:» المعانی التی لایتم الابصار الابها«که از آنها با عنوان 

ـ باید شیء مرئی یا خود منیر باشد، یا آن که نـور خـود را از منبـع منیـر دیگـری ۱

  بگیرد.

  ای باشد. ـ باید در میان چشم و شیء مرئی فاصله۲
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م و شیء مرئی یا جسم کدری قطـع نگـردد، (یعنـی ـ باید خط واصل میان چش۳

اف باشد).این که محیط میان چشم و شیء مرئی 
ّ

  باید شف

اف نباشد. ـ باید شیء مرئی حجم به اندازه۴
ّ

 شف
ً
  ای داشته باشد، و کاملا

  ها و صدمات در امان باشد. ـ باید چشم از بیماری۵

سفی، علل معده ابصـار) توجه به شرایط پیدایش احساس بینایی (یا به عبارت فل

زمـانی «را جستجو کند: » علت پیدایش احساس بینایی«ابن هیثم را بر آن داشت تا 

بیند، در چشم چیزی پدیـد آمـده  دیده، می ای پیش نمی که چشم شیئ را که لحظه

آیـد. مـی  پدیـد نمی» علـت«که پیشتر نبوده است، و چیزی که پیشتر نبـوده، بـدون 

 شـود، و اگـر از برابـرش در برابر چشم قرار گیرد، دیـده می دانیم که شیء مرئی چون

کنـد، و چـون بـه جـای خـود در برابـر  برداشته شود، دیگر چشـم آن را احسـاس نمی

دانیم هنگـامی کـه  گردد. همچنین می چشم بازگردانده شود، آن احساس نیز باز می

س از هـایش را فـرو بنـدد، آن احسـا چشم شیء مرئی را احساس کنـد و سـپس پلک

ها را بگشاید، و شـیء همچنـان در برابـرش باشـد، همـان  رود، و چون پلک میان می

همـان اسـت کـه چـون از » علـت«دانیم)  گردد. و (از سوی دیگر مـی احساس باز می

رو  میان رود، معلول آن از میان برود، و چـون بـاز گـردد. معلـولش نیـز برگـردد. از ایـن

و از اینجـا  ١».آورد، همـان شـیء مرئـی اسـت علتی که آن چیز را در چشم پدیـد مـی

رسـد،  فقط در اثر نوری که از شی مرئـی بـه چشـم می» ابصار«نتیجه گرفته است که 

آمـد: چشـم چـه نقشـی در  امّا پرسش مهم دیگری در اینجا پیش می ٢دهد. روی می

                                                      
. ان البصر إذا أحس بالمبصر بعد ان کان لایحس به، فقد حدث فیه شیء ماء بعد ان لم یکن، ولیس 1

ن مقابله یحدث شیء بعد أن لم یکن الا لعله. ونجد المبصر إذا قابل البصر أحسن به البصر، و إذا زال ع

البصر لم یحس به البصر، و إذا عاد إلی مبصر لمقابله البصر عادالاحساس. وکذالک نجد البصر إذا أحس 

بالمبصر ثم أطبق اجفانه بطل ذلک الاحساس، و اذا فتح اجفانه و المبصر فی مقابلته عاد ذلک 

فالعله إذن التی تحدث ذلک  إذا بطلت بطل المعلول، و إذا عادت عادالمعلول،هی التی الاحساس. والعلهّ 

  ».الشیء فی البصر هو المبصر

. همچنین ابن هیثم به این نکته توجه داشت که نورهاي شدیدي که از اجسام تابناکی مانند خورشید 2

توانند بر آن صدمه زنند، در نتیجه، آنچه بر چشم چنین  آزارند، و می گردند، چشم را می ساطع می
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و در ر  دارد؟ ابن هیثم از این پرسش نیز غافـل نبـود، و از ایـن» ابصار«فرآیند بینایی یا 

  پی یافتن پاسخی برای آن برآمد.

هـایی از  ابن هیثم در توصـیف ابـزار حـس بینـایی، یعنـی چشـم، عملکـرد بخش

تری در بینـایی، و بـه  ساختمان آن را مورد توجه قرار داده که از دیدگاه وی نقش مهم

های تشــریحی محــض  رو جنبــه اند، و از ایــن ویــژه در انتقــال تصــاویر بــه مغــز داشــته

  ١چشم در نظر نگرفته است. ساختمان

گفتار ابن هیثم در این بخش با توصیف دو عصبی آغاز گردیده کـه از دو نـیم کـره 

رسند، و آنگـاه دوبـاره  گردند، و سپس به سوی یکدیگر آمده، به هم می مغز خارج می

رونـد، و از  های دو چشم می گیرند، هر کدام به سوی یکی از کره از یکدیگر فاصله می

یابنـد، و ماننـد یـک قیـف آن را در بـر  حفره چشمی به چشـم راه میاخی در راه سور 

  ٢شوند. گیرند، و در این جا به ملتحمه [صلبیه] متصل می می

به نظر ابن هیثم، شیء مرئـی تنهـا هنگـامی بـرای چشـم قابـل رؤیـت اسـت کـه 

                                                                                         
ج به آن وارد شده است. نکته دیگري که ابن هیثم خاطر نشان ساخته، این گذارد، از خار تأثیري می

نگریم، چگونه امکان دارد که چشم منبع صدور چیزي با شعاعی باشد که  ها می است که وقتی به آسمان

  همه فضا را تا فلک ستارگان پر کند.

(شرح المناظر ابن هیثم) هنگام کتاب تنقیح المناظر لذوي الابصار و البصائر  الدین فارسی در . کمال1

چون به این موضع از کتاب ابن هیثم رسیدم، بر آن شدم که «نویسد:  بحث درباره ساختمان چشم می

را رو در آثار پیشگامان دانش پزشکی نگریستم. و آنچه  مباحث تشریح چشم را تکمیل نمایم ... از این

 ».ل از کتاب بیفزودم بخشیدم و به این فصدر آنها یافتم، گرد آوردم، نظ

هاي بینایی در جهت معکوس (از چشم به مغز) چنین است: اعصاب بینایی هر دو چشم  . مسیر عصب2

 )Optic chiasmپس از خروج از صلبیه و جدا شدن از کره چشم، در محلی به نام کیاسماي بینایی (

گردد  ر مجتمع میرسند. در اینجا بخشی از عصب هر چشم با بخشی از عصب چشم دیگ به هم می

قرار دارد). نتیجه تلاقی اعصاب بینایی  (کیاسما در پستانداران در محلی چسبیده به هیپوتالاموس

هایی از این اعصاب درست در محل کیاسما قطع شوند، نیمه کناري  درکیاسما آن است که اگر رشته

نایی پس از عبور از گردد. هر یک از دو شاخه اعصاب بی میدان دید هر یک از دو چشم زایل می

) و از آنجا Lateral geniculate bodyکیاسما به بخشی از تالاموس به نام جسم زانویی جانبی (

 رود. به کرتکس بینایی در سطح پسین هر نیم کره مغزي می
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پرتوهای نور گسیل شده از آن شـیء در داخـل مخروطـی قـرار گیـرد کـه رأس آن در 

اش سوراخ عنبیه (مردمک) باشد، زیرا چنان کـه گذشـت، بـرای  ز چشم، و قاعدهمرک

بایسـت از هـر نقطـه در سـطح  آن که احساس بینایی در جلیدیـه حاصـل گـردد، می

های کروی و متّحدالمرکز چشـم نفـوذ  شیء مرئی پرتوی نوری بدون شکست در پرده

از نظـر هندسـی، همـه ایـن  کند تا در راستای قائم به سطح جلیدیه برخورد نماید، و

خوانـده » مخـروط شـعاع«راسـتاهای قـائم در داخـل مخـروط مزبـور ـ کـه در اینجـا 

  .گنجند شود ـ می می

» مخـروط شـعاع«رو، به موجب بند گذشته زمانی که شیء مرئـی بیـرون از  از این

داد  شد، ولی تجربیات متعدد ابن هیثم نشـان مـی گرفت، نبایستی دیده می قرار می

پـذیر بـود.  گر شیء مرئی بیرون این مخروط نیز واقع شود، باز هم رؤیت آن امکانکه ا

هنگامی که انسان میلـه بـاریکی را برداشـته، «او در این خصوص چنین گفته است: 

ــود را  ــم خ ــد و چش ــرار ده ــان دو پلکــش ق ــم و در می ــای چش ــر آن را در انته یــک س

ین اگر سـر آن میلـه را در نزدیکـی بیند. همچن حرکت نگاه دارد، سر آن میله را می بی

 خروج اشک بگذارد، باز هم آن را می
ّ

بیند. و اگـر میلـه را بـه درون چشـم آورد و  محل

لـه را یآن بچسـباند، ایـن بـار نیـز سـر م یک سر آن را کنار سیاهی چشم یا در نزدیکی

خواهــد دیــد ... و هنگــامی کــه انســان انگشــت نشــانه خــود را در کنــار صــورت و در 

بیند. همچنین اگر همان انگشت را بـه  کی پیشانیش بلند کند، آن انگشت را مینزدی

اش بچسباند، و بکوشد که سطح بالایی آن به طور محسـوس، بـا سـطح  پلک پائینی

بیند. و همه این مواضـع آشـکارا  چشم موازی باشد، باز هم سطح انگشت خود را می

  ١».ای از مخروط شعاع بیرونند هیچ شبهه و بی

                                                      
اذا اعتمد الانسان میلاً فجعل طرفه عند مؤخر عینه، و فیما بین جفنیه و سکن بصره فانه یري طرف «. 1

و کذلک ان جعل طرف المیل عند موق عینه فانه یراه. و ان ادخل المیل فی عینه والصق طرفه  المیل

بجانب سواد العین او قریباً منه فانه یري طرف المیل ... و اذا اقام الانسان سبابته عند جانب وجهه و 

ان یکون سطحها  قریباً من جبینه فانه یري سبابته، و کذالک ان الصق سبابته بجفنه الاسفل و تعمد

الاعلی موازیاً لسطح بصره بالقیاس الی الحس فانه یري سطح سبابته، و هذا المواضع کلهّا ظاهره غیر 

  ».ملتبسه انها خارجه عن مخروط الشعاع
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تنهـا از » مخروط شعاع«براین از دیدگاه ابن هیثم رؤیت شیء مرئی در بیرون از بنا

  پذیر است. های شفاف چشم امکان طریق پرتوهای شکست یافته نور در پرده

پـذیرد:  بر اساس نظریه ابن هیثم، فرایند بینایی، در دو سطح متمـایز صـورت می

اک بینایی است کـه بـر مرحله نخست، شامل احساس بینایی است. سطح دیگر، ادر 

اثر یادآوری، پردازش، تحلیل و سنجش محسوسـات بینـایی بـه کمـک نیـروی عقـل 

گردد. این بخش از نظریه ابـن هیـثم از نظـر روانشـناختی دارای اهمیـت  حاصل می

  ١بسیار زیادی است.

بیند، روشنایی، رنگ، فاصـله، شـکل، حرکـت یـا  هنگامی که انسان چیزی را می

ا عدم پیوستگی آن به سایر اجسام و بسـیاری از مفـاهیم دیگـری سکون، پیوستگی ی

نامیـده ـ » گانـه ۲۲مفـاهیم جزئـی «را ـ که ابن هیثم بر اساس شـمارش خـود آنهـا را 

ــمت ادراک می ــع (س ــله، وض ــگ، فاص ــنایی، رن ــون روش ــاهیمی چ ــد، مف گیری  کن

صال (به هـم پیوسـتگی و یکپـارچ
ّ
گی)، فضایی)، عمق (بعد سوم)، شکل، بزرگی، ات

، یپراکندگی، شماره و تعداد، حرکـت، سـکون، شـفافیت، کـدر بـودن، سـایه، تـاریک

همسانی، ناهمسانی، زشتی و زیبایی و ... ابن هیثم به تفصیل چگـونگی ادراک هـر 

یک از این مفاهیم را به طور جداگانه توضـیح داده، و مفـاهیمی را کـه ادراک آنهـا در 

گنجد، خاطر نشان سـاخته اسـت،  بالا می بندی شده ضمن هر یک از مفاهیم طبقه

، و یـا ادراک حالـت »شـکل«ادراک مفهوم تقعّر یا تحـدّب را از نـوع ادراک برای مثال 

  ٢بر شمرده است.» شکل و حرکت«گریستن را از نوع ادراک 

، ضـمن در اروپـا فرهنـگ اسـلامر کتـاب ارزشـمند خـود، دکتر زیگرید هونکـه، د

                                                      
. ابن هیثم در گفتار دوم از کتاب المناظر نظریه دقیق و مفصلی را درباره ادراك بینایی پیش کشیده 1

ن آن را نظریه شناختی وي بر پایه ادراك بینایی به شمار آورد). این نظریه بارها از توا است (که می

 ),Turin، مورد استفاده قرار گرفت (Ockhamکام سوي فیلسوفان سده چهاردهم میلادي، از جمله اٌ

G. F. Vescovini, Studi sulla prospettiva medieval (1965), p 141  ارزش «همچنین نگاه کنید به

مجله دانشکده «نوشته رضا شاپوریان در » کتاب المناظر ابن هیثم المصري از نظر روانشناسی گشتالت

  .53- 58، 1341، هفتم، بهمن »ادبیات شیراز

 . 160- 132. ر. ك: ابن هیثم (فیزیکدان اسلامی)، صص 2
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مسلمانان وارث علوم پیشینیان خود شدند، ولی نـه : «نویسد اشاره به ابن هیثم، می

دار آنان. این هم در مورد وسایل علمی صادق است و هم در مـورد علـومی کـه  نسخه

با آن تا آن زمان هیچ تماسی نداشتند و از خارج کسب کردند (علوم غریبـه). انسـان 

دار بـاکی کنـد. از هـیچ یـک از دانشـمندان نامـ از عدم پیش داوری آنهـا تعجـب می

شـد کـه نتـایج علمـی  زد و مانع نمی نداشتند. برق نام و علم کسی چشمشان را نمی

 اشتباهش را تصحیح نماینـد و روی آن زمینـه 
ً
کسی را دوباره کنترل کنند، تا احتمالا

  جدید به دست آمده، سیستم علمی و جدید خود را بسازند.

ی در قضاوت نسـبت بـه مثال واضحی برای این روش، یعنی عدل و عدم جانبدار

مسائل علمی، همان است که هیچ چیزی را به عنوان حقیقت قبول نداشـتند، مگـر 

های کسـی همچـون  کردند. حتـی نوشـته اینکه خودشان آن را در آزمایش اثبات می

هایی بــا ایــن  کردنــد. نوشــته ارســطو بــا بطلمیــوس را بــا دیــده انتقــادی بررســی می

چــه تئــون در موقــع محاســبه خورشــید و مــاه دربــاره آن«مضــامین در دســت اســت: 

درباره علت اختلاف جدول بطلمیوس با تجربیـات «یا » گرفتگی در نظر نگرفته است

  که ثابت بن قره به خاطرش رسیده بود.» های علمی و آزمایش

شان، آنان را بدون تردید بـه سـوی مشـاهده  باکانه و سرسختانه حقیقت جویی بی

ی یونانیان، مجموعیت و کـل را در نظـر گـرفتن، و کشـف داد. اگر برا علمی سوق می

های  ها ضروری بود، بـرای مسـلمانان، تـک تـک سـؤال قانونمندی آن از تمام دیدگاه

علمی ضروری است، که به جواب آنها بپردازند و آن هم نه با یک یا ده، بلکه با صـدها 

انان (بـه خصـوص آزمایش و ارائه دلیل. و این اختلاف روشـن بـین یونانیـان و مسـلم

  اعراب) دسترس عموم قرار گرفت.

م نیز در شهر بولونیا (ایتالیـا) بـا نـام لاتینـی کتـاب علـم سـتارگان ۱۶۴۵در سال 

نوشته محمد البتانی با اضافاتی از یوهانس رگیو مونتانوس جداگانه به چـاپ رسـید. 

 در رابطـه بـود
ً
و حتـی  واضح است که کوپرنیکوس نیز با دانشمندان اسـلامی عمیقـا

م مـورد اسـتفاده ۱۸۰۰آثار کوپرنیکوس و ابن یونس از اهالی قـاهره در حـدود سـال 

  تحقیقاتی دانشمند فرانسوی به نام لاپلاس قرار گرفت.

البتانی به محاسبه دقیق دایره البروج پرداخت و به روشی دست یافت کـه درجـه 

. چیـزی کـه ابـن توان به وسیله آن روش تعیین کرد عرض یک نقطه را روی زمین می
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الهیثم نابغه، باز هم راه جدیدی برای محاسبه آن یافـت و ایـن راه جدیـد، بـر حسـب 

ساز او، یعنی محاسبه انکسار نور صـورت گرفـت. الحسـن بـن  کشف تاریخی و دوران

م) که در اروپا به نام الحسن معروف است، یکـی از پرنفـوذترین ۹۶۵- ۱۰۳۹الهیثم (

ای بـر  حرکـت صـفحه«مکتب او تعلیم یافته است. تئـوری استادانی است که اروپا در 

از او است، کـه اذهـان اروپـای قبـل از رنسـانس را بسـیار بـه خـود » روی جام نامریی

مشغول کرد. اثری از آمـوزش او را امـروزه در اشـتیفت اشـتامز در نزدیکـی اینزبـروک 

در آگسـبورگ  م۱۴۲۸یابیم. در آنجا بر روی یک میز بزرگ از چوب بلـوط، کـه در  می

اند.  ساخته شده، مدل حرکت شش ستاره را برحسـب نظریـه او بـه نمـایش گذاشـته

تـر او   ولی معروفیت این دانشمندا اسلامی بر روی تئوری استوار نیسـت. کشـف مهم

در علم نجوم، این بود که همه کرات سماوی منجمله ثوابت، از خودشان اشعه نـوری 

کنـد. همـین  نایی خود را از خورشـید دریافـت میدارند و فقط کره ماه است که روش

کشف او بود که او را به کشف مسئله طبیعی دیگری، که یک نوع انقلاب علمی بـود، 

ــا ایــن کشــف اخیــر، نظریــه دو دانشــمند بــزرگ اهــل اســکندریه یعنــی  رســاند. او ب

بایسـت از بـد روزگـار،  اقلیدوس و بطلمیوس را نقـض کـرد. دو دانشـمندی کـه او می

 اشاعه دهد تا در دوران پیری بتوانـد امـرار معـاش کنـد. داسـتان نظر
ً
یه آنان را اجبارا

بدین شرح است: در حقیقت تقصیر بـه گـردن رود نیـل بـود و افکـاری کـه او دربـاره 

توان ایـن طغیـان  را بـرای آبـادی  طغیان هر ساله آن داشت و درباره اینکه چگونه می

رار دارد. آن زمـان او طبیـب و کارمنـد یکـی از های اطراف نیل مورد استفاده قـ زمین

خلفا در بصره (واقع در ساحل خلیج فارس) بود الحاکم که یکـی از خلفـای فـاطمی 

کرد، شنیده بـود کـه دانمشـند حاضـر اسـت طغیـان رود  بود و در قاهره حکومت می

نیل را تنظیم کند و بدین ترتیب یکی از مسـائل حیـاتی مصـر را کـه لاینحـل بـه نظـر 

جا خوانـد.  رسید، حل کند. بدین منظور الحاکم حسن بن الهیثم را از بصره بدان یم

کرد، از حسن بن الهیـثم  الحاکم که بر حسب عادت در همه کارهایش زیاده روی می

  استقبالی شاهانه کرد و مبلغ هنگفتی برای کاری که در پیش داشت در نظر گرفت.

ر جهت عکس جریان آب رود نیـل بـه ای از همکارانش د حسن ابن الهیثم با عده

های جنـوبی رود  پیش رفتند. او جریان آب رود نیل را در حوالی آسـوان و در قسـمت

بررسی کرد و همه جا در مسیر راهش آثار باستانی هزاران سـاله آن سـرزمین را دیـد: 
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ها و اهرام. با دیدن این آثـار عظـیم کـه گویـای اطلاعـات هندسـی و  قبرها، عبادتگاه

ــود، چنــین نتیجــهتکن ــا  یکــی ســازندگان آنهــا ب گیری کــرد کــه یــک چنــین ملــت ب

استعدادی، اگر خودش نتوانسته تاکنون این رود را تحـت کنتـرل در آورد، پـس ایـن 

بایست غیر ممکن باشـد. بـا سـرافکندگی و احسـاس شکسـت بـه  کار برای او نیز می

رد غضـب الحـاکم قـرار قاهره بازگشت و از انجام این کار سـرباز زد و بـدین جهـت مـو

گرفت. پس از این ، کاری اداری به او محول کردند که ایـن کـار چنـدان رضـایت او را 

کرد. بدبختانه در هنگام عمل هـم اشـتباهی بـرایش رخ داد و بـرای اینکـه  جلب نمی

اش مـؤثر  حساب آن حاکم پیـر نشـود، خـود را بـه دیـوانگی زد؛ حیلـه دچار خشم بی

 پـس از آن کـه افتاد، ولـی او را در 
ً
منـزلش حـبس و دارایـیش را ضـبط کردنـد. بعـدا

خلیفه در اطراف قاهره، هنگام گردش با اسب بدون اینکه اثری از خود باقی گـذارد، 

ای  به طور مبهم و برای همیشه ناپدید شد، حسن بن الهیثم هم آزاد گردید و به خانـه

بایسـت بـا  را میدرنزدیکی مسـجد الازهـر نقـل مکـان کـرد، ولـی مخـارج زنـدگیش 

زحمت زیاد به وسیله کارهـای نویسـندگی تـأمین کنـد. بـدین ترتیـب ایـن دانشـمند 

ــال ــر س ــد سرتاس ــور ش ــزرگ مجب ــاحبکارش  ب ــرای ص ــرش را ب ــر عم ــا آخ های دراز ت

های عناصر اثر اقلیدس و المجسطی اثر بطلمیوس را، بدون اشـتباه و بـا خـط  کتاب

ی روزمـره خـود را بگذارنـد. او همـان کسـی خوب و تمیز رونویسی کند تا بتواند زندگ

های اقلیدس و بطلمیوس (که اینان خود دو ستون دانـش هلنـی بـه  است که تئوری

  روند) را در نقاط حساسش نقض کرده است. شمار می

ها از چشـم خـارج شـده، بـه اجسـام  اقلیدس و بطلمیوس معتقد بودند که شعاع

ود. الهیـثم تشـریح کـرد کـه ایـن ادعـا ش کنند و این سبب دیدن اشیا می برخورد می

شــود ســبب دیــدن اجســام  شــعاعی کــه از چشــم خــارج می«غلــط اســت و گفــت: 

تابـد و بـه وسـیله بدنـه  شود، بلکه جسم مورد دید است که شعاعش به چشم می نمی

اف (عدسی) چشم، معکوس می
ّ

با کشف این واقعیت فیزیکـی بـود کـه او ». شود شف

  در مورد مظاهر نور پشت سر گذاشت.تمام دانش دوران یونان را 

های مختلف، صحت آن بـه اثبـات رسـید. نـه  او قانونی را کشف کرد که با آزمایش
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است و نه با کوفون ورولام و نه لئونـاردو داوینچـی و  ١گذار علم تحقیقی راجربیکن پایه

نــه گالیلــه. پــیش از آنــان علــم فیزیــک تحقیقــی و آزمایشــی بــه وســیله دانشــمندان 

طور که علم طبیعی مـدرن کنـونی، یـک تئـوری  گذاری شده بود. همان ی پایهاسلام

دهد تا به نتیجه برسـد، حسـن الهیـثم در  متناسب را، با آزمایش تنظیم شده ربط می

 همـین کـار را می
ً
اش و در  کـرد. در طـول دوران زنـدان خـود خواســته آن زمـان عینـا

ــاره یافتــه ســال پرداخــت کــه سرتاســر بخــش  هــایی اش، بــه آزمایش های آزادی دوب

  هندسه نور را به زمینه بارور علمی تبدیل کرد.

اگر ماه به خودی خـود نـور نداشـته باشـد و نـورش را از خورشـید دریافـت کنـد، 

آید؟ این سؤال نجومی، او را متوجـه سـایه انـداختن  چگونه ماه گرفتگی به وجود می

ن، بـرای خـودش مرکـز نـور یک جسم بر اثر جسم دیگر نورانی محیط، کرد. پـس از آ

هـای سیسـتماتیک مختلفـی کـه بـرایش ارزش علمـی داشـت  ساخت و بـه آزمایش

  اش را درباره طبیعت و خواص به وجود آمدن سایه نامید. پرداخت و این نوشته

ای یـک سـوراخه سـاخت؛ ـ مـدل اولیـه  او اوّلین کسی اسـت کـه دوربـین جعبـه

رداخـت. ایـن جعبـه یـک سـوراخه، پخـش دوربین عکاسی ـ و با آن به آزمایش نـور پ

کنـد کـه  بیند ولـی بـاور نمی کند. با چشم خود می مستقیم اشعه نور را به او ثابت می

  دهد. چگونه این آزمایش، محیط را در صفحه مقابل، معکوس نشان می

او همان روش آزمایشی را انجام داد که بعدها لئوناردو داوینچـی نیـز آن را بـه کـار 

شکست نور را به وسیله چیزهای مختلف، مانند هوا یا آب کشف کـرده و  برد. او دلیل

شرح داده است و به این ترتیب ضخامت جوّی را که کره زمین را احاطه کرده اسـت، 

 
ً
کنــد. او بــه بررســی هالــه اطــراف کــره مــا و شــفق و  کیلــومتر حســاب می ۱۵دقیقــا

پـردازد.  مانده بود، میهمچنین رنگین کمال، که ارسطو در شرح علت فیزیکی آن در

انـد بـه کـار بـرد و  او معلومـات خـود را در مـورد وسـایلی، کـه بـا عدسـی و نـور مربوط

هـای کـروی و مخروطـی را مطالعـه و محاسـبه کـرد و  های مقعر، با برش انعکاس آینه

  قانون نورافکن را کشف کرد.

ای مقعـر را مـورد ه نشان دادن آینـه  او نه تنها تأثیر حرارتی محل تقاطع نور و بزرگ

                                                      
1 .Experimentelle Forschung  
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بـین بررسـی  آزمایش علمی قرار داد، بلکه همچنین ایـن تـأثیرات را نیـز در مـورد ذرهّ 

  ١کرد.

                                                      
ن بن حسن) چنین آمده است: مهندس بصري نامه دهخدا تحت نام ابن هیثم (ابوعلی حس . در لغت1

ق او عالم به 354نزیل مصر، صاحب تصانیف و توالیف نامی در علم هندسه، مولد او به بصره به سال 

غوامض این علم و معانی آن و به سایر علوم عقلی نیز بصیر بود و مردم عصر از او فواید بسیار گرفتند. 

به حکمت بود درج انفاق ابن هیثم را در این علم خبر  وقتی به حاکم علوي صاحب مصر که متمایل

دادند او آرزومند دیدار وي گشت و بر این آرزوي او بیفزود آن گاه که گفتند ابن هیثم گفته است اگر 

ام  نیل تصرفی کردمی که درحالت طغیان و نقصان هر دو سودمند باشد چه شنیده من به مصر بودمی در

مالی بدو فرستاد و وي را به  گردد. الحاکم باالله سرآ مکانی بلند سرازیر می نیل در طرف اقلیم مصري از

گاه که خبر وصول او به حاکم رسید حاکم به تن  آمدن به مصر ترغیب کرد و او به مصر رهسپار شد آن

خویش او را پذیره گشت و در قریه معروف به خندق به ظاهر قاهره معزّ یکدیگر را دیدار کردند و 

فاي وعد امر نیل یاو چون از رنج سفر بیاسود از او مر به فرود آوردن وي و اکرام او داد حاکم ا

خواست و وي با حاکم و جماعتی از دستکاران و معماران براي انجام منظور خویش اقلیم مصر را به 

ید درازا به پیمود و چون آثار سکنه پیشین مصر را در غایت اتقان و احکام صنعت وجودت هندسه بد

و محتویات آن را از اشکال سماویه و مثالات هندسیه با تصویر معجز مشاهده کرد دانست که قصد او 

به عمل نتواند آمدن چه بر پیشینیان مصر چیزي از علم او مجهول نبوده و اگر این قصد ممکن و مسیر 

که به موضع معروف  بودي آنان خود بدان توفیق یافته بودندي. پس بدو نومیدي راه یافت خاصه آنگاه

به جنادل قبلی شهر اسوان رسید و آن موضعی مرتفع است که آب نیل از آنجا به نشیب افتد و پس از 

معاینه و اختیار و دیدن دو ساحل نیل یقین کرد که این امر بر وفق مراد او نرود و از وعد خویش خجل 

ت و از آن پس او را تولیت بعض و شرمنده گشت و از حاکم پوزش خواست و حاکم عذر او را بپذیرف

اوین داد و او از ترس، نه به رغبت آن شغل قبول کرد و یقین داشت که تقلید خدمت حاکم غلط دو

پرداخت. عاقبت  می ،ترین سبب به سفک دما سببی یا به ضعیف است چه او متلون و خونخوار بود و بی

و چون خبر دیوانگی او به حاکم رسید امر براي نجات خویش حیلتی اندیشید و آن اظهار دیوانگی بود 

داد تا او را در خانه وي در بند کردند و پرستارانی به خدمت او گماشت و امور او را به نام خود او به 

نواب خویش سپرد و او بدین تظاهر بپایید تا حاکم بمرد و چند روز پس از وفات حاکم اظهار عقل 

در جامعه از هر منزل گرفت و مال سپرده بدو باز دادند و به شغل کرد و از خانه بیرون شد و در قبه بر 

تصنیف پرداخت وي خطی نیکو داشت و در مدت یک سال در ضمن مشاغل علمی خود سه کتاب 

فروخت و  نوشت و به یکصد و پنجاه دینار می اقلیدس و متوسطات و مجسطی را به خط خویش می

یا کمی پس از آن  430زیست تا در حدود سال  ره میسان در قاه مؤنث سال او همان بود و بدین
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او اوّلین عینک را، برای خواندن اختراع کـرد. آزمـایش او در مـورد جریـان نـور در 

اش را چه بـه لحـاظ تئـوری و چـه بـه لحـاظ  داخل یک جسم کروی اهمیت استادانه

آزمایشی که دویسـت سـال بعـد طبـق مفـاهیم و هـدف او، بـه  دهد. عمل نشان می

آیـد و شـارح آثـار زیـادی  الدّین، که خود نیـز هـم قـدر او بـه حسـاب می وسیله کمال

هـای  است، انجام شد تأثیر این مسـلمان نابغـه بـر اروپـا بسـیار عمیـق اسـت. تئوری

واسـط دوران فیزیکی، اپتیک (عدسـی و جریـان و شکسـت نـور) او، علـم اروپـا را تـا ا

  جدید رهبری کرد.

حسن بن الهیثم در کتاب گنجینه نور و عدسی هرگونه مسائل عدسی و نور را کـه 

م) تــا ویتلیــوی مجارســتانی، مــورد ۱۲۱۹- ۱۲۹۴بعــدها از راجــر بــیکن انگلیســی (

  کند. گذاری می اند، پایه مطالعه قرار داده

کاسـی و پمـپ آب و هنـر لئوناردو داوینچی ایتالیایی، که مدعی اختراع دوربین ع

تراشکاری و اولین هواپیماست، به طور چند جانبه تـابع دانشـمندان اسـلامی بـوده 

 تحـت تـأثیر کتاب
ً
هـای  هـای علمـی و آزمایش است و قابل اثبـات اسـت کـه شـدیدا

  حسن بن الهیثم قرار داشته است.

زیکـی میلادی، موقعی که قوانین فی ۱۶در آلمان، در اواخر قرن » یوهانس کپلر«

های تا آن زمان ناشـناخته را بـه پـیش چشـم  را که بر اساس آن، دوربین گالیله ستاره

داد، متوجه شد کـه کارهـای گالیلـه و قـوانینش در  نزدیک کرد، مورد بررسی قرار می

سایه کشفیات حسن بن الهیثم انجام گرفتـه اسـت. حتـی امـروز مسـائل فیزیکـی و 

هـولی حـل کـرد و قـدرت ریاضـی او را نشـان ریاضی که او به کمک معادله چهار مج

                                                                                         
اند از جمله: کتاب المناظر است که به لاتینی  درگذشت. بیش از دویست کتاب از تألیفات او نام برده

الدین ابوالحسن فارسی  ترجمه شده و از زمان روجر باکون تا کپلر در مغرب اهمیت بسیار داشته و کمال

المرا یا  عربی بر آن نوشته دیگر از کتب او کیفیات الاظلال. کتاب فی شرحی به 719متوفی به حدود 

المحرقه بالقطوع. کتاب فی المرا یا المحرقه بالدوائر، کتاب فی مساحه المجسم المکافی. فقراتی از رساله 

فی المکان، فی مساله عددیه. فی شکل بنی موسی. فی اصول المساحه که به عربی با ترجمه آلمانی آن 

الانباء ابن ابی اصیبعه شود. و عدسی  ع و منتشر شده است و براي نام سایر کتب او رجوع به عیونطب

 ».بین از اختراعات اوست و او را بطلمیوس دوم گویند محدب ذره
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 محاسبه کردن نقطه می
ً
ای در یک آینه فضـایی،  دهد، مسائل الحسن نام دارند. مثلا

  شود. که از آن نقطه، یک جسم از فاصله معینی به سوی تصویر معینی منعکس می

ولی دانشمندان اسلامی، مشاهدات آسـمانی را فقـط بـا چشـم و بـدون دوربـین 

شـماری از ایـن نقـاط  ادند. و همین نیز باعث تعجب اسـت کـه تعـداد بید انجام می

  ١».اند روشن را مورد توجه قرار داده

های ابـن میـثم در قلمـروی نورشناسـی (اپتیـک) از  مخلص کلام آن که، پژوهش

جایگاه والایی در سیر تحوّل این دانش برخوردار بوده است. او از سویی، نورشناسـی 

های نوآورده خویش دگرگـون سـاخت، و از سـوی  با مفاهیم و یافتهکهن را به یک باره 

های خـویش  دیگر، روش تحقیق علمی، آزمون و تجربه را به طور گسترده در پژوهش

های میانـه، آثـار تحقیقـی ارزشـمندش، بـه ویـژه شـاهکارش،  به کار بست. در سـده

رو  بـود. از ایـنکتاب المناظر، الهام بخش بسـیاری از پژوهشـگران شـرقی و اروپـایی 

توان ادعا کرد که تأثیر ابن هیـثم بـر دانـش نورشناسـی، هماننـد تـأثیر نیـوتن بـر  می

المنـاظر (یـا ترجمـه دانش مکانیک بوده است. و یـا بـه عبـارتی دیگـر، نقـش کتـاب 

لاتینی آن، اپتیکای تساوروس) در پیشبرد دانش نورشناسی، با نقش سـازنده کتـاب 

  ش مکانیک قابل مقایسه است.نیوتن در تکامل دان ٢اصول

ای از موضـوعات  ممکن است گفته شود که پیشـینیان ابـن هیـثم در کشـف پـاره

قــانون «تــر اقلیــدس از  انــد، بــرای مثــال، پیش علــم نورشناســی بــر او پیشــقدم بوده

هـای شکسـت نـور آشـنایی  آگاه بود، یا بطلمیوس بـا برخـی از واقعیت» بازتابش نور

آزمـایش قـرار داده  دوار و کـروی را مـور  های سـهمی اع آینهداشت، و یا ارشمیدس انو

) نیـز وجـود ۱۶۴۲- ۱۷۲۷بود. اما در پاسخ باید گفت: چنین وضـعی بـرای نیـوتن (

) پیش از او قانون شتاب ثابت اجسـام ۱۵۶۴- ۱۶۴۲داشته است. برای مثال گالیله (

هـا را توصـیف  بندی کرده بود، و یا مسیر سهمی شکل پرتابـه در حال سقوط را فرمول

  نموده بود.

) پیش از نیوتن، برخی از مفـاهیم ۱۶۲۹- ۱۶۹۵همچنین کریستیان هویگنس (

                                                      
 . 184- 179. فرهنگ اسلام در اروپا، دکتر زیگرید هونکه، صص 1

2 .Philosophiae Naturalis principia Mathematica.  
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و موضوعات کلیدی و مهم مکانیک (همچون نیروی گریز از مرکـز و مسـئله برخـورد) 

ای ژرفکـار و  تردید این، نیوتن بـود کـه بـا اندیشـه را مورد مطالعه قرار داده بود. اما بی

آمیز و پراکنـده مکـانیکی  های ابهام از دانش ریاضی، مفاهیم و یافتهدستمایه پرباری 

را از نو سامان داد، و مطالب بسیاری بر آن افزود، تا آن که از مکانیـک کهـن، دانشـی 

ــش  نظام ــین کــاری را در مــورد دان ــز چن ــثم نی ــن هی ــد آورد. اب ــد و هماهنــگ پدی من

ورشناسـی محتـوی عناصـری گرچه کار ابـن هیـثم در ن«نورشناسی کهن انجام داد. 

یونانی، به ویژه از بطلمیوس بود، او همه چیز را چنان از نو سامان داد، و از نو بررسـی 

 تازه
ً
  ای به دست آورد. کرد که نتایج کاملا

مصداق این سخن، به ویژه نظریاتش در خصوص نور و بینایی (ابصـار) اسـت کـه 

 چیزی به افکار ع
ً
تیق یا نظریـات اسـلامی پیشـین همگی از آن خود اوست، و مطلقا

نورشناسی پـیش از ابـن هیـثم، سراسـر پراکنـدگی، ناهمـاهنگی و  ١»بدهکار نیست

ای چون وجود عینـی نـور، و ایـن کـه نـور  های اساسی ساده ابهام بود، حتّی اندیشه

م بـه شـمار 
ّ
همان عامل خارجی پدیـد آورنـده احسـاس بینـایی اسـت، از امـور مسـل

م در مقدمه کتاب المناظر وضـعیت مباحـث نورشناسـی را در آمد. خود ابن هیث نمی

حقایق در پرده ابهامند؛ مقاصد ناپیدا؛ و شـبهات «کند،  آن روزگار چنین توصیف می

ها، گوناگون و ناهمسازند ... از ایـن روسـت کـه  ها تاریک، و سنجش فراوانند؛ اندیشه

ینده این راه از لغـزش و خطـا از راه پژوهش جز ردّی ناپیدا، اثری بر جای نمانده، و پو

چون وضع چنین بود ... بر آن شدیم که تا حـد «افزاید:  سپس می ٢».در امان نیست

کم و کاست همت گماریم، و در بررسـی حقیقـت  امکان به این موضوع با عنایتی بی 

آن سخت بکوشیم، و در اصول و مقدمات آن بازنگری کنیم ... سپس با نقد مقـدمات 

هـا و  های نادرست، گام به گام و به طور سازمان یافتـه، پژوهش گیری تیجهو پرهیز از ن

هـا اسـتقرائی خـویش،  های خود را پیش گیریم، و در طول جستجو و کاوش سنجش

                                                      
  ، همچنین نگاه کنید به:318)، اثر گالین ا. رنان. ترجمه حسن افشار، ص1984. تاریخ علم کمبریج (1

l . sabra, "lbn al- Haytham…", in Dictionary of Scientific Biography, vol. VI,P.190. 

... فطریق النظر  فالحقایق غامضه، والغایات خفیه، والشبهات کثیره، والافهام کدره والمقاییس مختلفه. «2

  ».معفی الاثر، والمجتهد غیر معصوم من الزلل
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کار خود نهیم ... باشد کـه  هلوح به کارگیری انصاف، و نه پیروی از خواهش دل را سر

م گیرد، و رفتـه رفتـه و بـه آهسـتگی بـه از این راه به حقیقتی نایل آییم که دل بدان آرا

آوری برسیم، و نقادانـه و بـا پـروا و احتیـاط بـه حقیقتـی دسـت یـابیم کـه  نتیجه یقین

هـای  ها را از میان بردارد، و بنیاد شبهات را براندازد. با این همه، مـا از تیرگی اختلاف

خـود  بشری که در سرشت آدمی نهفتـه اسـت ایمـن نیسـتیم، ولـی بـه قـدر توانـایی

  ١».جوییم کوشیم، و در همه کارها از خدا یاری می می

کارهای ابن هیثم به وسیله شخصی ایرانی به نـام کمـال الـدین حسـن بـن علـی 

  هـ ق.) توسعه یافت. ۷(اواخر سده » تنقیح المناظر«فارسی، مؤلف کتاب 

بندی آن، مهارت داشـت. او شـکل چشـم را در  ابن هیثم در بررسی چشم و طبقه

  (فصل پنجم مقاله اوّل) ترسیم کرده است.» المناظر« کتاب

هایی که در این زمینه نوشته شده، کتـاب علـی بـن عیسـی،  از مشهورترین کتاب

است. این کتاب شـامل سـه مقالـه اسـت بـه » تذکره الکحّالین«چشم پزشک، به نام 

  شرح زیر:

  مقاله اوّل در کالبدشکافی چشم.

  م و درمان آن.های چش مقاله دوم درباره بیماری

هــایی کــه حــس  مقالــه ســوم دربــاره داروهــای چشــم و تشــریح برخــی از بیماری

  شود و علایم و درمان آن. نمی

کتاب علی بـن عیسـی بـه «گوید:  می» العلم عند العرب«دومیلی، در کتاب خود 

                                                      
و لما کان ذلک کذلک ... راینا ان تصرف الاهتمام الی هذا المعنی بغایه الامکان مخلص العنایه به، . «1

ونوقع الجد فی البحث عن حقیقته و نستاتف النظر فی مبادیه و مقدماته ... ثم نترقی فی البحث 

التدریج والترتیب، مع انتقاد المقدمات والتحفظ من الغلط فی النتایج. و نجعل غرضنا فی  والمقاییس علی

جمیع ما نستقرئه و نتصفحه استعمال العدل لا اتباع الهوي ... فلعلنا ننتهی بهذه الطریق الی الحق الذي به 

ر مع النقد والتحفظ بالحقیقه یثلج الصدر و نصل بالتدریج و التلطف الی الغایه التی عندها یقع الیقین، ونظف

سم بها مواد الشبهات. و ما نحن مع جمیع ذلک براء مما هو فی طبیعه حالتی یزول معها الخلاف و تن

الانسان من کدر البشریه و لکننا نجتهد بقدر ما لنا من القوه الانسانیه و من االله نستمد العون فی جمیع 

  ».الامور
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عنوان مرجع اصلی در اروپا باقی مانده و به همین جهت به دو زبـان لاتینـی و عربـی 

  ».ه استترجمه شد

» عیـون الانبـاء فـی طبقـات الاطبـاء«ابن ابی اصیبعه، در کتـاب خـود بـا عنـوان 

علی بن عیسی، چشم پزشـک، در سـاخت سـرمه و گـرد چشـم شـهرتی «گوید:  می

هــای چشــم و درمــان آن مــورد قبــول و  ســخنان او دربــاره بیماری». نظیـر داشــت بی

رد چشـم روی آورد، خواسـت بـه سـاخت سـرمه و گـ پیروی دیگران بـود. هـرکس می

اسـتفاده کنـد و مـردم از » تـذکره الکحّـالین«ناچار بود که از کتاب مشـهور او بـه نـام 

هایی که در این زمینه تألیف شده بـود، فقـط بـه کتـاب علـی بـن عیسـی  میان کتاب

  ١کردند. اکتفا می

بـرای نخسـتین بـار، نـه بـه وسـیله  ٢»پـانوس«از نظر علمی بایـد گفتـه شـود کـه 

، بلکه از طرف اعراب تشریح و توجیه شده است. عمل جرّاحی بـرای درمـان یونانیان

های بعدی از عرب گرفتند. گلوگـوم (آب سـبز)  شکل مزمن بیماری چشم را نیز نسل

اوّل بار توسط یک نفر عـرب توصـیف گردیـده و تـاول » سر درد مردمک«تحت عنوان 

هایی که بر قسمت سفید مردمـک چشـم  یا جوش» رشته مروارید«قرنیه یا ملتحمه و 

قرنیـه را نیـز اعـراب » قرحـه سـفید«اند  شود، اوّل بار در آثار عربی دیده شده پیدا می

نیـه جـدا سـاختند. بسـیاری از داروهـا بهتر از یونانیان توجیه کرده و آن را از قرحه قر 

شان قرار نگرفته به وسیله اعـراب  که مورد شناسایی یونانیان بوده، ولی مورد استفاده

 بـه اعـراب 
ً
در رشته چشم پزشکی معرفی و معمول گردید. کافور، مشک و عنبر کاملا

  منسوبند، ولی از طرف دیگر داروهای بازکننده مردمک چشم بر آنان مجهول بود.

ها و اصطلاحات اعراب نیز به چشم پزشکی جدیـد رسـیده و در  وانگهی حتی نام

 کلماتی مانند رتینا
ً
(آب مرواریـد)  ٤(شـبکیّه) و کاتاراکـت ٣آن داخل شده است، مثلا

                                                      
- 162، صص تاریخ پزشکی ایران؛ و نیز: 54- 51، صص سلامیپزشکان برجسته در عصر تمدن ا. 1
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  . پانوس: عبارت از عارضه پیدایش عروق و نسوج هم بند در چشم است.2

3 .Retina  
4 .Cataract  
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  ١مدیون تشریح توصیفی عرب است.

آب «تـرین خــدمتی کـه اعــراب در چشـم پزشــکی عملـی کردنــد، در زمینــه  بزرگ

 ٢»سوفوسـیو«و اسم لاتین آن » اوروکسدوا«دیم یونانی این عارضه بود. نام ق» مروارید

کند. اعراب از عقیده یونانیان که این بیمـاری  بود که هر دو بر پاتولوژی آن دلالت می

دانستند، پیروی کردنـد، و ایرانیـان نیـز آن را  را نتیجه ریختن مایع به داخل چشم می

  نامیدند.» نزول آب«

ای  سیده بودند که این عارضه بـا مـایع فاسـد و غلـیظ شـدهایشان به این نتیجه ر 

سـازد. بـا پـاک کـردن ایـن  ها جمع شـده و بینـایی را تیـره می بین مردمک و عدسی

روش خاصّـی را بـرای » زهراوی«توان بینایی را به بیمار باز گردانید.  فضای خالی می

فـت کـه از درمان این بیمـاری توسـط جرّاحـی بیـان کـرده اسـت کـه شـاید بتـوان گ

بـرای ایـن کـار بیمـار را در حـالی کـه : «... دگویـ ابداعات خود وی بوده است، او می

تابد و چشم او را، در حالتی که چشم بیمار چشم چـپ باشـد  آفتاب مستقیم بر او می

با دست چپ خود بالا نگاه دار، و اگر چشم راست باشد با دست راست خود ایـن کـار 

ای بــه انــدازه  لــه مخصــوص کشــیدن آب را بــا فاصــلهرا بــه انجــام برســان، ســپس لو

ضخامت یک میل سرمه دان تا سیاهی چشـم، بـر سـفیدی چشـم در طـرف گوشـه 

خــارجی قــرار بــده و آن را بفشــار و در ضــمن آن را بــر گــرد خــودش بچرخــان تــا وارد 

ای.  ســفیدی چشــم شــود و چنــان احســاس کنــی کــه بــه یــک جــای خــالی رســیده

در چشم داخل شود، برابر بـا فاصـله از مردمـک تـا کنـار عنبیـه  ای که لوله باید اندازه

باشد که اکلیـل چشـم نـام دارد، خـود لولـه را از میـان مردمـک در ضـمن فـرو رفـتن 

خواهی دید و این به سبب شفافیت غشای قرنیه چشم است. سپس لوله را بـر بـالای 

فشار بـده، اگـر آب  جایی قرار ده که آب در آن است و چندین بار آن را به طرف پایین

بلافاصله خارج شود، بیمار در حالی که لوله در چشم دارد چیزهایی را کـه در مقابـل 

بیند. پس اگر آب بالا آمد، بار دیگر لوله را پایین ببـر، و چـون اسـتقرار  او قرار دارد می

پیدا کرد و آب خارج نشد، لوله را به ملایمت در ضمن گرداندن آن بر گـرد خـودش از 
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  ١».خارج کن... چشم

اگر لوله کشیدن آب، در بعضی اشـخاص بـه سـبب «در ادامه آورده که » زهراوی«

و سـپس  ٢»سختی چشم نتوانـد بـه آن داخـل شـود، بایـد از نشـتری اسـتفاده شـود

  شکل نشتر را آورده که چنین است:

  
و بـا آن زیـاد بـه بعد تأکید دارد که با این نشتر تنها باید پرده ملتحمه را شکاف داد 

  درون چشم نباید داخل شد.

کند که پس از عمـل بیمـار را بایـد مـدتی در اتـاق تـاریکی نگـاه  وی پیشنهاد می

  ».در اتاق تاریک با چشمان باز خود تمرین کند«داشت که با بهبودی تدریجی 

های تو خالی، شـبیه بـه  سوزن هم اشاره کرده، در عراق» زهراوی«چنان که خود 

را بـا آن از چشـم » آب مرواریـد«برده، ساخته بودنـد کـه  که زهراوی به کار می ای لوله

 می می
ً
توان گفت که این عمل از ابداعات مسلمانان بـوده و در آثـار  مکیدند، که یقینا

  یونانیان به چنین چیزی اشاره نشده است.

 به من از طرف بعضی از عراقیان خبر رسیده است کـه در«نویسد:  می» زهراوی«

مکنـد و  سازند کـه آب را از میـان آنهـا می های سوراخ داری می ها یا سوزن عراق میله

های قـدیم  ها را ندیده و نیز در کتاب هرگز در سرزمین خودمان ساختن چنین سوزن

 باید چنین کاری مخصوص بـه ایـن اواخـر بـوده  هم خبری از آن نخوانده
ً
ام، و ظاهرا

  ٣».باشد

تا کسانی که از آنها آگاهی ندارنـد «رسیم کرده است ها را ت سپس شکل آن سوزن

  و شکل آنها چنین است:» اطلاع حاصل کنند
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ثی شکل و تیـز  ها را از مس می و اشاره کرده که این سوزن

ّ
ساختند و نوک آنها مثل

  بود.

که نخستین اثر فارسی در چشـم پزشـکی » نونورالعی«ابو روح جرجانی، صاحب 

قمری) است، سـه روش را بـرای جرّاحـی  ۴۸۰رن پنجم هجری (تألیف و مربوط به ق

آب مروارید (آب خوش) بیان کرده است: یک روش که مخصوص اهل عـراق اسـت و 

 «خواند که با  می» برید«آن را 
ّ

زننـد و  را شـکاف می» لحـاظ«تـا » ملتحم«میان » مِهَت

چنـدین بـار تکـرار آب  کننـد تـا بعـد از بیمار را وادار به سرفه کـردن و حرکـت سـر می

  ریزد. مروارید فرو می

نامـد کـه بـا کمـی  می» خـام سـنب«روش دیگر را که مخصوص هنـدیان اسـت، 

  تفاوت همان روش اهل عراق است.

مطـرح » زهـراوی«اما روش سوم که جرجانی مطرح کرده، همان روشی است که 

در حـالی کـه دانـد،  کرده بود با این تفاوت که وی این عمل را مخصـوص رومیـان می

 مجـوّفمِ «است. جرجانی این عمل را توسط  آن را رد کرده» زهراوی«
ِّ

(سـوزن » هَـت

مکیدنـد،  کردند و از سـر آن می دار می یا نشتر توخالی) که نوک آن را وارد چشم علت

  ١مطرح کرده است.

انـد، از همـه  هـای اصـلی عربـی کـه از گزنـد زمـان محفـوظ مانده در میان کتاب

» دغـل العـین«است، با عنـوان  ٢ب ماسویه اکبر یعنی یوحنا بن ماسویهتر کتا قدیمی

که در قرن سوم هجری به زبان عربی نوشته شده و بسیاری از اصطلاحات و عنـاوین 

  ٣یونانی، سریانی و فارسی در آن وارد شده است.

العشـر مقـالات «هم زمان با این کتاب، نوشته مهمتر دیگری در این زمینه بـه نـام 
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هـ ق.) به وجود آمـد. وی تمـام ۲۶۴(متوفی  ١از حنین بن اسحق عبادی» عینفی ال

مطــالبی را کــه جــالینوس در کتــب و رســالات مختلــف خــود دربــاره چشــم و چشــم 

پزشکی نوشته بود، برای مأمون ترجمه کرد و همراه با دانـش خـود، همـه را یکجـا در 

  همین کتاب گردآوری کرد.

ـ ق.)، با کنیه ابوزید در بغداد به دنیـا آمـد ه۲۶۵- ۱۹۴حنین بن اسحاق عبادی (

و در شام پرورش یافـت و در آنجـا دانـش فراگرفـت. بـه قـول ظهیرالـدین بیهقـی، در 

  گوید: می» تاریخ حکماء الاسلام«کتاب خود 

حنین بن اسحاق مترجم، نخستین کسی بود که زبان یونانی را تفسـیر و معنـی «

  ».انیدکرد و آن را به سریانی و عربی برگرد

های پزشکی نبود، بلکـه وی پزشـکی مـاهر  حنین بن اسحاق، فقط مترجم کتاب

نیز بود. در آن زمان، چشم درد شایع بـود و بسـیاری از مـردم فقیـر سـالخورده، از آن 

بردند؛ بدین جهت، حنین کتابی نوشت شـامل ده گفتـار دربـاره چشـم و طریقـه  می

  درمان چشم درد.

العرب و العلـم فـی عصـر الاسـلام الـذهبی و «به نام توفیق طویل، در کتاب خود 

حنین بن اسحاق، نخستین کسی بود کـه دربـاره «گوید:  می» دراسات علمیه اخری

چشم درد، یک شیوه علمی به زبان عربـی ارایـه کـرد. کتـاب او (العشـر مقـالات فـی 

العین) نخستین کتابی است که در چشم پزشکی، با شیوه علمـی نوشـته شـد. ایـن 

هایی  ترین شـکل های جالب همراه است. ایـن اشـکال اولـین و دقیـق اب با شکلکت

  ٢».بود که در کالبدشکافی چشم شناخته شده بود

هـایی کـه حنـین بـن  ابن ابی اصیبعه، بسیاری از اطلاعات مشروح دربـاره کتاب

ق ترجمه یا تألیف کرده، آورده است. وی اظهار داشته که مقالـه یـازدهمی هـم ااسح

ایـن نکتـه کـه زمـانی  ٣شناسد که درباره درمان به وسیله جراحی است. ین میاز حن

شــود کــه رازی در کتــاب  ای وجــود داشــته بــا ایــن حقیقــت تأییــد می چنــین مقالــه
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  ١کند. خود از آن نقل قول می» الحاوی«

  ، در ده مقاله به شرح زیر است:العشر مقالات فی العینکتاب 

  ترکیبات آن. گفتار اوّل: درباره طبیعت چشم و

  گفتار دوم: درباره طبیعت مغز و فواید آن

  گفتار سوم: درباره عصب بینایی

  گفتار چهارم: درباره حفظ بهداشت و مراحل گوناگون آن.

  آید. هایی که در چشم پدید می گفتار پنجم: درباره عوامل عارضه

  های چشم. گفتار ششم: درباره علائم بیماری

  ی عمومی.گفتار هفتم: درباره داروها

  گفتار هشتم: درباره انواع داروهای چشم.

  های چشم. گفتار نهم: درباره درمان بیماری

  های چشم. گفتار دهم: درباره داروهای ترکیبی مناسب برای درمان بیماری

حنین مقاله دیگری هم درباره چشم پزشکی برای پسرانش داود و اسـحق نوشـته 

نهـاده اسـت. ایـن رسـاله بـه صـورت سـؤال و » المسائل فی العـینکتاب «و نام آن را 

 مقدمـه همـان کـاری 
ً
جواب و درباره فیزیولوژی و آسیب شناسی چشم است و تقریبا

  تر انجام داد. بعدها، به صورتی مفصّل» نورالعین«بود که ابوروح جرجانی در 

علاوه بر کتاب یاد شـده، در میـان آثـار حنـین کـه بـیش از یکصـد عنـوان کتـاب 

های دیگری نیـز در زمینـه چشـم پزشـکی بـه چشـم  یف وی است، کتابترجمه و تأل

خورد که برخی از آنها که ابن ابی اصیبعه به آنها اشاره کرده اسـت، بـه شـرح زیـر  می

؛ فـی ترکیـب العـین؛ کتـاب فی العین علـی طریقـه السـوال و الجـواباست: کتاب 

  ٢و... . فی الرمدکتاب 

نین، توجه به چشم پزشـکی بیشـتر شـده؛ های ح رسد با انتشار کتاب به نظر می

های طبّی درسی بعد از آن زمان بخـش  شود در تمام کتاب زیرا به طوری که دیده می
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  های چشم اختصاص یافته است. بزرگی به بحث درباره بیماری

رازی، » الحـاوی«علی بـن ربـن طبـری، » فردوس الحکمه«ها  در میان این کتاب

  علی بن عباس را باید ذکر کرد.» کیکتاب المل«ابن سینا، » قانون«

 ٢که شاگرد حنـین بـود، در بـاب اوّل مقالـت سـوم ١علی بن سهل بن ربن طبری

در تشـریح عـین وارد شـده اسـت. پـس از علـی بـن ربـن » فـردوس الحکمـه«کتاب 

هــ ق.) در کتـاب  ۳۲۰طبری، شاگرد وی، محمّد بن زکریـای رازی (متـوفی حـوالی 

هـایی از کتـاب  ق تشـریح را عنـوان کـرده اسـت. بخشتشریح عین و مطل» الحاوی«

ــاره چشــم و بیماری» الملکــی«و » قــانون« هــای درمــان امــراض  هــا و روش هــم درب

  مختلف چشم است.

ق، چشـم پزشـکی در جهـان اپس از گذشت یک قرن از زمان حنین بن اسح

این مدّت، به مقام والایی دست یافت و م به سرعت پیشرفت کرد و در عرض اسلا

ر اواخل قـرن چهـارم هجـری بـه اوج اعـتلای خـود رسـید کـه یکـی علـی بـن د

هـــ ق.)، چشـم پزشــک عیســوی بغــداد و شــاگرد ۲۷۹(متــوفی حــدود  ٣عیسـی

 ۴۱۱(متوفی حدود  ٥بود،  و دیگری عمّار بن علی موصلی ٤ابوالفرج بن الطیب

  هـ ق.) نام داشت.

کتـاب در سـه  باشـد. ایـن می» تـذکره الکحّـالین«علی بن عیسـی مؤلـف کتـاب 

مقالت است و هر مقالت آن در چند باب از باب ششم تا باب بیستم مقالت نخسـتین 

آن در تشریح جهاز چشم و بیان طبقات و رطوبات آن است. باب ششم آن در تشـریح 
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طبقــات هفتگانــه چشــم اســت. ایــن کتــاب بــدون هــیچ شــک و تردیــدی بهتــرین و 

ع به چشم پزشـکی نوشـته شـده اسـت، ترین کتابی است که در دوره خلفا راج کامل

زیــرا حــاوی مجموعــه اطلاعــات یونانیــان از ایــن علــم و مقــادیر زیــادی اطلاعــات و 

  باشد. تر بودند، می تر و صحیح معلومات خود او که به مراتب جدیدتر، دقیق

این کتاب در سه قسـمت تـألیف گردیـده: قسـمت اوّل آن اختصـاص بـه تشـریح 

هــای خـارجی چشــم اســت و قســمت ســوم از  بیماریدارد، قسـمت دوم مربــوط بــه 

کند. قسـمت  های داخلی چشم که در معاینه قابل رؤیت نیستند، گفتگو می بیماری

های دیگر جالب توجه باشـد، زیـرا  اخیر شاید از لحاظ نظریات جدید بیش از قسمت

دهد. وقتی علی بـن  مرزهای چشم پزشکی یونانی و عربی را به طور قطعی نشان می

هـایی اسـت  کند، منظورش بیماری های داخلی چشم صحبت می ی از بیماریعیس

شـود تشـخیص بیمـاری قنـد، بیمـاری  که محدود به چشم نیستند، زیـرا تصـور نمی

  پذیر بوده باشد. کلیه و غده مغزی در مطبّ چشم پزشکان آن روزگار امکان

وب طبق نظریات جدید هر بیماری چشم نموداری از یک بیماری عمـومی محسـ

شود. در این کتاب هم در یک مورد توجه طبیب به این حقیقت معطوف گردیـده  می

» آب مرواریـد«است. نقص و اختلال در بینایی همچنان که ممکن است در اثـر یـک 

ابتدایی به وجود آید، احتمال دارد از یک بیماری معدی یـا مغـزی نیـز ناشـی شـود. 

سی در کتـاب خـود نسـبت بـه نظریـه ای است که علی بن عی ترین نظریه این نزدیک

  ١جدید پیش کشیده و بدین ترتیب موضوع را پایان داده است.

های قابـل تـوجّهی  سه چشم پزشک دیگر با علی بن عیسی معاصر بودند و کتاب

تألیف نمودند. یکی از آنها جبرئیل بن عبیدالله، از خاندان بـزرگ بختیشـوع و چشـم 

بـه رشـته تحریـر در آورد. » طـب العـین«عنوان پزشک عضدالدوله بود و کتابی تحت 

ـعاع معاصـر  دومی، عمّار بن علی موصلی بود که بـه طـور غیـر عادلانـه
ّ

ای تحـت الش

تر، ولی کمتر عمیق بود، قرار گرفت. عمـار ابتـدا در  خود، علی بن عیسی که معروف

  زیست.  عراق و بعد در مصر می
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خراسـان و فلسـطین بازدیـد  این شخص به سفرهای بسیاری مبـادرت ورزیـد و از

کرد و در تمام این سفرها به طبابت و اعمال جراحـی پرداخـت. در مصـر بـود کـه اثـر 

را نوشــت. عمــار ایــن کتــاب را بــا » کتــاب المنتخــب فــی عــلاج العــین«مهــم خــود 

کنـد و بعـد بـه تشـریح چشـم و بیـان  ای درباره داستان تألیف کتـاب آغـاز می مقدمه

های گونـاگون کتـاب، شـش  ازد. نویسـنده در طـی قسـمتپـرد های  آن می بیماری

  دهد. مورد عمل آب مروارید را شرح می

نفر سوم، یک ایرانی به نام ابوالحسن احمد بن محمد الطبری اسـت و بـه طـوری 

نوشـته، رسـاله مفصّـل  »کتـاب المعالجـه البقراطیّـه«که در کتاب خود تحت عنـوان 

است، ولی ایـن رسـاله امـروز ناشـناس های چشم نگاشته  مخصوصی درباره بیماری

  ١است و اثری از آن نیست.

ـی بـه 
ّ
چنان که ذکر شد، شاید بتوان گفت که منشأ چشم پزشکی به طـور کل

صورت ساده و ابتـدایی، یونـان بـوده کـه اطبـای اسـلامی از جملـه حنـین بـن 

روح جرجـانی هـم از آثـار  اسحق، علی بن عیسی، رازی، ابن سـینا و حتـی ابـو

ــایی ــاس  اطب ــران اقتب ــاولوس و دیگ ــالینوس، پ ــوکرات)، ج ــراط (هیپ ــون بق چ

هـا، نـوآوری و  هـا و تقلیـد و اقتباس اند. امّا صرف نظـر از برخـی نقـل قول کرده

ابداعاتی هم در سیر تکامل چشم پزشکی در میان اطبای اسـلامی بـوده اسـت 

» وننورالعیـ«که نمونه بارز آن در بخش جراحی چشم در مقالت هفـتم از کتـاب 

در » ابوالقاسم خلف بن عبـاس زهـراوی«روح جرجانی است؛ یا مباحثی که  ابو

در بخش جراحی و ابزارهای آن، درباره » التّصریف لمن عجز عن التألیف«کتاب 

  ٢های جراحی برخی امراض چشمی است. شیوه

، »فرهنـگ اسـلام در اروپـا«امّا دکتـر زیگریـد هونکـه، در کتـاب ارزشـمند خـود، 

ترین مورد پیشرفت پزشکان اسلامی نسـبت بـه یونانیـان،  قابل ملاحظه« نویسد: می

چشم پزشکی بود. به این بخش طب توجه به خصوصی داشتند و آن خوشبختانه بـا 
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تأیید کشفیات فیزیکدانان پیش قدم اسلامی درباره نور و عدسی، به آنجـا رسـید کـه 

 اختراع عربی شناخته می
ً
اب دربـاره چشـم پزشـکی را شود. در اصل، اولین کت تقریبا

حنین بن اسحق نوشت. این کتـاب بـه همراهـی اثـر مهـم علـی بـن عیسـی و عمـار 

الموصلی، مأخـذ اصـلی پایـه چشـم پزشـکی اروپـا شـدند و تـا آخـر قـرن هیجـدهم 

  ١».همچنان استحکام خود را حفظ کردند

 مطلب دیگری که ذکر آن در اینجا خالی از فایده نیست، این است کـه در برخـی

کتب و رسالات طب عمومی هم درباره تشریح یـا برخـی امـراض چشـم سـخن رفتـه 

تـرین اثـر طـبّ  منظوم خویش که کهن دانشنامهدر » حکیم میسری«است، از جمله 

های چشم پرداختـه و بخشـی تحـت عنـوان  منظوم فارسی است، به مداوای بیماری

 در زمینه چشم پزشـکی اسـت و طریقـه مـدا» کحل«
ً
هـای  وای بیماریدارد که صرفا

  ٢گوناگون چشم.

در کتـاب تشـریح خـود، » منصور بن محمد بن احمد بن یوسف بن فقیه الیـاس«

چشـم از «چشم را تشریح کرده و در توصیف چشم گفتـه: » تشریح الآبدان«با عنوان 

چشـم از اعضـای شـریفه «اعضای شریفه را تشریح کرده و در توصـیف چشـم گفتـه: 

ـب از سـه رطوبـت
ّ
ورده و شـرایین  است و مرک

َ
و هفـت طبقـه اسـت و در او اعصـاب و ا

متفرق گشته و نسبت او با بدن، نسبت طلیعه است، بنابراین در اعلای بـدن مخلـوق 

  را آورده، که چنین است:» هفت پرده چشم«سپس آن دو بیت معروف  ٣».گشته...

کرد آفریدگار تعالی به صنعِ خـویش * چشـمت بـه هفـت پـرده و سـه آب منقسـم 

لب و مشیمه، شبکه، زجاجی پس جلید * پـس عنکبـوت و بـیض و عنـب، قـرن و ص

  ملتحم 

زیده قوانین العـلاج فـی «این دو بیت در کتب و رسالات پزشکی دیگری همچون 

از هبت الله سـبزواری نیـز در قسـمت تشـریح چشـم آمـده اسـت، » جمیع الامراض

» تیـارات بـدیعیاخ«کـه شـرح لغـات طبّـی کتـاب » بدیعات اختیـاری«همچنین در 
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  ١شود. است، با کمی تفاوت دیده می

در ادبیـات فارسـی نیـز وارد شـده و شـواهد شـعری زیـادی » هفت پـرده چشـم«

  یرازی گوید:توان بر آن یافت، ب عنوان نمونه خواجه حافظ ش می

  کشی اشک حرم نشین نهانخانه مرا / زای سوی هفت پرده به بازار می

شم پزشکان در قدیم بـرای جرّاحـی چشـم بـه کـار هایی که چ امّا راجع به تکنیک

توان نام برد: اوّلی کتاب حنین بـن اسـحق اسـت کـه  بردند، چهار کتاب مهم می می

مطالب آن در کتاب علی بن عیسی نیز آمده است؛ دومـی کتـاب ابـو روح جرجـانی 

 به تفصیل آن خواهیم پرداخت؛ 
ً
ذخیـره «سـومی بـاب چشـم پزشـکی است که ذیلا

رتر سید اسماعیل جرجانی اسـت؛ » یخوارزمشاه
ّ

و کتـاب چهـارم کـه از همـه مـؤخ

اسـت کـه توسـط حکـیم مهـدی و حکـیم جعفـر نوشـته شـده » جمع الطبّ «است، 

ای عـالی شـرح  است. در این کتاب علاوه بر این که پاتولوژی آب مرواریـد را بـه گونـه

د. ایـن باشـ های جرّاحی چشم نیـز می هایی درباره تکنیک شده است، حاوی بخش

هجـری زنـدگی  ۱۳۰۳تـا  ۱۲۴۵های  کتاب به مهاراجه رانویر سینگ کـه بـین سـال

  ٢کرد، تقدیم شده است. می

امّا نخستین اثر موجود در زمینه چشم پزشکی که بـه زبـان فارسـی نوشـته شـده 

است، توسط یک پزشک ایرانی به نام ابو روح محمد (محمدربیع) بن منصور بن ابـی 

اسـت » نورالعیون«است. نام کتاب » زرّین دست«نی، مشهور به عبدالله جرجانی یما

هجــری قمــری بــه پایــان رســیده و بــه پیشــگاه ســلطان ملــک شــاه  ۴۸۰و در ســال 

کرد، اهدا شـده اسـت.  هجری سلطنت می ۴۸۵تا  ۴۶۵های  سلجوقی که بین سال

علی بن بن عیسی است، ولـی » تذکره الکحّالین«طرز تنظیم مطالب این کتاب مثل 
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های مختلف جرّاحی چشـم  وجه امتیاز آن یک فصل (مقالت هفتم) است که از روش

کند. کتاب مزبور به ده مقالت تقسیم گردیده و نویسـنده طـی ایـن ابـواب  گفتگو می

ــیح  ــه توض ــپس ب ــرح داده و س ــم را ش ــریح چش ــاختمان و تش ــدا س ــالات)، ابت (مق

هـایی اسـت کـه قابـل  های چشم پرداخته است و یک مقالـت دربـاره بیماری بیماری

باشـند،  هایی است که قابل رؤیـت نمی رؤیت هستند و یک مقالت هم درباره بیماری

های چشـم اختصـاص داده و ایـن بـار  های دیگری بیماری گاه دو فصل را به جنبه آن

  ها را به دو دسته قابل علاج و غیر قابل علاج تقسیم نموده است. بیماری

گـردد و فصـل بعـد از آن  بـه درمـان شـروع می با مقالات ششم توضیحات مربوط

 بـه 
ً
(مقالت هفتم) که خود از سـی سـؤال و جـواب تشـکیل گردیـده اسـت، منحصـرا

هـا و  جراحی چشم اختصـاص داده شـده اسـت. مقالـت هشـتم دربـاره انـواع کوری

های کحّالان دروغینی که با معالجات نادرستی باعث کـوری یـا ازدیـاد درد  گری حیله

باشد؛ و بالاخره در دو فصل آخر از انـواع داروهـایی کـه  شوند، می ار میدر چشم بیم

شوند، اسم برده شده است. فصل دهم در داروهـای  در چشم پزشکی به کار برده می

ب چشم و در بیست و یک باب نگاشته شده است.
ّ
  مرک

ر شـده اسـت کـه در تـألیف کتـاب خـود از 
ّ
العشـر «با وجود آن که نویسنده متذک

حنین اسـتفاده کـرده اسـت، قسـمت اعظـم مطالـب آن بـدیع و » فی العین مقالات

  سابقه می بی
ً
باشد و مطالب بسیاری در آن ذکر شده است که در کتـاب حنـین اصـلا

نظیـر و تـازه و بـدیع  وجود ندارد، از جملـه مقالـت هفـتم کتـاب کـه در نـوع خـود بی

ورت سـؤال و جـواب باشد. در این مقالت، که همچون مقالت دیگـر کتـاب بـه صـ می

هـا را مطـرح  اری) انواع بیماریهای جراحی (دستک شده، جرجانی شیوهریزی  طرح

  ١کند که شامل سی سؤال و سی جواب است. می
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  مصر و شامتحولات چشم پزشکی در 

ســیس امپراطــوری بـزرگ اســلامی، هریــک از منـاطق اســلامی از نظــر پـس از تأ

ــاری ــی بیم ــت. برخ ــاص داش ــعیت خ ــکی، وض ــش پزش ــاطق  دان ــی من ــا در بعض ه

هـای چشـمی در  ها و بیماری تر و بیشتر و در جاهایی کمتر بود. مثل عفونت گسترده

هـای چشـم را در مصـر  تر بود. تحقیقات سیدحسین نصـر بیمـاری مصر و شام افزون

  دهد. یشتر نشان میب

سنت پزشکی، که اسـاس آن تألیفـات ابـن سـینا و رازی و اسـتادان دیگـر متقـدم 

بــود، در مصــر، شــام، مغــرب، انــدلس، ایــران و دیگــر ســرزمینهای شــرقی اســلام، 

هـای چشـم فـراوان بـود،  دهد. در مصر، که پیوسته بیماری شکوفایی آن را نشان می

آن بـه مغـرب زمـین نیـز رسـید. کحـالان  پزشکی گسترش خاص یافت، و تأثیر چشم

مصری پیش از اسلام شهرت فراوان داشتند. در دوره اسلام نیـز ایـن شـاخه از طـب 

تــذکرة در مصــر مــورد توجــه تمــام بــود. نخســتین رســاله مهــم دربــاره چشــم کتــاب 

) بغـدادی اسـت کـه در قـرن Jesu Halyتألیف علی بن عیسی (بـه لاتینـی،  الکحالین

م میلادی تألیف شد. کمـی پـس از آن ابوالقاسـم عمـار بـن علـی چهارم قمری/ ده

)، پزشـک الحـاکم، خلیفـه فـاطمی مصـر، کتـاب Canamusaliالموصلی (به لاتینـی، 

هـا در زمینـه خـود، تـا زمـانی کـه  را تألیف کرد. این کتـاب المنتخب فی علاج العین

ر اروپـا محفـوظ کتاب دیوپتریک کپلر در مغرب زمین انتشار یافـت، اعتبـار خـود را د

داشتند، و حتی تا قرن هجدهم که تحقیق در این شـاخه از طـب در فرانسـه تجدیـد 

هـای کسـانی ماننـد  حیات کرد، مورد مراجعه بودند. دربار الحاکم پشـتیبان فعالیـت

ــود. تحقیقــاتی در ســاختمان و  ــود. او بزرگتــرین نورشــناس مســلمان ب ابــن هیــثم ب

  ل رؤیت داشت.های چشم، بویژه درباره عم بیماری

همچنـین علــی بـن رضــوان (قــرن پـنجم قمــری/ یــازدهم مـیلادی) شــارح آثــار 

، داشــته اســت. تقــویم الصــحةجــالینوس، دارای منــاظراتی بــا ابــن بطــلان، مؤلــف 

های قاهره پیوسته پزشکان را از نزدیک و دور بـه خـود جلـب  ها و کتابخانه بیمارستان

، ابن نفیس که در دمشق به دنیا آمـده کرده است. دو قرن پس از علی بن رضوان می
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  م از دنیا رفت.۱۲۸۸ق/ ۶۸۷بود به مصر آمد و در قاهره به سال 

ابن نفیس، که اهمیت وی، یک قرن پیش شناخته شد، کاشـف گـردش کوچـک 

یا گـردش ریـوی خـون در بـدن بـوده اسـت کـه تـا ایـن اواخـر کاشـف آن را میکائـل 

ن نفیس در آثار کالبدشـناختی جـالینوس دانستند. اب سروتوس از قرن شانزدهم می

یـا  القانونو ابن سینا به روش نقادانه تحقیق کرده و نتیجه تحقیقات خود را در کتاب 

  آورده است. این کتاب بسیار رونق یافت و به فارسی ترجمه شد. الموجز فی الطب

در میان پزشکان مصری متأخرتر قرن هشتم قمری/ چهـاردهم مـیلادی، بایـد از 

کفانی و صدقة بن ابراهیم الشاذلی، مؤلف آخرین تألیف مهم مصـری در کحـالی، الا 

م در قـاهره از دنیـا رفـت ۱۵۹۹ق/۱۰۰۸نام ببریم. و نیز داوود انطاکی، که بـه سـال 

، کـه الجامع للعجـب العجـابو  الالباب تذکرة اولیقابل ذکر است. کتاب معتبر وی، 

و پزشـکی اسـلامی در قـرن شـانزدهم های نوین نیست، گویای وضع علم  فاقد جنبه

میلادی است، یعنی درست در همان زمانی که علم اروپایی آغازگر روشی نـوین بـود، 

دادند؛ البته با انـدکی نـوآوری و  دانشمندان مسلمان سنت و رویه پیشین را ادامه می

  ١تجدید نظر.
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  پزشکان عرب کارنامه چشم

ــ ــار چش ــه، آث ــت ترجم ــلمانان در دوره نهض ــی  ممس ــه عرب ــانی را ب ــی یون شناس

های بسیار، رشته چشم پزشـکی را توسـعه و عمـق  برگرداندند و با مطالعات و آزمایش

دادند. اطلاعات منابعی که در قرون نخستین اسلامی مورد توجه بود؛ هرچند مـتن 

این منابع اغلب به دست پزشکان و محققان مسلمانان نرسید. به عبارت دیگر منـابع 

  شمار است: زشکی از دوره باستان تا سده دوم قمری انگشتعلمی چشم پ

علـل العـین و ، منسوب بـه روفـس افسیسـی؛ فی تشریح العین، از بقراط؛ العین

جوامـع ، و فی دلائل علـل العـین، فـی تشـریح العـین، از اسکندر ترالسی؛ علاجاتها

رسـاله ، هـر سـه از جـالینوس، کـه فقـط از جالینوس فی الامراض الحادثة فی العین

  آخر نسخه برجای مانده است.

های رم و یونان در زمینه چشم پزشکی همین شـش اثـر اسـت.  همه میراث تمدن

تر اینکه از اینها، فقط یک رساله از جالینوس به دسـت مـا رسـیده اسـت. امّـا در  مهم

دوره اسلامی آثار فراوانی تألیف شد. این آثار را گاه به چند دسته منابع ویـژه چشـم و 

هـا و آثـار مرجـع  نامـه پزشـکی؛ درس پزشکی؛ کتب عمـومی متضـمن چشـم مچش

  تقسیم شده است.

هـای عمـومی پزشـکی و  در دوره اسلامی، افزون بر بخش چشـم پزشـکی کتـاب

هـا،  های فراوانی درباره اندام بینایی نوشته شده است. این کتاب ها، نوشته نامه درس

 ساختار کلی مشابه با اختلاف
ً
ی دارند: سـاختمان چشـم و مغـز، قـوه هایی، معمولا

هـای بیرونـی، چـون پلـک و مـژه و  هـای قسـمت ها (شـامل بیمـاری بینایی، بیماری

هـای ملتحمـه، قرنیـه،  های داخلی چشـم، چـون بیمـاری های چشم؛ بیماری گوشه

های چشـم،  های عصب بینایی، اختلالات ناشی از ماهیچه عنبیه، زجاجیه، بیماری

کــوری، آب مرواریــد و غیــره)، درمــان و بهداشــت و انــواع لــوچی، شــب کــوری، روز 

ب. از کتاب
ّ
ب فـی الکحـل المجـرّبهای در دسترس،  داروهای مفرد و مرک

ّ
از  المهـذ

ها، شـکل و انـدازه،  ای است که به چشم حیوانات (تعداد چشم ابن نفیس تنها نمونه

خـاص و غیـره)  هـای ها و مکـان رنگ، محل قرار گرفتن، تغییرات قوه بینایی در زمان
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  پردازد. نیز می

پژوهان عرب در دو فصل بررسی خواهد شد: فصـل اول بـه معرفـی  کارنامه چشم

پردازد؛ فصل دوم، آثـار عمـومی ولـی متضـمن چشـم پزشـکی یـا  آثار ویژه چشم می

  اند از: پردازد. اما منابع ویژه چشم عبارت های چشمی می بررسی

چـون از اختلافـات پزشـکان  کتاب اخـراججابر بن حیان (نیمه دوم قرن دوم) در 

ای از  دهد کـه گویـا نسـخه کند، به العین خود ارجاع می درباره ساختار چشم یاد می

گـزارش  کتاب فی العینآن باقی نمانده است. از ماسرجویة طبیب (اواخر قرن دوم) 

ای از مقاله فی العین، نوشته جبرئیـل بـن بختیشـوع بـه جـا  شده است. نسخه یگانه

) موجـود اسـت، بـه ۲۴۳نده است. چهار رساله نیز از یوحنا بن ماسویه (درگذشت ما

ل العین؛ معرفة محنـة الکحـالیننامهای 
َ
در انتسـاب آن بـه ابـن  ١، کـه مـایرهوفدَغ

 دغـل العـین. رسالة فـی العـین؛ و ترکیب العین و عللها و أدویتهاماسویه تردید دارد؛ 

بـه طـور وسـیعی مبتنـی بـر آرای جـالینوس  مستقل از دیگر آثار مشابه است و گرچه

شـاپور را نشـان  های فارسی فراوانی در آن وجود دارد که تـأثیر جنـدی است، ولی واژه

منسـوب بـه حنـین بـن اسـحاق (متـوفی  کتاب العشر مقـالات فـی العـیندهد.  می

نگار از ابتدای اسلام تا سـده سـوم، بـا تعلیقـات مـاکس  ترین کحالی )، شاخص۲۶۴

در قـاهره چـاپ شـده  ۱۹۲۸ش/۱۳۰۷و همواره با ترجمه انگلیسـی، در مایرهوف 

تـرین کتـاب روشـمند در چشـم  است. تعبیر مایرهوف پذیرفتنی است که این، قـدیم

 ) آن را کتــاب مبنــا بــرای ســنجیدن چشــم۷۲۹ـ  ۶۴۸پزشــکی اســت. ابــن اخــوه (

د کـرده کـه اصیبعه از مقاله یازدهم این کتـاب یـا پزشکان معرفی کرده است. ابن ابی

کتـاب های چشم با جراحی سخن رفته اسـت. مـایرهوف  در آن درباره درمان بیماری

تر ایـن  داند. نام کامل از حنین را همین مقاله یازدهم می علاج امراض العین بالحدید

ترکیــب العــین و عللهــا و علاجهــا علــی رأی بقــراط و جــالینوس و هــی عشــر کتــاب، 

کتابٌ فی العـین مثتـان ای نیز با نام  پاسخ گونه ، است. حنین کتاب پرسش ـمقالات

برای دو فرزندش، داود و اسـحاق، نگاشـته  کتاب المسائل فی العینیا  و سبع مسائل

کم هشت نسخه خطی از آن موجود است و متن عربی و ترجمـه فرانسـه آن  که دست

                                                      
1. Meyerhof 
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المحاسـن حلبـی  م در قاهره چاپ شده است. خلیفة بـن ابـی۱۹۳۸ش/ ۱۳۱۷در 

کتـاب العشـر نامیده است. مایرهوف آن را خلاصه شش رسـاله از  ثلاث مقالاتا آن ر 

اجنـاس هـای  ، و کار یکی از شاگردان حنین دانسـته اسـت. دو رسـاله بـا نـاممقالات

 نقـلالبصر فی المجموع فی العینو  ادویة العین
ً
هـایی از آنهـا شـده  قـول ، که صـرفا

را نیـز از حنـین  فـی تقاسـیم علـل العـینمقالة ای به نام  ای تک نسخه است، و رساله

ــه نــام  شناســیم. حنــین رســاله مــی ــه حنــینُ بــن اســحاق ای نیــز ب مِــن کــلامٍ جَمَعَ

نَّ الضوء لیس بجسمٍ للقاسم بن هلال الصابی
َ
 ١نوشته کـه پروفـر لأرسطاطالیس فی ا

انـد. عیسـی بـن  چـاپ کـرده ۱۳۲۹/۱۹۱۱و مایرهوف آن را به آلمـانی ترجمـه ودر 

را نگاشـته کـه دو  مقالـة فـی العـینبراهیم، از شاگردان حنین بن اسـحاق یحیی بن ا

البصـر و البصـیرة فـی ) ۲۸۸نسخه از آن گزارش شده است. ثابت بـن قـرّه (متـوفی 

در ریـاض بـه  ۱۹۹۱ش/ ۱۳۷۰را تـألیف کـرده، کـه در  علم العین و عللها و مداواتها

کرده است. حبیش بـن چاپ رسیده است. سزگین بخش دوم نام این کتاب را ضبط 

 تعریف امـراض العـینحسن دمشقی، خواهرزاده و شاگرد حنین و مترجم همکار او، 

  ای از آن باقی نمانده است. را نوشته بوده که نسخه

النهایة و الکفایة فـی ترکیـب العینـین و خلقتهمـا و علاجهمـا و اصیبعه از  ابن ابی

، نام برده که سزگین بـه آن اشـاره )۳۰۲، از ابوعلی کحال طولونی (زنده در ادویتهما

  های دیگر آمده است. هایی در رساله قول نکرده است. از این کتاب فقط نقل

هفی ترکیب العین و اظهار حکمة 
ّ
، هـر دو از فـی ترکیـب العـین و عللهـا، و فیها الل

سطا بن لوقا (متوفی در ابتدای قرن چهارم) است، که از هریـک نسـخه
ُ
ای موجـود  ق

کم از هشت رسـاله چشـم  )، دست۳۱۳ثار محمد بن زکریای رازی (متوفی است. در آ

پزشکی اطلاع داریم که شـاید برخـی از آنهـا قسـمتی از دیگـر تألیفـاتش باشـد.این 

، کـه فـی معرفـة تطریـف الاجفـان، و رساله فـی شـرف العـیناند از:  ها عبارت رساله

و علاجهـا، فـی هیئـة رسـالة فـی الادویـة العـین ای از آنهـا در دسـت نیسـت؛  نسخه

رسـالة فـی عـلاج ، و العین، فی کیفیة الابصار، فی فضل العین علـی سـائر الحـواس

المحاسـن حلبـی  هایی از آنها موجود است. خلیفة بن ابـی ، که نسخهالعین بالحدید

                                                      
1. C. prufer 
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  ، نوشته رازی، درباره چشم یاد نموده است.المشجّراز 

را تـألیف کـرده  ی الکحـلمقالـة فـ) ۳۲۰اسحاق بن سلیمان اسـرائیلی (متـوفی 

)، افزون بر بخـش چشـم پزشـکی ۳۶۶است. احمد بن محمد طبری (متوفی بعد از 

ای  را نوشـته کـه از ایـن اثـر نسـخه یگانـه المعالجات البقراطیة، مقالة فی طب العین

) ۳۸۵از اعـین بـن اعـین (متـوفی  فی امراض العـین و مـداواتهاگزارش شده است. 

، اثـر جبرئیـل بـن فـی عصـب العـیننـده اسـت. از رسـالة ای از آن ما است که نسخه

هعبید
ّ
ای موجود است. همچنین مایرهوف از طـب العـین او  بن بختیشوع، نسخه الل

نام برده است که شاید هر دو اثر یکی باشند. محمد بن احمد تمیمی در اواخـر سـده 

) ۴۲۰ه (متـوفی ، ابـن مندویـمقالة فی ماهیة الرَمَد و انواعه و اسبابه و علاجهچهارم 

رسالة فی علاج انتشار العین، رسالة فـی ترکیـب طبقـات العـین و فـی عـلاج ضـعف 

  ای باقی مانده است. اند که از دو رساله اخیر نسخه را نوشته البصر

عمّار موصلی، کحّال نامدار سده چهارم، المنتخـب مـن علـم العـین و علاجهـا را 

تمــدن اسـلامی اســت و بــه  نوشـته کــه یکــی از سـه کتــاب برجســته چشـم پزشــکی

خصوص از لحاظ بررسی آب مروارید و نحوه عمل کردن آن، حائز اهمیت است. ایـن 

اثر ثابت بـن قـرّه، در یـک مجلـد  البصر و البصیرة، به همراه ۱۴۱۱/۱۹۹۱کتاب در 

در ریاض به چاپ رسـید. موسـی بـن هـارون بـن سـعدان متطبّـب (نیمـه اول سـده 

بـه نـام فـی علـم العـین را بـرای پسـرش نگاشـته کـه ای  گونـه پنجم) پرسش ـ پاسـخ

تـذکرة ای از آن موجود است. علی بن عیسـی کحـال (نیمـه اول قـرن پـنجم)  نسخه

ای  را نوشته و فردی ناشناخته به نام عباس بن فضل متطبّب، کتـاب سـاده الکحالین

ترکیـب العـین و اشـکالها و در چشم پزشکی تـألیف کـرده اسـت. مـایرهوف از کتـاب 

رطابی (سده پنجم) نام برده، کـه بـه  اواة عللهامد
َ

ف
َ
از علی بن ابراهیم بن بختیشوع ک

هـایی از آن را بـه آلمـانی ترجمـه و در  دو نسخه کامـل آن دسترسـی داشـته و بخـش

رسـالة فـی کیفیـة تـدبیر الادویـة ای از  چاپ کـرده اسـت. نسـخه ۱۹۲۷ش/ ۱۳۰۶

، از مــؤلفی رقشــیتا و حجــر الکحــلالمســتعملة فــی العــین الشــادَنج و التوتیــا و الم

سّـوم بـن اسـلم  کتاب المرشد فی طب العینناشناخته، موجود است. 
َ
از محمد بن ق

در بیـروت چـاپ شـد.  ۱۹۸۷ش/ ۱۳۶۶غافقی (سده ششم)، پزشک اندلسـی، در 

ه، از احمد بن عثمان بن هبةنتیجه الفکر فی علاج امراض البصر
ّ
قیسـی (متـوفی  الل



  ۵۷   یخیفصل اول: تحولات تار

 

ب فی الکحل المجـرّبدر لندن به چاپ رسید.  ۱۴۱۹/۱۹۹۸)، نیز در ۶۵۷
ّ
، المهذ

 ۱۳۷۳و بــار دوم در  ۱۹۸۰ش/ ۱۳۵۹)، نخســت در ۶۸۷اثــر ابــن نفــیس (متــوفی 

ـه)، از عبد۶۲۴(تـألیف  نهایـة الافکـار و نزهــة الابصـاردر ربـاط، و  ۱۹۹۴ش/
ّ
بــن  الل

نـور در بغداد بـه چـاپ رسـید.  ۱۹۷۹ش/ ۱۳۵۸قاسم حریری اشبیلی بغدادی، در 

 آن را از صـلاح۶۹۶(تـألیف  العیون و جـامع الفنـون
ً
الـدین بـن یوسـف  )، کـه عمومـا

تـرین رسـاله عربـی در چشـم  اند، در ده باب است و آن را کامـل کحال حموی دانسته

دانند. شولر استدلال کرده که مؤلف آن شخصـی بـه نـام ابوزکریـا یحیـی  پزشکی می

  الرجاء بوده است. بن ابی

المحاسـن حلبـی (سـده هفـتم)، کارنامـه  از خلیفـة بـن ابـی، الکافی فی الکحل

هـای  پزشـکان تـا زمـان تـألیف آن اسـت. او از دانشـمندان و کتـاب وار چشـم چکیده

ــه  ــلام، از جمل ــیش از اس ــمندان پ ــاخت دانش ــب س
ّ
ــرد و مرک ــای مف ــراوان، داروه ف

ز امباذقلس/ انباذقلس، بقراط و جالینوس و اسکندر افرودیسی و شـماری دیگـر، و ا

احمد بن محمـد  المعالجات البقراطیةمیان آثار دانشمندان اسلامی بیش از همه به 

طبری پرداخته است. از طریق این اثر با کحالان ناشناخته و آثـاری کـه بـه روزگـار مـا 

شـویم، از جملـه بـا صـاعه [صـاعد] ایلیـوس کحّـال، کنّـاش  اند نیز آشنا می نرسیده

  اسکندر افرودیسی و تذکره عبدوس.

) اســت کــه خــود ۷۴۹از ابــن اکفــانی (متــوفی  کشــف الــرّین فــی احــوال العــین

نوشته و نورالدین علـی بـن محمـد منـاوی  تجرید کشف الرینای از آن با نام  خلاصه

العمدة الکحلیة فـی نگاشته است.  وقایة العین) بر تجرید شرحی با نام ۹۰۰(متوفی 

، اثر صـدقه »جمله«، در پنج البصریةالعمدة النوریة فی الامراض یا  الامراض البصریة

بـه  ۷۶۶بن ابراهیم حنفی شاذلی، معروف به مصری الکحال، است که تـألیف آن در 

هـایی از آن موجـود اسـت. امّـا کتابهـای عمـومی پزشـکی کـه  پایان رسیده و نسـخه

رسـاله الکافیـة یـا  رسـاله هارونیـههایی درباره چشم است:  متضمن مطالب و تحلیل

)؛ در بهداشت تن از مسیح بن حکم دمشـقی، بابهـای ۱۹۳تألیف پیش از ( الهارونیة

) از علـی بـن رَبّـن طبـری و ۲۳۵(تـألیف  فـردوس الحکمـة فـی الطـباول تا پـنجم 

انـد.  هـای چشـم نیـز پرداختـه ) بـه بیمـاری۲۵۵قرابادین از شاپورین سهل (متـوفی 

، صـفحاتی را بـه ادب الطبیباسحاق بن علی رهاوی (نیمه دوم قرن سوم) در کتاب 
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های آزمودن پزشکان و مدعیان کحالی اختصـاص  حس بینایی و بهداشت آن، شیوه

هـایی از آثـار رازی نیـز دربـاره چشـم پزشـکی اسـت، از جملـه در:  داده است. بخش

پزشکی، داروهـا،  که به نظر هیرشبرگ اغلب مفاهیم راجع به چشم الحاوی فی الطب

ا اطـلاع داشـتند در آن آمـده اسـت. مطـالبی در هایی که مسلمانان از آنهـ و جراحی

هـایی از  ، بخـشالمرشد، مطالبی در کتاب المنصوری فی الطبهای مختلف  بخش

ــاب  ــهکت ــب ل ــبیانو  طبیــب مــن لاطبی ــدبیر الص ــان. در  ت در چشــم پزشــکی کودک

های مربوط به چشم وجـود  از احمد بن محمد طبری نیز بخش المعالجات البقراطیة

دریافته که پیکره تـألیف  الکافی فی الکحلسنجی با  این مقاله در همدارد، که مؤلف 

هـای احمـد بـن  المحاسن حلبی بر آن استوار است. با توجه بـه اشـاره خلیفة بن ابی

 بصـره در آن روزگـار از مراکـز فعـال چشـم 
ً
محمد طبـری بـه کحـالان بصـره احتمـالا

تـألیف مسـتقل خـود،  های چشمی را به پزشکی بوده است. او شرح مبسوط بیماری

 از آن نسـخهالعین فی المعالجة
ً
ای بـاقی نمانـده اسـت. ابـن  ، ارجاع داده که ظـاهرا

ـــوفی  ـــزّار (مت ـــلامی در ۳۶۹جَ ـــرب اس ـــافر) در مغ ـــراءو  زاد المس ـــب الفق ـــه  ط ب

کتـاب پزشکی، احمد بن محمد بلـدی (متـوفی در ربـع آخـر قـرن چهـارم) در  چشم

) در ۳۸۴ان، علی بن عباس مجوسـی (متـوفی به چشم پزشکی کودک تدبیر الحُبالی

، و عیسی بن یحیی مسیحی (متوفی در اوایل سـده پـنجم) در کامل الصناعة الطبیة

اند. زهراوی (متوفی در اوایـل سـده  ، به چشم پزشکی پرداختهالمائة فی الطبکتاب 

، از درمـان آب مرواریـد و التصریف لمن عجز عن التـألیفام  پنجم) نیز در بخش سی

  شک ریزش مزمن و جراحی برای نوزده بیماری چشمی یاد کرده است.ا

دفـع  ) افزون بر یادکردهایی گذرا در ارجوزه منسوب بـه او و۴۲۸ـ۳۷۰ابن سینا (

یة عن الابدان الانسانیة
ّ
بـه کالبدشناسـی، مـزاج و  القانون فی الطب، در المضارَ الکل

نسـخه  ۶۳داختـه و از بیمـاری چشـمی پر  ۴۹بهداشت چشم، و شناسـایی و درمـان 

داروهای ترکیبی برای چشم یـاد کـرده و داروهـای توصـیه شـده از طبیبـان هنـدی، 

هـای او  اریباسیوس، أطیوس (آئتیوس) آمدی و دیگران را آورده است. برخـی نوشـته

بـه  القـانونهای دیگر نیز راه یافته است (جرجانی). مطالب چشـم پزشـکی  به کتاب

در بیـروت بـه  ۱۴۱۵/۱۹۹۵در  مـراض العـین و علاجاتهـااصورت کتابی مجزا با نام 

  چاپ رسیده است.



  ۵۹   یخیولات تارفصل اول: تح

 

بـه ذکـر داروهـا و  اقربـاذینبدرالدین قلانسی (اواخر سـده ششـم) نیـز در کتـاب 

منهـاج ) در ۶۵۸حفظ بهداشت چشم پرداخته است. کوهین عطار هارونی (متـوفی 

ان
ُ
ک

ُّ
ین بیطـار مشـهور بـه به چشم پزشکی اطفال پرداخته است. ابوبکر بن بدرالد الد

شناسـی  ، نشانهکاشف هَمِّ الویل فی معرفة امراض الخیل) در ۷۴۱ابن مُنذِر (متوفی 

  ١های چشمی را در اسب بررسی کرده است. شناسی و بیماری و سبب
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  دومفصل 

  شخصیت شناسی
  

  فصل دوم: شخصیت شناسی
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 و چشـم پزشـک در شخصیت
ّ

فرهنـگ اسـلامی رشـد  های بسیار به عنوان کحال

یافته و گاه شهرت آنان بـه کشـورهای مختلـف رسـید. اینـان در پیشـبرد ایـن دانـش 

های بسیار تألیف و عرضـه  بسیار کوشیدند، تحقیقات دامنه داری انجام دادند، کتاب

و کتابی که آنان را در چند گـروه طبقات نگاری نشده گویا کردند. اما درباره کحالین، 

  غ نداریم. معرفی کند، سرا

هـای یـک  نامـه طبقات عنوانی عام برای تألیفاتی است که مشتمل بـر سرگذشـت

 
ً
گروه است. در این شیوه، افراد متعلق بـه یـک گـروه یـا دوره یـا نسـل کـه اصـطلاحا

گیرند و شـرح حـال آنـان بـه ترتیـب  شود، در یک مجموعه جای می طبقه نامیده می

هایی کـه بـا عنـوان طبقـات تـدوین شـد،  بآید. از نخستین کتا زمانی در پی هم می

ق) در آنهـا بـه شـرح ۲۳۰تألیف محمد ابـن سـعد (درگذشـت  الطبقات الکبریمثل 

حال صحابه، تابعین و تابعینِ تابعین پرداختـه شـده اسـت.نظم طبقـات در اصـل در 

خدمت علم حدیث بود و بر این اساس، تراجم محدثانی کـه از جهـت سـن و مشـایخ 

 طبقـات نگـاریگرفـت. پـس از آن،  هم بودند، در یک گروه قرار مـیروایی نزدیک به 

رّاء، مفسران، فقها، متکلمان، فلاسفه، صاحبان ملل و نحـل، عرفـا و صـوفیه، ادبـاء 
ُ
ق

  شد.  متداولشعرا، نحویان، لغویان، وزراء و اطبا 

طبقات فقهای مذاهب مختلف در چندین جلد عرضه شده است، نیـز طبقـات 

کتـاب ایـم.  پزشـکان و کحـالین ندیـده داریم، ولـی طبقـات چشـمحکما و فلاسفه 

به همـه پزشـکان اصیبعة  یاز ابن اب طبقات الاطباءاز ابن جلجل یا  طبقات الاطباء

 .شامل کحالین هم هست پردازد و می

اطلاعات درباره چشم پزشکان از قرون نخست اسـلامی تـا کنـون را بـر  اما اکنون

اند تاریخ تولد آنها ملاک  ر مورد پزشکان متأخر که زندهد آوریم. میاساس تاریخ فوت 

ق ۲۰۰ایم، ابن بطریـق درگذشـت  است. اولین چشم پزشکی که اطلاعات او را آورده



  ۶۳   یشناس یتفصل دوم: شخص

 

القاعـده اول سـده دوم چشـم بـه جهـان گشـوده اسـت و آخـرین چشــم  اسـت. علی

  است. ۱۳۴۱پزشک، فرزاد طیباتی متولد 

و حـذف و اضـافات مختصـر اینجـا آمـده  اطلاعات اخذ شده از منابع با ویـرایش

نامـه عمـومی یـا چشـم پزشـکی نبـوده بـه  است. یعنی مطالبی که مرتبط بـه زندگی

  اجمال آمده است.

  

  

  





  

  

  

  کتب اروپایی به عربی.چشم پزشک و مترجم  ،)ق۲۰۰درگذشت ( ابن بطریق

 م)، امین و مورد اعتماد مأمون عباسـی۸۱۵ق/ ۲۰۰یوحنا بن بطریق (درگذشت 

در دوره ترجمه بـوده اسـت.  اروپاییاز مترجمان منابع  اوعلاوه بر چشم پزشکی بود.

  داشته است. هم تبحرفلسفه  درنیز 

 السیاسـة. از آثارش کتابی به نـام را به عربی برگرداندارسطو و بقراط  ی ازهای کتاب

ار شود. او بـا ترجمـه آثـ نگهداری میدر کشور مغرب  باقی مانده و در کتابخانه الرباط

بقراط، طب و چشم پزشـکی را وارد فرهنـگ اسـلامی نمـود و تجربیـات مسـلمانان را 

 ١گسترش داد.

  

  و دارو شناس.چشم پزشک  ،)ق۲۴۳درگذشت ( یوحنا بن ماسویه

م) سریانی اصـل بـود. پـدرش ۸۵۷ق/۲۴۳ابوزکریا یوحنا بن ماسویه (درگذشت 

 بـه عنـوان به عنوان داروشناس در جندی
ً
چشـم پزشـک در بغـداد  شاپور بـود و بعـدا

الرشـید خـدمت  فعالیت داشت. نیز به عنوان پزشـک چشـم در مقـر خلافـت هـارون

  کرد. می

یوحنا در بغداد متولد شد و از ابتدا نزد پدرش به فراگیری علوم مشغول شد، تا بـه 

الرشید به دلیل نبوغ خاصی کـه در  طوری که هارونه مدارج عالی علمی نایل آمد. ب

هایی کـه از بـلاد رم و  به عنوان رئیس گروه مترجمان برگزید. تمامی کتاباو دید او را 

شـد. پـس از  رسـید، نـزد یوحنـا بـرای ترجمـه فرسـتاده مـی ایران به مقر خلافت می

هارون در دربار مأمون و متوکل هم به عنوان مترجم و طبیب خدمت کـرد. بـه همـین 

النـوادر انـد؛ مثـل  او یاد کـرده دلیل به شهرت و ثروت فراوان دست یافت. چهل اثر از

. این کتاب را به فرانسوی ترجمه کـرد. او دغل العین؛ معرفة العین و طبقاتها؛ الطبیة

  ٢(میسیو) شهرت دارد. mesueدر سامرا درگذشت و در اروپا به نام 
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  برای مطالعه بیشتر به این منابع مراجعه شود:

ــار ــاء اخب ــی، ،الحکم ــه قفط ــش  ب ــوس کوش ــرت، یولی ــک، لیپ  م؛۱۹۰۲ لایپزی

 فـی الانباء عیون ؛۱۳۵۰ تهران، تجرد، رضا کوشش به و ترجمه ندیم، ابن ،الفهرست

 ،الاعـلام م؛۱۹۶۵ بیـروت، رضـا، نـزار کوشـش بـه اصـیبعة، ابی ابن ،الاطباء طبقات

  م.۱۹۸۶ للملایین، دارالعلم بیروت، زرکلی،

  

ــری ــن طب ــن رَبَ ــت ( اب ــا  ۲۴۷درگذش ــم)ق۲۶۰ی ــند ، چش ــک، نویس ه، پزش

  ق.۳داروشناس ایرانی سده 

ابوالحسن علی بن سهل، معروف به ابن ربن طبری، آشنا به علوم دینـی، پزشـک 

هایی کـه دربـاره زنـدگی او  ترین آگاهی م. مهم۹ق/۳داروشناس مشهور ایرانی سده 

الـدین و و  فـردوس الحکمـةدر دست است، اطلاعـاتی اسـت کـه خـود در دو کتـاب 

انـد، تـاریخ تولـد و  دیگری که به شـرح احـوال وی پرداختـهآورده است. مآخذ  الدولة

درگذشت، زادگاه، نام دقیق او و پدرش و حتی آیین او را به روشنی نیاورده و از آن بـه 

انـد. خانـدان ابـن ربـن در خراسـان و عـراق بـه علـم و فضـل شـهرت  تسامح گذشـته

ــور خل ــوجعفر منص ــار اب ــا در اواخــر روزگ ــن گوی ــن رب ــد اب ــی داشــتند. تول یفــه عباس

ق/ ۱۶۹ـــ۱۵۸م) و یــا اوایــل خلافــت مهــدی عباســی (۷۷۵ـــ۷۵۳ق/ ۱۵۸ـــ۱۳۶(

م) بوده است. در تاریخ درگذشت او نیـز اخـتلاف وجـود دارد. زرکلـی او را ۷۸۵ـ۷۷۵

ق دانسته است. اگرچه تاریخ تولـد و وفـات او ۲۶۰م و بغدادی ۸۶۱ق/۲۴۷متوفای 

توان گفت کـه  با متوکل عباسی میبه درستی معلوم نیست، اما به سبب همزمانی او 

  ق زنده بوده است.۳وی تا اواخر نیمه اول سده 

رو بعضــی او را یهــودی  از القــاب روحــانیون یهــود اســت، از ایــن» راب«و » ربــن«

انـد، بـه عنـوان  اند. به همین سبب بیشتر کسانی که شـرح حـال او را نوشـته دانسته

 یهودی بوده است، از او نام 
ً
الـدین و اند، امـا وی خـود در کتـاب  بردهپزشکی که قبلا

هـای  آورده است که ابتدا مسـیحی بـوده و سـپس بـا غـور و تعمـق در اندیشـه الدولة

اسلامی و معانی قرآنی به اسلام گرویده است. مورخان بزرگـی چـون طبـری نیـز بـر 

  اند. مسیحی بودن او تصریح کرده
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آثــار یونانیــان و  ابــن ربــن طــب را نــزد پــدرش آموخــت، ســپس بــا اســتفاده از

ــای رازی  ــتاد زکری ــی او را اس ــه بعض ــرد و اگرچ ــل ک ــر آن را تکمی ــمندان دیگ دانش

اند. ابن ربن از نظر علمی چنان مقـامی  دانند، لکن این نظر را دیگران ردّ کرده می

طــراز رازی و مجوســی و ابــن ســینا نــام بــرده و یکــی از چهــار  داشــت کــه او را هــم

اند. همو بود که مسری بـودن سـل ریـوی  ن دانستهدانشمند و پزشک بزرگ مسلما

  را اعلام داشت.

آثار بسیاری به ابن ربن نسـبت داده شـده اسـت کـه برخـی از آنهـا بـه دسـت مـا 

تــرین آثــار او  رســیده، ولــی از برخــی دیگــر فقــط نــامی بــاقی مانــده اســت. معــروف

ــةاینهاســت:  ــردوس الحکم ــنف ــی و یکــی از که ــت طب ــرین  ، دائرةالمعــارفی اس و ت

چشـم پزشـکی کـه » طـب الابـدان و الانفـس«معتبرترین آثار جامع طب اسلامی در 

باب است و در آن غیـر از طـب از علـوم مختلـف دیگـر ماننـد  ۳۶۰مقاله و  ۳۰دارای 

شناسـی نیـز  شناسی، روانشناسی و ستاره فلسفه، هواشناسی، جانورشناسی، جنین

نّـاش (مجموعـه 
ُ
بحـر «مختصـر) خوانـده و بـه سخن رفته است. خود این کتـاب را ک

شـود آنـان  ملقب ساخته است. بدین ترتیب دانسته مـی» شمس الآداب«و » المنافع

انـد راه خطـا  هـای مسـتقلی دانسـته را کتـاب» بحـر الفوائـد«و » کناش الحضرة«که 

اند. این کتاب یک دوره کامل طب و درمان و بهداشت را دربـر دارد و چـون از  پیموده

طبی اسلامی است، نظرات قدما نیز در آن منعکس اسـت. ابـن  های نخستین کتاب

ربن در تألیف این کتاب از آثار بقراط، جالینوس، ارسطو، یوحنا برماسویه، حنین بـن 

های هندی و دیگر آثار گذشـتگان سـود جسـته اسـت. بخشـی از آن  اسحاق و رساله

در طـب هنـدی نیز به طب هندی اختصاص دارد و تنها کتاب از پیشینیان است کـه 

یکی از کتب مبـانی و آغـازین طبـی در  فردوس الحکمةبه تفصیل بحث کرده است. 

تمدن اسلامی است که شیوه آن مورد استفاده متأخران قـرار گرفتـه اسـت، چنانکـه 

، قلانسـی، الحـاویاند: رازی در  هریک از آنان به مناسبتی در آثار خود از آن نام برده

. فـردوس الحکمـه بـا جـامع المفـردات الادویـة و الاغذیـةر ، ابن بیطار داقراباذیندر 

ای بســیار عالمانــه از روی نســخ بــرلین، بریتانیــا و گوتــا توســط محمــد زبیــر  مقدمــه

م در برلین چاپ شده و هـم اکنـون در دسـترس اسـت. ابـن ربـن ۱۹۲۸صدیقی در 

  خود آن را به سریانی نیز ترجمه کرده بوده است.
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، در این کتاب، ابن ربن حقانیـت نبوة النبی محمد(ص) الدین و الدولة فی اثبات

دین اسلام و برتری آن را بر ادیـان دیگـر مـورد بررسـی قـرار داده و اطلاعـاتی دربـاره 

بـاب آورده اسـت. کتـاب  ۱۰ادیان هند و فرق گوناگون اسلام و مسیحیت و غیـره در 

ی آن نیـز بـه انگلیسـی ترجمـه شـده. مـتن اصـل ١م توسط مینگانـا۱۹۲۲مذکور در 

توســط همــو بــه چــاپ رســیده، ســپس عــادل نــویهض بــرای بــار دوم مــتن آن را در 

  م در بیروت منتشر کرده است.۱۹۷۳ق/۱۳۹۳

. تحفة الملوک؛ کتاب فی الامثال و الادب علی مـذاهب الفـرس و الـروم و العـرب

هـا هسـت بایـد بـا احتیـاط  انتساب این اثر را به ابن ربن با اختلافی که در ضـبط نـام

ارفـاق  یـاکتاب منافع الاطعمة و الاشربة و العقاقیر؛ کتاب عرفـان الحیـوة تلقی کرد؛ 

، نسـخه خطـی کتاب فی الحجامة؛ حفظ الصـحة؛ الحیاة؛ کتاب فی ترتیب الاغذیة

الـرد علـی اصـناف این کتاب در کتابخانه بودلیـان اکسـفورد محفـوظ اسـت؛ کتـاب 

 ٢آن نام برده است.از  الدین و الدولةکه مؤلف در کتاب  الناصری

  

  ق.۳، طبیب و مترجم در سده )ق۲۰۹درگذشت ( ابن بختیشوع

 
ً
م) از مترجمــان ۹۰۳ق/۲۹۰یوحنـا (یحیــی) بــن بختیشـوع (درگذشــت حــدودا

شـاپور بـه  مشهور و کارآمد آثار طبی یونانی و سریانی به عربـی اسـت. نیـز در جنـدی

دانـش چشـم پزشـکی  طبابت و تدریس طب اشتغال داشته است. نقش او در انتقال

ـــ طبــی مســلمانان در بغــداد   شــاپور در خوزســتان ایــران بــه مراکــز علمــی از جنــدی

 ٣نظیر بوده است. چند اثر در زمینه پزشکی از او باقی مانده است. بی

  

  ق.۴، چشم طبیب مشهور مصری در سده )ق۳۰۲درگذشت ( خلف الطولونی

سده چهارم قمری اسـت.  ابوعلی خلف طولونی از اطباء حاذق و مشهور مصر در

 معلـوم نیسـت ولـی در سـال 
ً
م زنـده بـوده اسـت. ۹۱۴ق/۳۰۲تاریخ تولـد او دقیقـا

                                                      
1. Mingana 
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هـا هـم اطلاعـات داشـت. کتـابی  تخصص او در امراض چشم بود ولی دیگر بیمـاری

منسـوب بـه او  النهایة و الکفایـة فـی ترکیـب العینـینمهم در چشم پزشکی با عنوان 

 نسـخهتـألیف آن ر  ۳۰۲است و در سال 
ً
ای از ایـن اثـر پیـدا  ا بـه پایـان رسـاند. ظـاهرا

هایی کوتاه آن که در کتب کهـن بـودن، بـه کتـب متـأخر راه  قول نشده است؛ اما نقل

 ١آورده است. عیون الانباءاصیبعه در  ترین گزارش را ابن ابی یافته است. مهم

  

ده دان و فیلسوف ایرانـی در سـ ق)، پزشک، شیمی۳۱۳ـ  ۲۵۱( زکریای رازی

  ق.۴و۳

تمــدن اســلام در ســرزمین عربســتان از ســده دوم شــروع بــه توســعه کــرد. 

هـا بـه وجـود آمـد و  خانه های فراوان احداث و تأسیس شد، مدارس و مریض کتابخانه

تعلیمات برای همه طبقات اجتماعی توسعه یافت و پزشکان برجسته تربیت شـدند و 

دیگـران فضـیلت داشـتند. لـیکن  اکثر ایشان ایرانی بودند کـه در دانـش آن عهـد بـر

نوشـتند. در واقـع  ها و آثار خود را نه به زبان مادری خویش بلکـه بـه عربـی مـی کتاب

پزشکان نامی و برجسته در آن عصر فراوان بود لیکن دو تن از ایشـان شایسـته توجـه 

تر از دیگران بودنـد بلکـه  تر و برجسته باشند، نه فقط از این لحاظ که لایق خاصی می

ه خصــوص از ایــن نظــر کــه تعــالیم ایشــان در دانــش پزشــکی مغــرب زمــین تــأثیر بــ

 ٢العاده به جای گذاشته است. یکی از این دو نفـر در مغـرب زمـین بـه نـام رازس فوق

معروف است و آن عبارت از صورت لاتینی شده نام واقعی او در مشـرق زمـین اسـت 

نامنـد. رازی در  جهت او را رازی میباشد و از این  که ابوبکر محمد بن زکریا الرازی می

جوانی به تحصیل پزشکی نپرداخت بلکه همّ خود را بـه فلسـفه و موسـیقی معطـوف 

کرد و گویا در نواختن چنـگ اسـتاد مـاهری بـود. یکـی از دوسـتان بسـیار نزدیـک او 

کـرد و مباحثـه بـا وی رازی را بـه  خانـه کـار مـی ای بود که در مریض دواساز سالخورده

مند ساخت و هنگامی که تصمیم قاطع گرفت که همت خـود را  شکی علاقهدانش پز 

 به فن معالجه مصـروف سـازد مـدت
ً
هـا بـود کـه دوران جـوانی را پشـت سـر  منحصرا
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گذاشته بود. از آنجا که پیشرفت او در مطالعـات پزشـکی بسـیار سـریع بـود بـه زودی 

اسـت بیمارسـتان خـویش بـه ری شـهرمشهور شد و اولین توفیق وی ایـن بـود کـه در 

منصوب گردید و دانشمندان و دانشجویان بسیار از اطراف بـرای اسـتفاده از محضـر 

آمدنـد. چنـدی بعـد بـه بغـداد احضـار شـد زیـرا درصـدد بودنـد  او در آنجا جمع مـی

بیمارستانی جدید و عظیم در آنجا بنا کنند و اولین کوششـی کـه در مقـر خلافـت بـر 

  ترین محل را برای این کار انتخاب کند. ه مناسبعهده او مقرر گردید این بود ک

هـای فراوانـی  او در پیری از هر دو چشم نابینا شد. درباره علل کوری رازی گزارش

هست که گاه با افسانه آمیخته است. رازی مؤلف بزرگی بود و تعداد تألیفات او را صـد 

ایـن آثـار تعـداد انـد. از  اند و برخی حتی متجـاوز از دویسـت جلـد گفتـه جلد دانسته

های غربـی چـاپ شـده و نشـر یافتـه اسـت بـه طـوری کـه بـرای  بسیار کمی در زبان

پزشکان مغرب زمین هرگونه قضاوت درباره کیفیت آثـار او مشـکل اسـت و نیـز همـه 

هـای فلسـفی، شـیمیایی،  کتب او درباره پزشکی نیسـت بلکـه آثـار بزرگـی در زمینـه

  .ریاضی، نجومی و فیزیکی نشر داده است

طی قرون وسطی یکی از آثار رازی که به نام منصور بن اسحاق حکمران خراسـان 

موسوم بـود در تمـام مغـرب زمـین مـورد توجـه  کتاب المنصوریتألیف شده و به نام 

و به عنوان کتاب درسـی و  استبسیار قرار داشت و محتوای آن درباره دانش پزشکی 

  ه است.راهنمای عملی پزشکی ارزش بسیار داشت

مـورد توجـه و » دربـاره آبلـه و سـرخک«امروزه به خصوص یکی از آثار رازی به نام 

باشد و ارزش آن به خصوص از این لحاظ اسـت کـه اولـین اثـری  تحسین خاصی می

گیرند. این موضـوع بـدون تردیـد  است که در آن امراض خاصی مورد مطالعه قرار می

آغـاز کـار تشـخیص بـین آبلـه و آورد کـه در  یکی از مشکلات پزشکی را به وجـود مـی

سرخک به آسانی میسر نیسـت و بـا ایـن حـال اثـر رازی، کـه یکـی از آثـار کلاسـیک 

نیـز  .های بالینی دقیقـی در ایـن بـاره اسـت باشد، شامل توصیف دانش پزشکی می

بـا شـهرت رازی نـزد اعـراب  نوشت. امـا بیشـترینهای کودکان  درباره بیماریکتابی 

تـا آن شـامل همـه اطلاعـات پزشـکی به دست آمد؛ که  لحاویادائرةالمعارف تألیف 

. در این کتاب چنان با ایجاز از همه مسائل سخن رفته بود که اعـراب آن را دوره است

بود کـه مفهـوم اثـر بلاانقطـاع و مـداوم  Continensنامیدند و نام لاتینی آن  می الحاوی
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باشـد  ت از آثار قلم خـود او نمـیدارد. در واقع اثر مزبور که پس از مرگ استاد نشر یاف

بلکه تدوین آن به وسیله شاگردان و مریدان او انجام گرفته است. در ایـن کتـاب تمـام 

آوری شــده و ملاحظــات و  اطلاعــات پزشــکی یونانیــان و اعــراب و مــردم هنــد جمــع

تر ساخته است. به خصـوص مطالعـه در ایـن  مشاهدات شخصی رازی نیز آن را غنی

تـرین پزشـک بـالینی  د که رازی در دنیای مغـرب بـه عنـوان بـزرگکتاب موجب گردی

دوران اسلامی شناخته شود زیرا در این اثر کمتر به مطالعات کلـی توجـه شـده بلکـه 

دارد. روش اثبـات و  سراسر آن از حالات خاص و چگـونگی مـداوای آنهـا گفتگـو مـی

اســر آثــار او گــروه اســتدلال او عبــارت از بیــان تاریخچــه نتــایج بــالینی اســت و در سر 

هـای نظـری را در زمینـه  گـردد. وی موشـکافی کثیری از این حکایـات ملاحظـه مـی

نگریست و به خصـوص بـا هـر نـوع اظهـارنظر  دانش پزشکی با دیده طعن و طنز می

گونـه پیشـگویی در نـزد  های طبی مخالف بود و به واقـع نیـز ایـن بینی دقیق در پیش

 بـه صـورت نـاروا و پزشکان قدیم و خاصـه آنهـایی کـه د
ً
ر آرزوی شـهرت بودنـد غالبـا

ترین ایشان روشهای امروزی کسانی را کـه  ای رواج داشته است و ناشایسته ناشایسته

  اند. برده هستند به کار می» محرم اسرار«

شناسـیم و اغلـب آنهـا نیـز از نـوع  از آثار فراوان رازی فقط عده بسیار کمـی را مـی

دیهی است کـه هـر کتـاب درسـی تـا حـدود وسـیعی باشند و ب های درسی می کتاب

 از تدوین اکتشافات دیگران تشکیل یافته است و بنابراین هرگونـه قضـاوت از 
ً
منحصرا

کنـد.  آمیزی پیدا می روی آنها درباره تجسسات و نظرهای شخصی او صورت مسخره

ا اگر زمانی از مطالعات فراوان و مجزای رازی درباره امراض خاص چیزی به دسـت مـ

 وی را همچون متفکری نوآور مطرح است.
ً
 ١رسید در این صورت قطعا

  

پزشـک، طبیـب عمـومی و حکـیم  ، چشـم)ق۳۵۰درگذشت حـدود ( ابن سیار

  ق.۴سده 

م)، حکـیم و پزشـک ۹۶۱ق/۳۵۰ابوماهر موسی بـن یوسـف (درگذشـت حـدود 
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رده آو آل بویه بوده است. ابن قفطی شرح حال مختصـری از او در دورهایرانی معاصر 

. ابن سیار در شیراز دیده به جهان گشود و در همانجـا داند میابوعمران  اش را کنیه و

نیـز منطـق  ایـن علـوم ودر  یو .پرورش یافت و به تحصیل طـب و حکمـت پرداخـت

شـاگردان بسـیاری تربیـت کـرد کـه  و آور بود . نیز در تدریس طب نامشهرت پیدا کرد

انـد: علـی بـن عبـاس  از جملـه ؛آینـد ار مـیهمه از پزشکان بزرگ آن روزگـار بـه شـم

کـه  کامل الصناعة الطبیةمجوسی اهوازی، صاحب کتاب معروف و معتبر آن روزگار، 

اسـت؛ احمـد بـن  نمـودهاز استاد خود به نیکـی یـاد کـرده و بـه شـاگردی او افتخـار 

؛ ابــوعلی احمــد بــن مندویــة المعالجــات البقراطیــةمحمــد طبــری، صــاحب کتــاب 

  .الکافی فی الطبب کتاب اصفهانی، صاح

ابن سیار در جراحی و مداوای تب مهارت داشت، چنانکه ظفرة (ناخنـک) چشـم 

و سلعه (زخم یا گره گوشتی) گردن عضدالدوله دیلمی را چنان بـا اسـتادی جراحـی 

ترین نشانی بر جای نمانـد. بـه همـین سـبب امیـر دیلمـی او را مـورد  کرد که کوچک

ای برای او فرستاد، اما او از پذیرفتن آنهـا سـرباز  شایسته قرار داد و هدایای لطف خود

 
ً
زد و انجام این عمل را وظیفه پزشکی خود دانست. به گفتـه ابـن قفطـی، وی ظـاهرا

پرداختـه اسـت.  با ابوطیب ابراهیم بن نصر همکاری داشته و به معالجه بیمـاران مـی

کـه عضـدالدوله ، چشـم پزشـکی بـود امراض العـینابن سیار شیرازی صاحب کتاب 

اش درمان کرد. دو تن از شاگردان نامدار او ابن مندویـه  عهدی بویهی را در ایام ولایت

اصفهانی و احمد بن محمد طبری هر دو چشم پزشک بودنـد. ابـن مندویـه صـاحب 

(بـزرگ شـدن عدسـی  فـی عـلاج انتشـار العـینو  فی ترکیب طبقات العیندو رساله 

ان بود کـه بـه دعـوت عضـدالدوله بـه بیمارسـتان چشم) از پزشکان بیمارستان اصفه

 ١عضدی بغداد منتقل شد.

  

  ق.۴، پزشک و مؤلف کتب پزشکی در سده احمد طبری

الدولـه  ابوالحسن احمد بن محمد طبری معـروف بـه احمـد طبـری طبیـب رکـن
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م) بـر عهـده داشـت. تـاریخ تولـد و وفـات او معلــوم ۹۷۱ق/۳۶۰بـویهی را (در سـال 

نوشـت المعالجات البقراطیة ق زنده بوده است. کتابی به نام ۳۶۶نیست ولی تا قبل 

ــاره شــرح طبقــات چشــم،  بــاب بــود. بخــش ۵۴کــه دارای  هــایی از ایــن کتــاب درب

های چشم، شـیوه درمـان آنهـا، صـلبیه، مشـیمیه و ملتحمـه، بررسـی رمـد،  بیماری

طرفــه، ظفــره و انحــراف چشــم، آب مرواریــد، داروهــای چشــمی، شــیوه کوبیــدن و 

  روسازی برای چشم است.دا

 ١هیرشبرگ به شـرح و تحلیـل مباحـث چشـم پزشـکی در کتـاب فـوق پرداخـت.

 ٢منتشر شده است. المعالجات البقراطیةبخش چشم پزشکی کتاب 

  

  ق.۴، پزشک از بخارا در سده بُخاری

ابوبکر ربیع بن احمد، مشهور به اخوینی بخـاری و بـا کنیـه ابـوحکیم اهـل بخـارا 

هـای انـدکی کـه از زنـدگی وی در دسـت اسـت، از اثـر معـروف او  بوده است. آگاهی

گرفته شده اسـت. کنیـه وی را ابـوحکیم نیـز ذکـر  هدایة المتعلمین فی الطبکتاب 

اند. شهرت او با اختلاف: اخوی، اخوین، اجـوینی و آخربـی نیـز یـاد شـده کـه  کرده

 بر اثر تصحیف بوده است. همچنین وی را به سبب اینکه بیمـا
ً
ری مالیخولیـایی قطعا

اند. مینوی تاریخ مـرگ اخـوینی را  ، لقب داده»پچشک دیوانگان«کرده،  را درمان می

با توجه به اینکه وی شاگرد ابوالقاسم طاهر بن محمد بن ابـراهیم مقـانعی بـود و ایـن 

ق) بـوده، حـدود ۳۱۳شخص نیز خود شـاگرد محمـد بـن زکریـای رازی (درگذشـت 

  ق حدس زده است.۳۷۱سال 

نی بر اساس شواهدی که خود در کتاب هدایه ذکر کرده، اهـل بخـارا بـوده، اخوی

چنانکه در جایی از همین کتاب از لهجه بخارایی بهره جسته، و حتـی از سپیدماشـه 

  کند. که آبگیری از حوالی بخاراست، یاد می

ساله خود یاد کرده اسـت. ایـن کتـاب  ۳۰های بیش از  اخوینی در هدایه از تجربه

ادان و مدرسان علم پزشکی از توجه خاصی برخـوردار بـوده اسـت و تـا سـده نزد است

                                                      
1. J. Hirschberg, Geschichte der Augenheilkunde, XIII/40 – 41, 107 – 114. 
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محمـد بـن زکریـای رازی و  منصـوریثابـت بـن قـره،  ذخیرهق در کنار آثاری چون ۶

شـد. اخـوینی  سید اسماعیل جرجانی، به دانشجویان پزشـکی تـدریس مـی اغراض

کنـد. وی  د اشاره مـیبارها در این کتاب به نوع بیماری و نام بیماران تحت درمان خو

های بزرگانی مانند محمد بن زکریای رازی، ثابت بن قره، یحیی بن ماسـویه،  از تجربه

حنین بن اسحاق، عیسی بن صهاربخت، ابـن سـرابیون، اهـرن، جـالینوس و بقـراط 

 ١نیز بهره برده است.

  

  ق.۴، پزشک نامدار ایرانی در سده اهوازی، علی بن عباس

ــاس  ــن عب ــی ب ــن عل ــت ابوالحس ــان ۹۹۴ق/۳۸۴(درگذش ــا ارّج ــواز، ی م) در اه

 ه(بهبهان) زاده شد. خانواده او دست کم تا دو نسل پیش از وی آیین زردشـتی داشـت

انـد. اهـوازی در  . برخی از او با لقب علاءالـدین یـاد کـردهبودندبه مجوسی  مشهورو 

آثـار  شیراز نزد ابوماهر موسی بن سیار دانش آموخـت و پـس از آن خـود بـه فراگیـری

پزشکی متقدم پرداخت و در این دانش چنان شهرت و مهارتی یافت که پزشک دربـار 

فناخسرو عضدالدوله دیلمی شد. اهوازی را به دانش و مهـارت و ابتکـار را بـه عنـوان 

اند. در واقع شـهرت اهـوازی مرهـون کتـاب  ترین منابع طبی ستوده یکی از برجسته

کنّـاش الملکـی، الطـب الملکـی، سـت کـه آن را ا کامل الصناعة الطبیةارزشمند او، 

نیــز  کتــاب الملکــی، القــانون العضــدی فــی الطــب و الکنــاش العضــدی فــی الطــب

هـای  اند. اهوازی این کتاب را به نام و برای عضدالدوله نوشـت و برخـی از نـام نامیده

  کتاب نیز حاکی از همین معنی است.

یبـی خـاص اسـت کـه از همـان نظـم و ترت بـاای پزشکی  دانشنامه کامل الصناعه

ابـوعلی سـینا  قـانونروزگار تألیف مورد اقبال و مراجعه واقع شـد، امـا پـس از تـألیف 

 به کناری نهاده شد. با این همه، قفطی بـر آن اسـت کـه ایـن کتـاب از دیـدگاه 
ً
تقریبا

است. این کتاب هم به عنوان کتـاب مرجـع مـورد  قانون بوعلیپزشکی عملی برتر از 

و هم کتاب آموزشی بوده است. آنچـه اهـوازی در جلـد دوم همـین اثـر در  توجه بوده
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ــه ــارت و تجرب ــی) آورده، دقــت و مه ــالینی و جراح ــی (ب ــکی عمل ــواب پزش اش در  اب

سـازد. عـلاوه بـر ایـن وی در ایـن  هـا را آشـکار مـی ها و جراحی مداوای انواع بیماری

های مهم نایل آمـده اسـت.  های جالب و ابتکاری ابراز کرده، و به کشف کتاب دیدگاه

  هایی دارد. های چشم و علاج آنها نیز ابتکارات و نوآوری در زمینه بیماری

را معرفـی کـرده،  الصـناعه کامـلالبته اولمان که خـود در جـایی فصـول و ابـواب 

منکر نوآوری پزشکان عصـر اسـلامی اسـت و همـه را اقتبـاس از یونانیـان دانسـته، و 

  رح خالص طب جالینوس معرفی کرده است.اهوازی را نماینده و شا

مقاله تدوین شده اسـت: جـزء  ۱۰مشتمل بر دو جزء و هر جزء در  کامل الصناعه

اول در طب نظری و جزء دوم در طب عملی اسـت. در جـزء اول افـزون بـر دیباچـه و 

تصدیر کتاب به نام عضدالدوله و بررسی آثار پزشکان بزرگ و کلیات طب، به مسـائلی 

شریح اعضـای سـاده و مرکـب بـدن، قـوای طبیعـی، علـل و علائـم و دوره همچون ت

ها و نقش عواملی چـون آب و هـوا، غـذا، خـواب و ورزش در سـلامت انسـان  بیماری

ها و شـیوه درمـان آنهـا از  پرداخته است. جزء دوم به بهداشت عمومی، انواع بیماری

احــی کــه یکــی از هــای تنفســی و گوارشــی، و نیــز جر  ســر تــا قــدم بــه ویــژه دســتگاه

رود، و سرانجام انواع ادویه مرکبـه و  به شمار می کامل الصناعههای  ترین بخش جالب

شــیوه ســاخت و ترکیــب آنهــا اختصــاص داده شــده اســت. در عصــر جدیــد توجــه 

م به این اثر بـزرگ طبـی جلـب شـد و بـه بررسـی ابـواب یـا ۱۹اروپاییان از نیمه سده 

در تحقیقـات مربـوط بـه تـاریخ علـم و تـاریخ  هـایی از آن دسـت زدنـد و ترجمه بخش

  پزشکی به بررسی آراء او پرداختند.

غیــر از بخــش مربــوط بــه تشــریح و منــافع الاعضــاء، مشــتمل بــر فصــلی دربــاره 

های چشم است. بخش مربوط بـه تشـریح ایـن کتـاب، بـه قلـم کونینـگ بـه  بیماری

خـیص، و بـه و بخـش چشـم پزشـکی آن را هیرشـبرگ تل ١فرانسه ترجمه شـده اسـت

  ٢آلمانی ترجمه کرده است.

ق در لاهـور و پـس از آن ۱۲۸۳در  کامل الصناعة الطبیـةنخستین بار متن عربی 

                                                      
1. P. De Koring, Trois Traites d'anatomie arabe, Leiden, 1903, pp. 90 – 431. 
2. Geschichte der Augenheilkunde, XIII/115. 
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ق در بولاق به چـاپ رسـید. نیـز نسـخه خطـی دانشـگاه اسـتانبول را فـؤاد ۱۲۹۴در 

ــزگین در  ــاب ۱۹۸۵ق/۱۴۰۵س ــل کت ــرد. کمب ــویری ک ــاپ تص ــورت چ م در فرانکف

ها و جراحی که نسـخه آن را در  خش بهداشت، بیماریب ۳دیگری در طب مشتمل بر 

 ١گوتینگن نشان داده، از او دانسته است.

  

  ق.۴، متکلم، طبیب و حکیم ایرانی سده جبرائیل بن بختیشوع

هجبرائیل بن عبید
ّ
ای  م)، بازمانـده۱۰۰۶ــ۹۲۳ق/ ۳۹۶ـ۳۱۱بن بختیشوع ( الل

 و مؤلفله بویهی، از خاندان جندی شاپوری بختیشوع و پزشک مخصوص عضدالدو

شـهرتی داشـته اسـت.  مؤلـفروزگـار  است. این اثر در عصب العینکتابی موسوم به 

ضـبط کـرده اسـت و بـه نقـل از لـویس شـیخو،  طـب العـینمایرهف نام این کتاب را 

  ای خصوصی در سوریه مضبوط است. ای از آن در کتابخانه یادآور شده که نسخه

در . مقاله فی الم دماغ، الکـافیزشکی دارد: درباره موضوعات پدیگر چند اثر وی 

آثـار  مشهور اسـت. فی الرد علی الیهود اش به نام مقاله دانش کلام هم تبحر داشته و

 ٢تبحر و خلافیت او است. یپزشکی او گویا

  

  ق.۵و۴ایرانی در  ،چشم پزشکی آثار، پزشک، داروشناس و مؤلف مَندویهابن 

ار بسیار در طب است. به رغـم شـهرت ابوعلی احمد بن عبدالرحمن صاحب آث

ابن مندویه، از زندگی و به ویژه تحصیلات و اسـاتید او آگـاهی چنـدانی در دسـت 

اند که از خاندانی بزرگ در اصفهان برخاست و پدرش عبدالرحمن از  نیست. گفته

ابن مندویه را به او نسبت  الشعر و الشعراءادیبان برجسته روزگار بود و برخی کتاب 

 شاگرد ابوماهر موسـی بـن یوسـف بـن سـیار شـیرازی بـود و از  داده
ً
اند. وی ظاهرا

رود. ابـن مندویـه  همین طریق شاگرد مکتب علی بن عباس اهوازی به شـمار مـی

چندان در طـب شـهرت داشـته کـه وقتـی عضـدالدوله دیلمـی بنـای بیمارسـتان 
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طلبیـد کـه  م) و از هر گوشه پزشکی ماهر می۹۸۲ق/۳۷۲عضدی را به پایان برد (

در آنجا به کار گمارد، ابن مندویه را نیز از اصفهان به آنجا فرا خواند. ابن مندویه در 

طب عملی چشـم پزشـکی دسـتی قـوی داشـت و افـزون بـر آن در علـم طـب نیـز 

ای کـه  کند، ماننـد رسـاله صاحب نظر بود. بسیاری از آثار او این مطلب را تأیید می

هبرای ابومحمد عبد
ّ
اق پزشک نوشته و در آن بعضی از طـرق معالجـات بن اسح الل

ای دیگر که برای یوسف بن یزداد پزشک در نفی یکی از اجزاء  او را رد کرده و رساله

  دارویی ترکیبی تألیف کرده است.

نگاشـت، مـورد  هایی که وی بـرای طبیبـان اصـفهان و شـاگردان خـود مـی رساله

سی نیز اعتبـاری داشـت و ابوریحـان گرفت. وی در داروشنا استفاده پزشکان قرار می

اصـیبعه از شخصـی بـا  به او استناد کرده است. ابن ابی صیدنهبیرونی در جای جای 

ای طبـی بـرای او نوشـته و  کند که ابن مندویـه رسـاله یاد می» استاذ الرئیس«عنوان 

فرســتاده اســت، شــاید بتــوان گفــت کــه مــراد وی ابــن ســینا بــوده اســت. یکــی از 

چندان شهرت یافت کـه نظـامی عروضـی  کفایةکی ابن مندویه به نام های پزش کتاب

انـد  باید که از این کتب صغار کـه اسـتادان مجـرب تصـنیف کـرده«گوید: طبیب  می

ابـن مندویـه بـر ». یکی پیوسته با خویشتن دارد چون... کفایة ابن مندویـه اصـفهانی

  ر همین باب نگاشت.ای د آن بود که پزشک به علم لغت نیز نیازمند است و رساله

رساله و کتاب به ابن مندویـه منسـوب اسـت کـه نسـخی از آنهـا در  ۵۰نزدیک به 

توان بـه ایـن آثـار  تهران، استانبول، حلب و چستربیتی موجود است و از آن میان می

فی اصول الطب و المرکبـات العطریـه؛ فـی اوجـاع الاطفـال؛ فـی تـدبیر اشاره کرد: 

فـی ترکیـب الطبقـات العـین؛ به سه تن از پزشـکان؛  رساله خطاب ۳، شامل الجسد

، کـه بـه قـانون کوچـک نیـز موسـوم بـوده فی علاج ضعف البصر؛ الکافی فی الطب

انـد، ولـی  ای درباره نبض کـه آن را بـه ابـن سـینا منسـوب کـرده ؛ رسالهکفایةاست؛ 

از ایـن اند. چند عنوان  تر شمرده برخی انتساب آن را به ابن مندویه یا مسکویه درست

 ١آثار درباره چشم پزشکی است.
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م)، پزشـک عمـومی، جـراح و ۱۰۱۳ق/۴۰۴(درگذشت  زهراوی، ابوالقاسم

  ق.۵و۴چشم پزشک در سده 

ابوالقاسم خلف بن عباس زهراوی پزشـک و جـراح عـرب، زاده قرطبـه در انـدلس 

هـایش از مراجـع جراحـان  ترین جراح عالم اسلام است که کتـاب اسپانیا است. بزرگ

آید. او در جراحی شهرت بسـیار داشـت. ابوالقاسـم زهـراوی  ون وسطا به شمار میقر 

 ۳۰ای با نام التصریف لمن عجز عن التـألیف کـه شـامل  همه آثار خود را در مجموعه

جلـد اسـت گـرد آورد. وی در خـرد کـردن سـنگ مثانـه و نیـز مسـائل چشـم مهــارت 

، دربـاره مسـائل گونـاگون داشت. کتابی با عنوان التصریف لمـن عجـز عـن التـألیف

ها و آلات جراحی چشم را بررسی کرده اسـت.  تر بعضی از جراحی طب نوشت و مهم

به سبب دانش و مهارت زهراوی در جراحی، این اوصاف از اهمیت خـاص برخـوردار 

 ١است. هیرشبرگ این مطالب از کتاب را به طور عالمانه شرح و تحلیـل کـرده اسـت.

 ٢سزگین منتشر شده است.کوشش فؤاد  این کتاب به

  

  ق.۵و۴، پزشک و داروساز ایرانی در سده ابومنصور موفق هروی

ترین کتاب فارسی در  موفق هروی مشهور به ابومنصور فرزند علی، نویسنده کهن

زمینه داروسازی است. در هیچ یک از منابع کهن نامی از او یا تألیفـاتش بـرده نشـده 

. ایـن اوست الابنیة عن حقایق الادویةز راه کتاب های درباره وی تنها ا است و آگاهی

گویـد  درباره ادویه مفرده و خواص آنها است. ابومنصور خود در مقدمه کتـاب مـی اثر

  وجو کرده است. جست» های حکیمان پیشین و عالمان و طبیبان کتاب«که در 

 کهنالابنیة عن حقائق الادویةکتاب 
ً
بـان ترین کتاب داروشناسـی بـه ز ، که ظاهرا

م)، هــم از داروهــای چشــم بســیار یــاد کــرده اســت و ۱۰ق/۴فارســی اســت (ســده 

  .دانست هترین منبع فارسی در زمینه چشم پزشکی و کحال مهمتوان آن را  می

از منــابع پیشــین فــراوان اســتفاده کــرده و از بقــراط، جــالینوس، دیســکوریدس، 
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مـد بـن زکریـای ماسرجویه، ابن ربن طبری، حنین بـن اسـحاق، ثابـت بـن قـره، مح

رازی، سنان بن ثابت و موسی بن سنان نقل قول کـرده اسـت. امـا علاقـه ابومنصـور 

هـای کـار آنـان را بیشـتر  بیشتر معطوف به پزشکان هنـدی اسـت و نظریـات و شـیوه

او را ملکـی بزرگـوار و  کـهالامیر المسدد المؤیـد المنصـور  کتابش را برایپسندد.  می

جوی و دادده و سـخی دسـت و کـریم طبـع و  و دانشدان  شناس و حق دانا و حکمت

المنصـور او را  توصـیف کـرده، نوشـت. پرسـت و هنـرورز دان و زایر نواز و یـزدان سخن

. و ایـن کنـدتصـنیف را که به نام این ملک عالم و عـادل ایـن کتـاب  ه بودتکلیف کرد

  اشد.باز جستنش آسان ب به قول مؤلف کتاب را بر حروف هجی بنا کرد تا

بـه شـرحی «، از همه داروهای شـناخته شـده الابنیةوی ابومنصور بر اینکه در دع

ق و پـیش از آن، ۴یاد کـرده، باطـل اسـت. جـای بسـیاری مـواد کـه در سـده » تمام

محمـد بـن زکریـای رازی ذکـر شـده، در تصـنیف  الحـاویمعروف بوده و از جمله در 

سـخت کوتـاه اسـت. ابومنصور خالی است. همچنین وصف وی از بسیاری داروهـا، 

ق و بـه دسـت علـی بـن ۴۴۷ای کـه از الابنیـة در دسـت اسـت، در  ترین نسـخه کهن

نامــه و  شــناس معــروف و صــاحب گرشاســب احمــد اســدی طوســی، شــاعر و لغــت

  شود.  فرس کتابت شده و در کتابخانه وین نگهداری می لغت

کریـای از سوی دیگر با توجه به نقل قول ابومنصـور از کسـانی چـون محمـد بـن ز 

ق) و موسـی بـن سـنان و ۳۳۰ رگذشـتق)، سنان بن ثابـت (د۳۲۰ رگذشترازی (د

  کتـاب قـانونفقدان هرگونه اشاره به ابن سینا و 
ً
وی ـ کـه بخـش دارویـی آن احتمـالا

تـوان گفـت کـه ایـن اثـر بـه  ، مـیکتـاب الابنیـةق نوشته شده است ـ در ۴۰۶پس از 

های ابومنصـور از  آنجا که ستایش ق نوشته شده است و از۴۱۰احتمال قوی پیش از 

پادشاه عصر خویش، در میان فرمانروایان این دوران بیش از همه به منصور بن نـوح، 

پردازد، این کتاب به احتمال نزدیـک بـه یقـین در  ترین امیر سامانی می دوست دانش

عصر این پادشاه تألیف شده است. بر پایه آنچه از مقدمه کتاب نقـل شـد، ابومنصـور 

های بسیار به گویش هـروی در  تصنیف و تألیف، تصریح کرده است، همچنین واژه بر

دهد که این تألیف به زبان فارسـی صـورت گرفتـه اسـت. بـدین  این کتاب، نشان می

ترتیب، فرض اینکه هروی کتاب خود را به زبـان عربـی نوشـته و اسـدی آن را ترجمـه 

پایان نسخه بر کتابت اثـر تصـریح کرده باشد، به کلی باطل است. خود اسدی نیز در 
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  نیز اعتباری ندارد. الابنیةکرده است. ابراز شگفتی از ذکر نامهای عربی داروها در 

ماده دارویی بیـان شـده اسـت. برخـی از  ۵۶۱در این کتاب خواص و آثار دارویی 

این مواد مانند لبن و لحوم، به رغم شمول بر انـواع بسـیار، هـر کـدام یـک عنـوان بـه 

ها بیشتر عربی و به ندرت فارسی است، مانند پرسیاوشان، پـنج  اند. عنوان رفته شمار

هـا بـه  انگشت، باد آورد، برنج کابلی، آزاد رخت و گاه نیز یونانی یا لاتین است. عنوان

هـا،  که برای داروهـا، انـدام الابنیةهای فارسی  ترتیب حروف هجا (ابتثی) است. واژه

رفتــه، در خــور بررســی و تأمــل اســت. در نســخه چــاپ هــا و اخــلاط بــه کــار  بیمـاری

هـا بـه دسـت داده شـده اسـت.  دانشگاه تهـران فهرسـت سـودمندی از اینگونـه واژه

نسخه اسدی طوسی که از آن یاد کردیم تا چندی پیش یگانه نسخه شناخته شـده از 

ق نوشته شـده ۸ش نسخه دیگری به دست آمد که در سده ۱۳۴۵این کتاب بود. در 

  شود. اکنون در کتابخانه مجلس شورای اسلامی نگاهداری میاست و 

را در ویـن انتشـار  الابنیـةم زلیگمـان ترجمـه لاتـین ۱۸۳۳ـ  ۱۸۳۱در سالهای 

م چاپ زیبایی از این اثر همراه با ترجمه لاتین و توضـیحات در ۱۸۳۸داد. همو در 

نامـه  نم عبدالخالق آخوندوف به عنـوان پایـا۱۸۹۲همان شهر منتشر ساخت. در 

م ترجمـه ۱۸۹۳نوشـت. در  الابنیةتحصیلی خویش شرحی به زبان آلمانی درباره 

آلمانی این کتاب، همراه با توضیحات از سوی آخوندوف، کـوبرت، هـورن و یـولی 

در شهر هاله انتشـار یافـت. پژوهشـهای دیگـر نیـز دربـاره ایـن کتـاب بـه زبانهـای 

  اروپایی منتشر شده است.

ش در تهـران انتشـار یافـت. در ۱۳۴۴نسـخه اسـدی در چاپ تصویری بخشی از 

هـایی کـه  ش، دانشگاه تهران چاپ کامـل ایـن کتـاب را، همـراه بـا یادداشـت۱۳۴۶

کوشـش  هایی به ش درباره آن نوشته بود، با مقدمه و فهرست۱۳۲۹احمد بهمنیار در 

محبــوبی اردکــانی منتشــر ســاخت. توضــیحات و حواشــی بهمنیــار بــه حــل برخــی 

خـورد کـه  کند، اما خطاهایی نیـز در ایـن حواشـی بـه چشـم مـی مک میابهامات ک

شماری از آنها از عدم توجه بـه گـویش هـروی سرچشـمه گرفتـه اسـت. از آن جملـه 

، آمده اسـت. »کرّک«و » گنگ«، »میان بادافت«، »پتول«است آنچه در شرح کلمات 
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ر سـودمند هـای خراسـان قـدیم بسـیا بـا توجـه بـه گـویش الابنیـةبررسی دقیق متن 

  ١خواهد بود.

  

  ق.۵و۴، پزشک، ادیب و شاعر در سده ابن هندو

هـای  این نام برای چند تن از کاتبان، شاعران و ادیبان و پزشکان ایرانی نژاد سـده

نامه آنان گاه چنان به هم آمیختـه اسـت  م به کار رفته است. زندگی۱۱و  ۱۰ق/۵و  ۴

 همه منسـوب نماید. خاند که تفکیک یکی از دیگری دشوار می
ً
ان ابن هندو احتمالا

به خاندان شـیعی مـذهب آل هنـدو بـوده و مـوطن اصـلی نیاکـان آنـان هنـدو جـان 

در نـام و » هنـدو«(هندیجان کنونی)، از روستاهای پیرامون قم، بـوده اسـت و کلمـه 

تـوان پنداشـت کـه  نسبشان نشانه تبار هندی آنان نیست. با این همه، چنین نیز می

ام آن روستا، دلیل بر اقامت گروهی مهاجر هنـدی در آن بـوده اسـت. لفظ هندو در ن

 طبرستانی که در بعضی منـابع بـه دنبـال نـام 
ً
اما نسبت قمی رازی، بغدادی و احیانا

گمـان از آنجاسـت کـه اعضـای ایـن خانـدان بـه قـم یـا دیگـر شـهرها  آنان آمده، بـی

ــا در آن شــهرها مناصــب دولتــی داشــته کوچیــده ــدان انــد. مشــا انــد ی هیر ایــن خان

اند از: ابوالفرج محمد بن هندوی رازی؛ ابوالفرج حسین بن محمد بن هنـدو  عبارت

)؛ ابـوالفرج علـی بـن ۳۷۲ــ۳۳۸از شاعران و دبیران عضدالدوله دیلمـی (حکومـت 

ق). کتـاب ۴۲۰یـا  ۴۱۰حسین بن هندو، کاتب، شاعر و پزشک مشـهور (درگذشـت 

ن شـخص یعنـی ابـوالفرج علـی بـن حسـین و دیگر آثار پزشکی از همی مفتاح الطب

  مشهور به ابن هندو است.

هـای  زادگاه و محل نشو و نمای وی طبرستان بوده اسـت. وی در نیشـابور دانـش

ق) و سـپس ۳۸۱یونانی و متون فلسفی را نزد ابوالحسن وائلی یا عـامری (درگذشـت 

اشـته و نیاکـان خاندان وی در ری منزلتی د دانش پزشکی را نزد ابن خمّار فرا گرفت.
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های مقدماتی لازم بـرای تصـدی  وی دانش گویا .اند او همه از کارگزاران سلطان بوده

مشاغل دیوانی از جمله علوم ادبی و فن ترسل و نگـارش را بـه خـوبی آموختـه بـود و 

های آل بویه و آل زیار گذرانیده باشد. ابن هندو همچنـین از  را در دیوان شهمه عمر

م) بیـوه فخرالدولـه دیلمـی بـوده کـه ۱۰۲۸ق/۴۱۹ن (درگذشت کاتبان سیده خاتو

ق) سـر رشـته امـور ۴۲۰ـ  ۳۸۷ابتدا به بهانه خردسالی فرزنـدش مجدالدولـه (حکــ 

مملکت را به دست گرفته و بعدها نیز در واقع، او بود که به جای مجدالدوله حکومـت 

ق) ۴۰۷ـ  ۴۰۱کرد. ابن هنـدو در روزگـار وزارت فخرالملـک ابوغالـب بـن خلـف ( می

ق) بـه بغـداد ۴۱۵ـ  ۴۰۳الدوله (حکــ  ق) و سلطان۴۰۳ـ  ۳۷۹وزیر بهاءالدوله (حکـ 

ق به دربـار فرمانروایـان زیـاری گرگـان از ۴۰۰سفر کرد و او را ستود. وی گویا پیش از 

 بعضی سال مـرگ او را ق) پیوسته است.۴۰۲ـ  ۳۶۶جمله قابوس بن وشمگیر (حکـ 

ق نیـز کـه در نامـه دانشـوران آمـده، ۴۵۵صحت تاریخ ما اند. ا نوشتهق ۴۲۰ یا ۴۱۰

  چندان بعید نخواهد بود.

پژوهــان مقــدمات و  در روزگــار ابــن هنــدو، معمــول چنــان بــود کــه بیشــتر دانــش

گرفتنـد. ابـن  مصطلحات طب، فلسفه و مانند آنها را نیز ضمن دروس عمومی فرا می

ایـت بـه چنـدین منبـع، انـدوخت و سـپس بـا عن هندو نیز به همین شیوه، علـم مـی

مدخلی بر فلسفه و سپس درآمدی بر علم طب تهیه کرد که مشتمل بـر مصـطلحات، 

هـا، از آنجــا کــه مختصــر و  مبـانی و رؤوس مســائل طــب و فلسـفه اســت. ایــن کتــاب

انـد و از نظـم و ترتیبـی شایسـته  اند و به بیانی بسیار روشن و مفهوم تدوین شده ساده

انـد و بـه خصـوص مـدخل طبـی او، پیوسـته مـورد  تـادهمندند، سخت مقبول اف بهره

استفاده طلاب و اهل علم قرار گرفته است و حتی مورد توجه بزرگـان اطبـای پـس از 

ای آثـار طبـی او را  ی اما عـدهبه رغم چندین تألیف در موضوعات پزشک .وی واقع شد

  اند از: اند. اما اهمّ آثار او چنین است آثار چاپی او عبارت فاقد تجربه و مهارت دانسته

 ق در قاهره به چـاپ رسـید.۱۳۱۸، که در الکلم الروحانیة من الحکم الیونانیة. ۱

کوشـش مهـدی محقـق و محمـدتقی  ، این کتاب بهمفتاح الطب و منهاج الطلاب. ۲

ملتقطـات مـن الرسـالة . ۳ .ش) بـه چـاپ رسـیده اسـت۱۳۶۸پژوه در تهران ( دانش

اوسـت.  الرسالة المشوقة فـی المـدخل الـی علـم الفلسـفةای از  ، که گزیدهالمشوقة

بـه چـاپ  جاویـدان خـردپژوه در مجله  کوشش محمدتقی دانش فصل به ۷این اثر در 
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پزشـکی، جراحـی  هایی دربـاره چشـم شامل بخش مفتاح الطبرسیده است. کتاب 

رِه و آب مروارید است.مثل چشم، درمان و امراض چشمی 
ْ

ف
َ

  رَمَد، ظ

منسـوب بــه او . وصـف المعــاد الفلسـفی؛ فـی حـدود الاشــیاء الطبیـةنیـز دو اثـر 

  ١.است

  

  ق.۵و۴پزشک، پژوهشگر چشم و جراح چشم در سده  ، چشمعمار موصلی

 از عمار بن الموصلی بـا کنیـه ابوالقاسـم نیـز مشـهور بـه مو
ً
صـلی گویـا اصـالتا

 
ً
موصل بوده و به مصر کوچ کرد و در آنجا اقامت گزید. تاریخ تولد و وفـات او دقیقـا

م زنده بوده است. در دستگاه فاطمیان ۱۰۲۰ق/۴۱۱معلوم نیست ولی تا قبل از 

مصر موقعیت و اعتبار و با خلفای فاطمی ارتباط نزدیک داشت. با استفاده از ایـن 

های چشم داشت و توانست  ای درباره امراض و آسیب گستردهموقعیت، تحقیقات 

المنتخـب فـی علـم تـرین کتـاب او،  کارهای جدید دست یابـد. مهـم به نکات و راه

ـهاسـت کـه بـه سـفارش الحـاکم بامر  العین، عللها و مداواتها بالادویـة و الحدیـد
ّ
 الل

، از آثـار ینالمنتخب فی علاج امراض العق تألیف کرد. کتاب ۴۰۰فاطمی گویا در 

مهم و مشتمل بر ملاحظات و تحقیقات مبتکرانه در چشـم پزشـکی اسـت چنـدان 

پزشکان متأخرتر مانند محمد بن قسوم بـن اسـلم غـافقی  که گویا شماری از چشم

نـور العیـون و جـامع الدین کحال حموی در  ، و صلاحالمرشد فی الکحلدر کتاب 

دست چشـم بـود  صلی از جراحان چیرهاند. مو ها کرده از این کتاب اقتباس الفنون

هـا دسـت  جا به این گونه جراحی و در بخش بزرگی از جهان اسلام سفر کرد و همه

ای نــو در تشــخیص و درمــان آب  یازیــد. موصــلی بــه خصــوص ملاحظــات و شــیوه

مروارید داشته است و گویا خود او سرنگی برای کشـیدن آب از چشـم سـاخته بـود 

به روزگاری  المنتخباروپا مورد اقتباس واقع شد. کتاب م در ۱۹که بعدها در سده 

کهن به عبری هم ترجمه شده بـوده اسـت. ایـن کتـاب را هیرشـبرگ و میتـوخ بـر 

ابـن  انـد. اساس یک نسخه عربی و یک نسخه ناقص عبری به آلمانی ترجمه کـرده
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را  کتـاب المنتخـبنخستین گزارش درباره شخصیت عمار موصـلی و ابی اصیبعه 

  ١است. آورده عیون الانباءاب در کت

  

  ق.۵و۴فیلسوف و پزشک نامدار ایرانی سده  ،ابن سینا

ـهابوعلی حسـین بـن عبد
ّ
م)، پزشـک ۱۰۳۷ــ۹۸۰ق/۴۲۸ــ۳۷۰بـن سـینا ( الل

  جنبان فلسفه مشاء و متخصص در چشم است. نامدار در جهان اسلام و سلسله

ــد  ــینا از ابوعبی ــن س ــت اب ــدگی و سرگذش ــاره زن ــع درب ــتین منب ــانی نخس جوزج

م) شاگرد وفادار وی اسـت. بخـش نخسـت آن تقریـر ابـن ۱۰۴۶ق/۴۳۸(درگذشت 

سینا و بخش دوم آن گزارش و نوشته خـود جوزجـانی اسـت. ایـن نوشـته بعـدها بـه 

ترین متنی که از ایـن سرگذشـت در  مشهور شده است. کهن» سیره«یا » سرگذشت«

لحسـن علـی بـن زیـد اثـر ظهیرالـدین ابوا تتمـة صـوان الحکمـةدست است، کتـاب 

ای دربـاره ابـن سـینا در بـردارد. در کنـار ایـن  بیهقی است که همچنین مطالب تـازه

 عیـون الانبـاءاصیبعه در  گزارش، ما دو گزارش دیگر را از زندگی ابن سینا نزد ابن ابی

کـان نیـز در  اثر ابن قفطی می تاریخ الحکماءوی و در 
ّ
 وفیـات الاعیـانیـابیم. ابـن خل

) گویا از روایت بیهقی بهره گرفتـه و نکـاتی را آورده اسـت کـه در آثـار ۱۶۲ـ  ۲/۱۵۷(

  شود. ابن ابی اصیبعه و ابن قفطی یافت نمی

م در بخارا زاییده شد. پدرش از اهالی بلـخ بـود و ۹۸۰ق/۳۷۰ابن سینا در حدود 

م) بـه بخـارا ۹۹۸ــ۹۷۷ق/ ۳۸۷ــ۳۶۶در دوران فرمانروایی نوح بن منصور سامانی (

ن در دسـتگاه اداری بـه کـار  ترین قریه آنجا در یکی از مهم رفت و در
َ
ـرمَیث

َ
ها به نـام خ

نَه زنی (سـتاره نـام) را بـه همسـری  پرداخت، او از قریه
َ

فش
َ
ای در نزدیکی آنجا، به نام ا

گرفت و در آنجا اقامت گزید. ابن سینا در آنجا به جهان چشم گشود. پنج سـال پـس 

ود به دنیا آمد. ابـن سـینا نخسـت بـه آمـوختن قـرآن و از آن برادر کهترش به نام محم

ادبیات پرداخت و ده ساله بود که همه قرآن و بسیاری از مباحـث ادبـی را فراگرفتـه و 

انگیزه شگفتی دیگران شده بود. در این میان پدر وی دعوت یکی از داعیـان مصـری 
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برادر ابـن سـینا نیـز از رفت.  اسماعیلیان را پذیرفته بود و از پیروان ایشان به شمار می

کـرد، امـا وی هرچنـد  آنان بود. پدرش ابن سینا را نیز به آیین اسماعیلیان دعوت می

فهمیـد،  هایشـان را دربـاره عقـل و نفـس مـی داد و گفتـه به سخنان آنـان گـوش مـی

را  رسـائل اخـوان الصـفاءتوانست آیین ایشان را بپذیرد و پیرو آنان شـود. پـدرش  نمی

پرداخـت. سـپس پـدرش وی را  و ابن سینا نیز گاه به مطالعه آنها مـی کرد مطالعه می

نزد سبزی فروشی به نام محمود مَسّاحی که از حسـاب هنـدی آگـاه بـود، فرسـتاد و 

ـهابن سـینا از وی ایـن فـن را آموخـت. در ایـن هنگـام دانشـمندی بـه نـام ابوعبد
ّ
 الل

بود، به بخارا آمد. پدر ابـن (حسین بن ابراهیم الطبری) ناتِلی که مدعی فلسفه دانی 

سینا وی را در خانه خود جای داد و ابن سینا نزد او به آموختن فلسـفه پرداخـت. وی 

پیش از آمدن ناتلی به بخارا، نزد مردی به نام اسماعیلی زاهـد فقـه آموختـه و در ایـن 

هـای اعتـراض، بـه روش فقیهـان آشـنا شـده  زمینه سخت جویا و پویا و با همه شیوه

 ١اثـر پُرفوریـوس» مـدخل منطـق ارسـطو«آنگاه ابن سینا نزد ناتلی بـه خوانـدن  بود.

م) پرداخــت. نیــز خــودش بــه مطالعــه ۳۰۵یــا  ۳۰۱ـ  ۲۳۴فیلســوف نوافلاطــونی (

هـای ایـن کتـاب را نیـز مطالعــه  هـای فلسـفی و طبیعـی پرداخـت؛ نیـز شـرح کتـاب

نگـاه بـه دانـش آ». درهای دانش به رویـش گشـوده شـد«کرد. تا به گفته خودش  می

هایی را در این زمینه آغـاز کـرد. وی پزشـکی را  پزشکی گرایش یافت و خواندن کتاب

گوید کـه وی در انـدک زمـانی در  سان می شمارد که دشوار نیست و بدین دانشی می

آن مُبرّز شده، چنانکه پزشکان برجسته نـزد او آمـوختن پزشـکی را آغـاز کردنـد. ابـن 

سـال داشـته، در منطـق، طبیعیـات و ریاضـیات  ۱۸بـه  سینا در این هنگـام نزدیـک

متافیزیـک (مـا دست بوده است و آنگاه بر الهیات روی آورده و به خواندن کتاب  چیره

بـار آن را خوانـده بـوده،  ۴۰ارسطو پرداختـه و حتـی بـه گفتـه خـودش  بعدالطبیعة)

همیده اسـت. وی ف چنانکه متن آن را از بر داشته، اما هنوز محتوا و مقصود آن را نمی

ایـن کتـابی اسـت کـه راهـی بـه سـوی «گفته اسـت  از خود ناامید شده و به خود می

فروشـان، مـردی کتـابی را بـه بهـای  تا اینکه روزی در بازار کتـاب» فهمیدن آن نیست

خرد؛ این همان کتاب ابونصـر  کند که وی پس از تردید آن را می ارزان بر او عرضه می
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بوده است. پس از خواندن آن مقصود و محتوای  بعدالطبیعة اغراض مافارابی درباره 

  شود. آن کتاب بر وی روشن می

فرمانروای بخارا در این زمان نوح بن منصور سـامانی بـوده اسـت. وی دچـار یـک 

شود که پزشکان در درمان آن درمانده بودند. در این میان نـام ابـن سـینا  بیماری می

ن نام او را نزد آن فرمانروا بـه میـان آوردنـد و از او به دانشوری مشهور شده بود. پزشکا

خواستند که ابن سینا را به حضور بخواند. ابن سینا نـزد بیمـار رفـت و بـا پزشـکان در 

مداوای وی شرکت کرد و از آن پس در شـمار پیرامونیـان و نزدیکـان نـوح بـن منصـور 

رگ و مشـهور وی راه درآمد. ابن سینا روزی از وی اجازه خواسـت کـه بـه کتابخانـه بـز 

هـای  های بسیاری را در دانش یابد، این اجازه به او داده شد و ابن سینا در آنجا کتاب

های بسیاری از آنها را کسی نشنیده و خود وی نیز، هم پـیش و  گوناگون یافت که نام

هـای  هم پس از آن، آنها را ندیـده بـود. وی بـه خوانـدن آنهـا پرداخـت و از آنهـا بهـره

گرفت. پس از چنـدی آن کتابخانـه آتـش گرفـت و همـه کتابهـا سـوخته شـد.  فراوان

 آن را به آتش کشیده بود تا دیگـران از  دشمنان ابن سینا می
ً
گفتند که خود وی عمدا

  مند نشوند. های آن بهره کتاب

سالگی رسیده بود که پدرش درگذشت. وی در این میـان برخـی  ۲۲ابن سینا به 

نی عبدالملک دوم را بر عهده گرفته بود. از سـوی دیگـر، در کارهای دولتی امیر ساما

ک نصر بن علی به بخـارا هجـوم آورد و آن را 
َ
این فاصله، سرکرده خاندان قراخانیان ایل

عبـدالملک بـن نـوح، یعنـی آخـرین  ۱۹۹۹/ اکتبـر ۱۳۸۹تصرف کرد و در ذیقعـدة 

ان ابـن سـینا بایسـتی فرمانروای سامانی را زندانی کرد و به اوزگند فرسـتاد. بـدین سـ

 در حدود دو سال در دربار عبدالملک بن نوح به سر برده باشد، یعنـی از زمـان 
ً
ظاهرا

هـای  م) تا پایـان کـار عبـدالملک. ایـن دگرگـونی۹۹۷ق/۳۸۷مرگ نوح بن منصور (

سیاسی و سقوط فرمانروایی سامانیان در بخارا، انگیزه آن شد که ابن سـینا بـار سـفر 

  ».ضرورت وی را بر آن داشت که بخارا را ترک گوید«خودش  بربندد و به گفته

ق در جامه فقیهان از بخارا به گرگانج در شـمال غربـی خـوارزم ۳۹۲وی در حدود 

رفت و در آنجا به حضور علی ابـن مـأمون بـن محمـد خوارزمشـاه، از فرمانروایـان آل 

لحسـین م) معرفـی شـد. در ایـن هنگـام ابوا۱۰۰۹ـ۹۹۷ق/ ۳۹۹ـ۳۸۷مأمون (تا ح 

بـوده مقـام وزارت را » هـا دوستدار این گونه دانش«سهیلی که به گفته خود ابن سینا 
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ق بـه ۳۹۲سالگی و زوال حکومت سامانیان، در حـدود  ۲۲بر عهده داشته است. در 

گرگــانج نزدیــک خــوارزم رفــت و توجــه ابوالحســین ســهیلی، وزیــر علــی بــن مــأمون 

واسطه تعرض سلطان محمود غزنـوی بـه  خوارزمشاهی، را به خود جلب کرد. گویا به

ق، به قصـد دربـار قـابوس بـن وشـمگیر بـه گرگـان رفـت و در ۴۰۲گرگانج، در حدود 

ق بـه ری مسـافرت کـرد و ۴۰۴جا ابوعبید جوزجانی به وی پیوست. در حدود  همان

مالیخولیای مجدالدوله بویهی را معالجه کرد. سپس به همدان رفت و بیماری قـولنج 

دیلمی، فرمانروای همدان و کرمانشاه، را درمان کرد و به منصـب وزارت الدوله  شمس

وی گمارده شد. در این اوان به دلایل سیاسی بـه مـدت چهـار مـاه در قلعـه فردجـان 

ــا آنکــه ســرانجام در  ــود ت ــان ۴۱۴همــدان محبــوس ب ق بــه اصــفهان رفــت و از مقرّب

مله غزنویان بـه اصـفهان علاءالدوله کاکویه شد و تا پایان مرگش، که چندی پس از ح

سـالگی  ۵۸بود، به روایتی در اصفهان مانـد و بـه روایـت دیگـر بـه همـدان رفـت و در 

درگذشت. ابن سینا اگرچه همواره به عنوان فیلسوفی مشـایی شـناخته شـده، ولـی 

 مشـهود اسـت. نیـز گـرایش عرفـانی 
ً
اصالت فکری او در مقابل ارسطو و فارابی کاملا

الاشارات و التنبیهات را به مسائل عرفان اختصاص داد. پـس داشت. نمط نهم کتاب 

ای مســیحیت مباحــث یــاز فلســفه عمــده شــهرت ابــن ســینا در جهــان اســلام و دن

 ریاضــی و طبیعــی او بــوده اســت. مشــاهدات بــالینی در پزشــکی، 
ً
پزشــکی، و بعضــا

س آمـده)، طبقـه
ُ

بنـدی  بررسی بیماری قند یـا دیابـت (= در آثـار ابـن سـینا دیـابیط

ــا، آســیب ــتاز) آنه ــوه گســترش (متاس ــرطانی و نح ــتگاه  تومورهــای س ــی دس شناس

هـای چشـمی و ابتکـار در روش معالجـه  های روانی، بیماری تنفسی، تحلیل بیماری

هـای ابـن سـینا اسـت. از ابـن سـینا افـزون بـر چهـار اثـر فارسـی  آنها. از برجسـتگی

(دو رسـاله اخیـر از آثـار  فـن جرثقیـلو  شناسی، کنوزالمعزّمین دانشنامه علایی، رگ

هـای گونـاگون گـزارش  نگارش اصـیل در دانـش ۱۳۰منسوب به اوست)، در حدود 

ــارت ــا عب ــه مشــهورترین آنه ــت، ک ــد از:  شــده اس ــل شــفاءان ــه  (مفص ــرین مجموع ت

تـرین و مـؤثرترین  (مفصـل قانونچنددانشی علوم عقلی و طبیعی در جهان اسلام)؛ 

؛ عیـون الحکمـة؛ الاشارات و التنبیهـات؛ جاةالنم)؛ ۱۷کتاب طبی در جهان تا قرن 

. آثـار منظـومی نیـز بـه عربـی و فارسـی از او التعلیقـات؛ المباحثات؛ المبدأ و المعاد

، قصـیدة عینیـهانـد از  تـرین آثـار شـعری عربـی وی عبـارت برجای مانده است. مهم
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  .ادویة قلبیةو  ارجوزة طِبیة

کی، متن عربی آن نخسـتین بـار ، کتاب مشهور ابن سینا در پزشقانون فی الطب

ق در بـولاق و در سـالهای ۱۲۹۴ق در قاهره؛ در ۱۲۹۰م در رم و سپس در ۱۵۹۳در 

ق در لکنهو چاپ و منتشر شد. ترجمـه لاتینـی آن بـه وسـیله ۱۳۲۴و  ۱۳۰۸ـ۱۳۰۷

م انجـام گرفـت. و چنـدین بـار بـه ایتالیـا (مــیلان، ۱۲گـراردوس کرمونـایی در سـده 

  م) به چاپ رسید.۱۷۰۸م و ۱۵۹۱م، ۱۴۸۲و نیز  م،۱۴۷۶م، پادوآ، ۱۴۷۳

تـرین فیلسـوفان جهـان، بلکـه همچنـین یکـی از  ابن سینا نه تنهـا یکـی از بـزرگ

تـرین اثـر وی در  هـای تـاریخ پزشـکی در همـه دورانهاسـت. مهـم ترین چهره برجسته

) است که بخش یکم (یعنی کتـاب اول) آن را القانون فی الطب( قانونپزشکی کتاب 

  سالگی تألیف کرده است. ۳۵م، یعنی در حدود سن ۱۰۱۵ق/ ۴۰۶از پیش 

پیش از ابن سینا، دو کتاب مهم در پزشکی، در حوزه علمی جهان اسلام، نوشـته 

 ۹۲۵ق/۳۲۳یـا  ۳۱۳از محمد بن زکریای رازی (درگذشـت  الحاویشده بود: کتاب 

بــن عبــاس ) از علــی کتــاب المَلکــی(یــا  کامــل الصــناعة الطبیــةم) و کتــاب ۹۳۵یــا 

م). اما قانون ابن سینا طی چنـدین سـده ـ ۹۸۲ق/۳۷۲مَجوسی (درگذشت پس از 

هـای  هـای میانـه ـ همـه کتـاب های اسـلامی و چـه در اروپـای سـده چه در سرزمین

، قـانونماننـد  های اهمیت کـم پزشکی دیگر را در سایه خود نهاده بود. یکی از نشانه

هـا،  ها بوده اسـت؛ بـر ایـن شـرح طی قرنهای فراوان بر آن، از سوی پزشکان،  شرح

  ها و حواشی بسیار بر آن کتاب را افزود. باید تلخیص

تـرین آنهـا  ابن سینا، افزون بر قانون چند نوشته دیگر نیز در پزشکی دارد که مهـم

بیـت را در بـر  ۱۳۲۶، که در قالب شعر نوشـته شـده و الارجوزة فی الطبعبارتند از: 

یـن اثـر خلاصـه مطالـب قـانون را آورده اسـت. مـتن ارجـوزه گیرد. ابن سینا در ا می

کوشـش هـانری ژائیـه و  م، بـه۱۳همراه با ترجمه فرانسوی و نیـز لاتینـی آن از سـده 

  م) منتشر شده است.۱۹۵۶عبدالقادر نورالدین، در پاریس (

 مقالة فی احکـام الادویـة القلبیـةای دارد با عنوان  افزون بر اینها، ابن سینا نوشته

آن را به نام الشریف السعید ابوالحسن بن حسنی نوشته بوده است. کتاب قـانون  که

هـای  های میانه، معتبرترین متن برای آمـوزش پزشـکی در دانشـگاه طی دوران سده

شـده اسـت. مـتن  هـا تـدریس مـی م نیـز در دانشـگاه۱۶۵۰مونپلیه و لووَن بوده و تا 



  ۸۹   یشناس یتفصل دوم: شخص

 

م)، بـه ۱۱۸۷نـایی (درگذشـت م از سـوی گـرادوس کرمو۱۱۸۷کامل قانون پیش از 

ه) رَیموند (درگذشـت 
َ
ل

ُ
یط

َ
ل

ُ
م) بـه لاتینـی ترجمـه ۱۱۵۱فرمان اسقف اعظم تولِدو (ط

بـه  الارجـوزة فـی الطـبشده بود. وی همچنین مترجم اثر پزشکی دیگـر ابـن سـینا 

م ۱۴۸۶تـا  ۱۴۷۳لاتینی است. در دوران رنسانس اروپا نیز ترجمه لاتینـی قـانون از 

یتالیا (و نیز) چاپ و منتشر شده بود. دانشـمند ایتالیـایی آنـدرئاآلپاگو چندین بار در ا

م) به ترجمه آثار پزشکی ابن سینا شهرت یافتـه بـود. وی ۱۵۲۱یا  ۱۵۲۰(درگذشت 

را بـازنگری و  الارجـوزة فـی الطـبو نیـز  احکام الادویـة القلبیـة، قانونترجمه لاتین 

لاتینی ترجمه کرده بود. ترجمه روسـی  تصحیح و چند نوشته دیگر ابن سینا را نیز به

م در ۱۹۶۰ـــ۱۹۵۴هــای  بخــش) در فاصــله ســال ۶جلــد ( ۵مــتن کامــل قــانون در 

  تاشکند منتشر شده است.

، در جاهای مختلف به چشـم، سـاختار و ارجوزهو نیز در  قانونابن سینا در کتاب 

دیـدن و دیگـر  ها، داروها و کیفیت اِبصار و ها و درمان عناصری ساختاری آن، بیماری

موضوعات مرتبط به چشم پرداخته است. به ویژه در فن سـوم از جـزء سـوم القـانون، 

هـا  شناسی بیمـاری دانشنامه بزرگ طبی خود، به تشریح چشم و پلک، وصف و نشانه

های آن پرداختـه اسـت. بخـش مربـوط بـه  های درمان آنها و قوه بینایی و کنش و راه

بـان فرانسـه و بخـش مخصـوص چشـم پزشـکی آن بـه ، بـه زالقـانونتشریح از کتاب 

  ١آلمانی ترجمه شده است.

  

  ق.۵و۴، طبیب ایرانی سده جرجانی، اسماعیل بن حسن

اســماعیل بــن حســن بــن محمــد بــن محمــود بــن احمــد، مشــهور بــه جرجــانی 

انـد:  هـای متفـاوتی ذکـر کـرده م) بـرای او القـاب و کنیـه۱۲ــ۱۱ق/۶ـ۵های  (سده

ابـو ابـراهیم، ابـوالفتح، ابوالفضـائل، الامیـر السـید الامـام،  الـدین، الدین، شرف زین

علوی حسینی، سپاهانی گرگانی، و طبیب علـوی. برخـی محـل تولـد وی را گرگـان 

از ورود خـویش  ذخیـره خوارزمشـاهیاند و با توجه به اینکه او خود در مقدمه  دانسته
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سـن خـود  ذخیره م یاد کرده، و در مقدمه ویرایش عربی۱۱۱۰ق/۵۰۴به خوارزم در 

تـــوان تولـــد وی را در  ســـال گفتـــه اســـت، مـــی ۷۰را هنگـــام نگـــارش آن کتـــاب 

 مقـدمات طـب را در گرگـان ۱۰۴۳ق/۴۳۴
ً
م، یا اندکی پس از آن دانست. او احتمالا

انـد امـا  صادق نیشابوری دانسته فراگرفت. برخی از محققان او را از شاگردان ابن ابی

  صادق نقل کرده است.  تنها از ابن ابی ذخیرهجرجانی در 

بـه سـفر خـود بـه قـم و دیـدار بـا فرزنـدان کوشـیار گیلانـی،  ذخیـرهجرجانی در 

م و نیــز ســفر بــه مــرو اشــاره کــرده اســت. تــا جــایی کــه ۱۰ق/۴اخترشــناس ســده 

دانیم، وی مابقی عمر خویش را در شهرهای خوارزم و مرو گذراند و مـدتی نیـز در  می

لدوله را بر عهده داشت. دربـاره زمـان و محـل مـرگ خوارزم سرپرستی داروخانه بهاءا

های متفاوتی وجود دارد. سمعانی محل وفات او را شهر مـرو دانسـته،  وی نیز گزارش

نقـل کـرده اسـت کـه  تـاریخ خـوارزمو از محمود بن محمد بن عباس صاحب کتـاب 

گویـد کـه جرجـانی را در  م در مرو درگذشت. بیهقی مـی۱۱۳۷ق/۵۳۱جرجانی در 

بـرده ـ در سـرخس دیـده اسـت.  ـ هنگامی که در سنین کهولـت بـه سـر مـیق ۵۳۱

ق اشـاره کـرده اسـت کـه ۵۳۵و  ۵۳۱، ۵۳۰تاریخ مختلف، سه حاجی خلیفه نیز به 

بـدانیم، بایـد گفـت کـه او عمـر درازی کـرده  ۴۳۴اگر تاریخ تولد او را در حدود سـال 

ـ  ۵۹۶ـ اســـت. خوانـــدمیر او را تـــا زمـــان علاءالـــدین محمـــد بـــن تکـــش (حکـــ

اصـیبعه او را مـلازم علاءالـدین  م) زنـده دانسـته، و ابـن ابـی۱۲۲۰ـ  ۱۲۰۰ق/۶۱۷

سـال عمـر کـرده باشـد کـه  ۱۵۰شمرده است. با این فـرض جرجـانی بایـد بـیش از 

 این اشتباهات به سبب خلط نام دو خوارزمشاه رخ داده است.
ً
  ظاهرا

ان خـویش تسـلط دهـد کـه وی بـر آثـار پیشـینی تحلیل آثـار جرجـانی نشـان مـی

داشته، و از ایشـان اثـر پذیرفتـه اسـت. وی از پزشـکان دوره اسـلامی بـه ابـن سـینا، 

ــن  ــی ب ــرخ، عیس ــد ف ــی، احم ــری ترنج ــن طب ــای رازی، ابوالحس ــن زکری ــد ب محم

صهاربخت و نیز به کتبی چون تذکرة الکحالین علی بن عیسـی کحـال و از پزشـکان 

ده اسـت. جرجـانی عـلاوه بـر طـب در یونانی به جالینوس، بقراط و اهرن اشـاره کـر 

علوم دینی نیز تحصیلاتی داشـته اسـت. بـه گفتـه سـمعانی وی در نیشـابور شـاگرد 

  کرده است.  ابوالقاسم عبدالکریم قشیری بوده، و از او روایت می

هـایی  (به عربی و فارسی) اسـت، بخـش ذخیره خوارزمشاهیترین اثرش  مهم. ۱
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و نشـانگر تبحـر جرجـانی در موضـوعات کحالـه  از این اثر درباره چشم پزشکی است

  اند. اثر دیگر برشمرده ۱۵برای او حدود  ذخیرهاست. غیر از 

سید اسماعیل جرجانی چنـد اثـر طبـی مانـدگار دارد. هـیچ یـک از آثـارش ویـژه 

هـایی دربـاره موضـوعات چشـم  چشم پزشکی نیست ولی آثار طبـی او دارای بخـش

  باشد. می

کتاب پزشـکی در ایـران و قلمـرو شـرقی اسـلام از سـده  مشهورترین و معتبرترین

تصـنیف سـید اسـماعیل جرجـانی  خوارزمشـاهی ذخیـرهم به ایـن سـوی، ۱۲ق/۶

م) است که گفتار دوم از کتاب ششم آن به چشـم پزشـکی ۱۱۳۷ق/۵۳۱(درگذشت 

اختصاص یافته است. جرجانی در این گفتار که بر پایـه آثـار علـی بـن عیسـی و ابـن 

و بـــا گـــزینش هوشـــمندانه تـــدوین شـــده پـــس از بحـــث دربـــاره  ســـینا و حنـــین

ها و ذکر انواع معالجات، به شرح یکایـک  شناسی و اسباب و علل بروز بیماری بیماری

های چشم بر حسب اعضا و اجزاء آن، مانند پلک، ملتحمه، قرنیـه، عنبیـه...  بیماری

جرجـانی در  هایی چون شب کـوری و روز کـوری و جـز آن پرداختـه اسـت. و بیماری

هـم سـاختمان چشـم را مـورد بررسـی قـرار داده  الاغـراض الطبیـةکتاب دیگر خود، 

است. این گفتار از ذخیره را برتران تیری دو کروسل دِپِس به فرانسه ترجمه و تحقیـق 

تـرین اثـر  (به عربی و فارسی) را نخستین و مفصـل ذخیره خوارزمشاهیکرده است. 

م و ۱۱۱۰ق/۵۰۴ا پس از ورود خود به خـوارزم در جرجانی در پزشکی است که آن ر 

ق) نگاشـته ۵۲۱ـ  ۴۹۰الـدین محمـد بـن انوشـتگین خوارزمشـاه (حکــ  برای قطب

 صـد بـابمحمـد بـن زکریـای رازی،  الحـاویهایی چون  است. این اثر در کنار کتاب

شـده  ابن سینا از جمله کتب بسـائط در طـب شـمرده مـی قانونابوسهل مسیحی و 

  بایست دست کم یکی از آنها را مطالعه کند. پزشک حاذقی میاست که هر 

فصل اسـت کـه در آنهـا بـه ترتیـب بـه حـد و منفعـت پزشـکی و  ۱۰ذخیره شامل 

ها، بررسی حالت نبض و عرق و اعـراض تـن، تـدبیر  گانه و مزاجچهار شناخت اخلاط 

دبیر پیـران نگاه داشتن تندرستی و تدبیر هوا و مسکن و آب و تدبیر پروردن اطفال و ت

ها (که در اصطلاح پزشکی بـه آن تقدمـه المعرفـة  و مسافران، نحوه شناختن بیماری

هـا، بیـان  ها و علاج آن، بیان انواع علاج بیماری گویند)، بررسی انواع تب و سبب می

ها و نحوه شکافتن و داغ کردن آنها، بیان پاکیزگی ظاهر، بیان زهرهـا  ها و زخم آماس
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قراباذین (که تتمه کتاب است) پرداختـه شـده اسـت. جرجـانی ابتـدا و پادزهر آنها و 

ذخیره را به پارسی نوشت و چون در مجامع علمی چندان توجهی بـه آن نشـد، آن را 

  به عربی بازنگاری کرد.

ــه ــه جنب ــاب  از جمل ــد کت ــاب، همانن ــن کت ــم ای ــای مه ــةه ــراض الطبی وی،  الاغ

ت رایج پزشـکی در زبـان عربـی های پارسی است که جرجانی برای اصطلاحا معادل

م) بـه ۱۵۲۲ق/۹۸۲آورده است. ایـن اثـر را محمـد بـن ادریـس دفتـری (درگذشـت 

های عبری و اردو نیز ترجمه شده، و نسـخه ناقصـی  ترکی ترجمه کرد. ذخیره به زبان

ای از مـتن عربـی ایـن کتـاب در  از ترجمه عبری آن در پاریس موجـود اسـت. نسـخه

ــکی ــکده پزش ــه دانش ــن  کتابخان ــا ای ــاب ب ــن کت ــت. ای ــود اس ــران موج ــگاه ته دانش

  مشخصات منتشر شده است:

  .۱۳۵۵کوشش سعیدی سیرجانی، تهران،  ، بهذخیره خوارزمشاهی

ی علایی. ۲
ّ
ف

ُ
الـدین محمـد و بـه  : جرجانی این اثر را در خوارزم در زمان قطـبخ

ت، دستور فرزندش اتسز نگاشت. گویـا از آن رو کـه ذخیـره کتـابی مفصـل بـوده اسـ

دهد. جرجانی نیز کتاب را در دو مجلـد و  ای از آن را می عهد دستور تهیه خلاصه ولی

کند که بتوان آن را در مـوزه (چکمـه) همـراه خـود داشـت و وجـه  در قطعی تهیه می

 = موزه) نیـز از همـین جاسـت. نسـخه
ّ

ف
ُ

ی (منسوب به خ
ّ

ف
ُ

هـای  تسمیه کتاب به خ

  ن کتاب با مشخصات زیر منتشر شده است:زیادی از این اثر برجا مانده است. ای

  .۱۳۷۷ اکبر ولایتی، تهران، کوشش علی ، بهخفی علایی

: جرجـانی ایـن کتـاب را در خـوارزم و در الاغراض الطبیة و المباحث العلائیـة. ۳

م) و ۱۱۵۶ـ  ۱۱۲۷ق/۵۵۱ـ  ۵۲۱زمان حکومت ابوالمظفر اتسـز بـن محمـد (حکــ 

ب بن محمـد بخـاری، وزیـر اتسـز نگاشـت. بنا بر سفارش مجدالدین ابومحمد صاح

فصـل اسـت کـه البتـه از خفـی  ۵این اثر خلاصه دیگری از ذخیره خوارزمشاهی در 

سـازی بـرای واژگـان  تر است. در این اثر نیز همچون ذخیره به معـادل علایی مبسوط

دهـد کـه وی  عربی پزشکی توجه خاص شده است. تحلیل ادبی این متن نشان مـی

واژگان عربی، معـادل فارسـی سـره آن را بـه کـار بـرده، ماننـد سِـپُرز  در مواردی برای

رده (کلیه)، بندگاه (مفصل)، آماس (ورم)، و بـی
ُ
خبـر کننـده (مخـدر)؛ و  (طحال)، گ

در مواردی نیز همان واژه عربـی را پذیرفتـه اسـت، چـون معـده، مثانـه، غضـروف، و 
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بی هر دارو، برابر فارسـی آن عصب. همچنین در مورد ادویه مفرده، پس از ذکر نام عر

را نیز آورده است، مانند سرخس (گیل دارو)، اسقیل (پیاز مـوش)، ریـواج (ریبـاس). 

هـایی در زمینـه چشـم  نسخ متعددی از این اثر برجـای مانـده اسـت. دارای بررسـی

  پزشکی است. این کتاب با مشخصات زیر منتشر شده است:

  .۱۳۴۵، تهران، الاغراض الطبیة

، کتاب مختصری است در طب به پارسی کـه جرجـانی آن را در خـوارزم ریادگا. ۴

هـایی از  ارز خفی علایی است. نسخه بخش، و از لحاظ حجم هم ۵نگاشته، و شامل 

  ).۵/۳۷۶۷جاها؛ منزوی،  این اثر باقی مانده است (بیهقی، نظامی، همان

  باب است. ۱۶، رساله کوتاهی در پزشکی و در کتاب فی حفظ الصحة. ۵

ای از آن  ، رساله مختصری است در علم تشریح که نسـخهکتاب در علم تشریح. ۶

  برجای مانده است.

ای به عربی در پزشکی و داروسازی اسـت کـه هـدف  ، رسالهالزبیدة فی الطب. ۷

ای مختصـر بـوده اسـت.  جرجانی از تألیف آن ارائه همه مطالب طب نظری در رساله

کرده که در آنها به شناخت انواع نـبض و عـوارض بخش تنظیم  ۵وی این کتاب را در 

هـا، معالجـات  خارجی بدن، موارد مربوط به تشریح بدن انسان، شـناخت انـواع تـب

های آنها، بررسی انـواع آمـاس، مطالـب  های بروز و نشانه امراض و بیان حدود و دلیل

آرایشی و پیرایشی چون بررسـی دلایـل موخـوره، مجعـد و صـاف کـردن مـو، درمـان 

های لاغر شدن، و در بخش پایانی کتاب به زهرها و پادزهرهـا پرداختـه  طاسی، روش

  شده است. نیز درباره چشم پزشکی مطالبی دارد.

، کتاب مختصری است در طـب بـه زبـان التذکرة الاشرفیة فی الصناعة الطبیة. ۸

  عربی.

ــوم و اللیلــة. ۹ ــدبیر الی  هــای پزشــکی در ای اســت از توصــیه ، مجموعــهکتــاب ت

روز آنهـا را  بهداشت عمومی و حفظ بدن از امـراض کـه هـر فـرد بایـد در طـول شـبانه

رعایت کند. وی این رساله را برای قاضی ابوسعید احمد بن سعید بن احمـد شـارعی 

  در خوارزم نگاشته است و نیز به بهداشت چشم هم پرداخته است.

آن در کتابخانـه ای از  ، رساله کوتاهی است در منطـق کـه نسـخهفی القیاس. ۱۰

  ) موجود است.۶۱۲اسکوریال (شمـ 
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ای از آن بـاقی مانـده  ، رساله کوتاهی است در فلسفه که نسـخهفی التحلیل. ۱۱

  است.

ای از آنهـا یافـت نشـده  آثاری نیز به جرجـانی منسـوب اسـت کـه تـاکنون نسـخه

 ١ابن سینا. قانون، و ترجمه الطب الملوکیاند:  است. از آن جمله

  

ر
ْ

  ق.۶، پزشک، وزیر و نویسنده اشبیلی در سده ، عبدالملکابن زُه

 بـزرگ اسـت کـه در سـده
ً
ق پزشـکان، ۷تـا  ۴هـای  ابن زُهـر نـام خانـدانی نسـبتا

فقیهان، ادیبان و وزیران نامداری از آن برخاستند. این خاندان منسـوب بـه ایـاد بـن 

بـه انـدلس  ای از ایـن خانـدان بـا هجـرت زُهْـر نـامی مَعَدّ بـن عـدنان اسـت و شـاخه

م کـه مسـیحیان بـر شـاطبه ۱۲۴۷ق/۶۴۵ق شـکل گرفـت و تـا ۴(اسپانیا) در سده 

های نامـدار ایـن خانـدان،  تسلط یافتند، در اندلس تداوم داشتند. یکی از شخصیت

م) است. ابن زهر نخست نـزد ۱۱۶۲ق/۵۵۷ابومروان عبدالملک بن زهر (درگذشت 

ین فن مهارت بسـیاری کسـب کـرد پدر خود به فراگیری دانش پزشکی پرداخت. در ا

و صاحب نظر شد. او دیگر علوم چون ادبیـات و فقـه را نـزد ابومحمـد ابـن عـذب فـرا 

گرفت و ابومحمد حریری بصری نویسنده کتاب مقامات از بغداد از راه مکاتبه بـه او و 

پدرش اجازه داده اسـت، امـا ابـومروان کـه بیشـتر همـت خـود را صـرف آموزشـهای 

زشکی کرده بود، از همان دوران نوجوانی همراه پدر خود در عیـادت نظری و عملی پ

هـا و سـاخت  کـرد و از وی شـیوه شـناخت بیمـاری بیماران و درمان آنهـا شـرکت مـی

گرفـت. ابـن زهـر بـه تصـریح خـود در همـان دوره ابتـدای آمـوزش  داروها را فـرا مـی

این رشته از مهـارت پزشکی نزد پدر خود سوگندنامه پزشکی یاد کرده است. او که در 

ای برخوردار شده و تجربیات گرانقدری بـه دسـت آورده بـود، بـه زودی در  العاده فوق

مجامع علمی و میان دانشمندان آن دیار از شهرت بسیاری برخـوردار شـد، چنانکـه 

ترین شاگردان وی در ایـن  شتافتند. بزرگ طالبان فن پزشکی برای تحصیل نزد او می

الحسـین بـن اسـدون معـروف بـه مصـدوم، ابـوبکر بـن ابوالحسـن فن عبارتند از: ابو
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  ابومحمد شذونی و ابوعمران بن ابوعمران.

نخســتین ارتبــاط وی بــا امــرای مرابطــون در ایــام جــوانی وی بــوده اســت کــه از 

اشبیلیه به قرطبه فراخوانده شد تا به درمان علـی بـن یوسـف ابـن تاشـفین بپـردازد. 

م انجــام گرفتــه اســت. ابــن زهــر پــس از آن بــه ۱۱۰۸ق/۵۰۱گویــا ایــن ملاقــات در 

خدمت دولت مرابطون درآمد و مقام و منزلتی یافت و ثروتی بسـیار بـه دسـت آورد. او 

در دستگاه امیر ابراهیم بـن یوسـف بـن تاشـفین والـی اشـبیلیه بـه خـدمت اشـتغال 

م کتــاب الاقتصـاد را بــه ابـراهیم بــن ۱۱۲۱ق/۵۱۵داشـت و مـورد احتــرام بـود و در 

سـال پـیش از تـاریخ  ۴ق یعنـی ۵۱۱سف اهدا کرد. اما به گفته ابن عذاری وی در یو

یاد شده به دستور ابوحفص عمر بن یوسف بن تاشفین که از جانب علی بن یوسـف، 

برادرش، به عنوان والی اشبیلیه منصوب شده بود، در مراکش به زندان افکنده شـد. 

و بـه خـدمت ابـراهیم بـن یوسـف درآمـده بنابراین وی باید پس از این تاریخ آزاد شده 

باشد. خود ابن زهـر در کتـاب التیسـیر اشـاره کـرده اسـت کـه علـی بـن یوسـف بـن 

تاشفین به سبب کینه و عداوتی که نسبت بـه پـدر او داشـت، او را بـه زنـدان افکنـد و 

 بعدها نیز دیگر بار بـه زنـدان افکنـده
ً
 ناراحتیهای بسیار برای آن دو فراهم آورد. ظاهرا

نْده در زنـدان مصـاحب ۱۱۴۰ق/۵۳۵شد. زیرا در 
َ
م شخصی به نام ابوالحکم ابن غِل

وی را نـزد او خوانـده اسـت. او در  کتـاب الاقتصـادوی بوده و از او پزشکی آموختـه و 

دوره زندان نیز به تدریس و طبابت اشتغال داشته و حتی نزدیکان علی بـن یوسـف را 

  معالجه کرده است.

سـر کـار آمـدن دولـت موحـدون بـه مؤسـس آن عبـدالمؤمن  ابن زهـر پـس از بـر

م) پیوست و به عنوان پزشک مخصوص و وزیـر مشـاور وی ۱۱۶۳ق/۵۵۸(درگذشت 

برگزیده شد. پیوستن او به عبدالمؤمن بر شهرت، اعتبار و ثـروت وی افـزود و از نفـوذ 

ا بسیاری برخوردار شد. ابن زهـر در مقابـل احترامـی کـه عبـدالمؤمن در حـق وی رو 

را بـه نـام او تـألیف کـرد و در مقـام  الاغذیـةو  التریـاق السـبعینداشت، کتابهـای  می

نظیـر بودنـد. در  ساخت کـه در نـوع خـود بـی هایی برای وی می پزشک معالج شربت

همین دوره وی با ابن رشد اندلسی آشنایی پیدا کرد. این آشنایی به دوسـتی تبـدیل 

هش او تألیف کـرد. ابـن رشـد نیـز وی را بسـیار را به خوا التیسیرشد و ابن زهر کتاب 

ترین پزشـک جهـان پـس از جـالینوس  تحسین کرد و بزرگش شمرد و حتی او را بزرگ
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او یـاد  التیسـیرخویش از ابـن زهـر و کتـاب  الکلیاتدانست. ابن رشد در پایان کتاب 

وی کرده و نوشته که این کتاب را از ابـن زهـر عاریـه گرفتـه و استنسـاخ کـرده اسـت. 

همچنین به طالبان پزشکی توصیه کرده که به این کتاب که بهترین اثر در نـوع خـود 

  است، مراجعه کنند.

انـد.  درباره مقام علمی ابن زهر در منـابع اسـلامی و اروپـایی بسـیار سـخن گفتـه

اصـیبعه او را در شـناخت و  ابـن ابـی اند. مهـارت و مقـام علمـی وی را سـتوده بعضی

هـای درمــان مــاهر دانســته و حکایــاتی از  و مرکبــه و شــیوه سـاخت داروهــای مفــرده

های او ذکر کرده که نشان دهنـده توانـایی علمـی و تبحـر و مهـارت  چگونگی درمان

ــزرگ ــن فــن اســت. برخــی او را در شــمار ب ــلامی  وی در ای ــرین پزشــکان غــرب اس ت

و اند. وی برخلاف بسیاری از پزشکان جهان اسلام، بیشـتر یـک طبیـب بـود  دانسته

ترین پزشکان در طـب بـالینی بـه  همه آثار وی در همین زمینه است. ابن زهر از بزرگ

رود. وی با اینکه پیرو نظریه جالینوس بود، اما تمایل شدید بـه تجربـه وی را  شمار می

هـای بـدیع بسـیاری دسـت  ساخت و از راه مشاهده و آزمـایش بـه اندیشـه ممتاز می

شـناس بـزرگ پـس از الکسـاندر ترالسـی و  نگـلتـرین ا یافت. همچنین وی را قدیمی

انـد کـه  اند؛ گرچه اشاره کرده نخستین معرف انگل مولد جرب معرفی کرده و ستوده

در این مورد احمد طبری پزشک مسلمان بر وی مقدم بوده است. او خـود در مقدمـه 

به اهمیت تجربه در پزشکی اشاره کرده و بارها تصریح کرده اسـت کـه  التیسیرکتاب 

مطالب و نظریات خویش را از راه تجربه به دست آورده است. وی همچنـین اشـاراتی 

در همین کتاب به انگل مولد جرب دارد. ابن زهر بـا تفصـیلی بـیش از پیشـینیان بـه 

هـای میـان سـینه) و  هـای میـان پـرده (غـده توصیفات بالینی پرداخته اسـت و غـده

فلـج گلـو، جـرب، تـورم گـوش پیدایش بثورات چرکی در روی غشای خارجی قلـب، 

بخـش بـودن هـوای متصـاعد از  میانی و ورم روده را وصف کـرده اسـت. وی بـه زیـان

مرداب به خوبی آگاه بود، از ایـن رو اهمیـت هـوای خـوب و پـاک را بـرای تندرسـتی 

داد. وی از هواداران کالبدشکافی بود و خود استخوان مردگـان را  مورد تأکید قرار می

داد. ابن زهر بر آن بود که درمان دارویی باید متناسب بـا جهـت  می مورد پژوهش قرار

تکون مرض باشد و تجـویز داروی سـاده و مرکـب را بـا مقـدار کـم بایـد شـروع کـرد و 

شود؛ به تدریج بر میزان آن افـزود. در مـورد  ای که حاصل می سپس به تناسب نتیجه
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د کـه از یـک سـو دارو را بـه کرد که بایـد بـا مـوادی مخلـوط شـو داروها نیز توصیه می

بخـش آنهـا را خنثـی کنـد و  های رنجور برسـاند و از سـوی دیگـر عـوارض زیـان اندام

رود و کبـد در مقابـل  معتقد بود که اگر دارو را با عسل یا قند مخلوط کنند، به کبد می

های عملی پیشرفت دانـش پزشـکی را بـر مبنـای  این مواد حساس است. این توصیه

 تجربی بـود، بنیـان  آثار درمانی که با احتیاط انجام میمشاهده دقیق 
ً
گرفته و اساسا

 روشی مثبت و قابل تقدیر است.
ً
  نهاد و این خود اصولا

اند، اما  ، ابن زهر را یهودی دانسته١بعضی از نویسندگان مانند میخائیل غزیری

کارا ووستنفلد این گمان را مردود دانسـته اسـت، چنانکـه از آثـار خـود وی نیـز آشـ

شود. ابن زهر پس از عمری که به آموزش و طبابـت و نوشـتن  اسلام وی معلوم می

ای چرکین گرفتـار شـد  کتب پزشکی اشتغال داشت، سرانجام مانند پدرش به غده

و در اشبیلیه یا در مراکش درگذشت و جنازه وی به اشبیلیه منتقل شد و در بیـرون 

ری درباره مرگش هست: او به دربـار دروازه الفتح به خاک سپرده شد. گزارش دیگ

موحدون راه یافت و نزد الناصر موحدی مقامی بلند یافت، اما چندان نزیست و در 

سالگی مانند پدرش هنگام بازگشت به مـراکش در سـلا واقـع در حومـه ربـاط  ۲۵

اش  مسموم شد و درگذشت. نخست در همانجا به خاک سپرده شد، سپس جنـازه

کردند و در مقبـره خـانوادگی واقـع در بیـرون دروازه الفـتح بـه را به اشبیلیه منتقل 

خاک سپردند. چندین اثر دربـاره مسـائل پزشـکی و چشـم پزشـکی از او بـر جـای 

است. از او دو فرزنـد بـه  التیسیر فی المداواة و التدبیرترین اثر او  مانده است. مهم

کـه هـر دو در اشـبیلیه  های ابومروان عبدالملک و ابوالعلاء محمد بر جای ماند نام

  اقامت داشتند.

از ایــن خــانواده همچنــین دو زن در پزشــکی شــهرتی یافتنــد کــه در حرمســرای 

پرداختند. یکی از آنها خواهر ابوبکر حفید مکنـی بـه  المنصور موحدی به طبابت می

  ٢ق درگذشت.۵۹۵ام عمرو، و دیگری خواهرزاده ابوبکر بود که با او مسموم شد و در 
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  ق.۷پزشک، جراح و نویسنده مسیحی سوری در سده  ١،ابن قف

ــین ــق ام ــن موف ــوالفرج ب ــه اب ــی ( الدول رَک
َ
ــحاق ک ــن اس ــوب ب ــدین یعق ـ  ۶۳۰ال

م)، پزشک و نویسنده مشهور مسیحی سوری. بـا آنکـه نـام، ۱۲۸۶ـ  ۱۲۳۳ق/۶۸۵

های آثار او آمده، ولی حـاجی  شهرت و دین او و نیز نام پدرش در آغاز برخی از نسخه

الدولة و الـدین و نـامش را ابـوالفرج یعقـوب آورده اسـت و از آن  ه لقب او را امینخلیف

اند. بعضی دیگر از محققان معاصـر  پس نویسندگان دیگر همین اشتباه را تکرار کرده

ــوالفرج ابــن عبــری، مؤلــف  ــا اب ــدر او از  ، یکــی دانســتهمختصــر الــدولاو را ب ــد. پ ان

اردن) بود و در روزگار الملک الناصر یوسـف  مسیحیان کرک (در خاور بحر المیت، در

ق) در صرخد به شغلی دیوانی گمارده شد و در همـین ۶۵۸ـ  ۶۳۴بن محمد ایوبی (

اصیبعه آشنایی و پیوندی دیرپا یافـت. همـین دوسـتی سـبب شـد کـه  ایام با ابن ابی

ــی ــن اب ــن  اب ــاگردی بپــذیرد. اب ــه ش ــوالفرج را ب ــواهش او، پســرش اب ــه خ ــیبعه ب اص

مندی شـاگرد خـود بـه دانسـتن  حرفی و علاقه یبعه از هوشمندی، متانت، کماص ابی

تـرین شـرح حـال ابـن قـف را نیـز در اثـر  احوال دانشمندان یاد کـرده اسـت و جـامع

هـای پـس از  توان یافت؛ اگرچه به احتمال، اطلاعات مربوط به سال مشهور همو می

  اند. تاب او افزودهاصیبعه به ک ق درباره ابن قف را شاگردان ابن ابی۶۶۸

بقـراط و  الفصول و تقدمة المعرفةحنین بن اسحاق،  المسائلهای  ابوالفرج کتاب

اصیبعه خوانـد و مقـدمات ضـروری طـب، شـناخت انـواع  نیز آثار رازی را نزد ابن ابی

های مداوای آنها را فراگرفت. پس از چندی همراه پدر به دمشـق رفـت و  بیماری و راه

الـدین بـن  دیار نیز به شاگردی پرداخت. طـب را نـزد حکـیم نجـم نزد دانشمندان آن

الـدین عبدالحمیـد  الدین یعقوب سامری، فلسـفه را نـزد شـیخ شـمس منفاخ و موفق

خسروشاهی و عزالدین حسن غنوی ضریر و هندسه را نزد شیخ مؤیدالـدین عرضـی 

از کـار چنـد ها اقبال داشـت و در آغـ فراگرفت. با این همه به طب بیش از سایر دانش

سال در دژ عجلون طبابت کرد و سپس به دمشـق بازگشـت. وی بـه رغـم اشـتغال بـه 

معالجه سپاهیان مملوکی، از مشهورترین استادان طب زمـان خـود در سـوریه بـود و 

نیز بـه داشـتن آثـار بسـیار شـهرت داشـت. از شـاگردان او کـه از ولایـات مختلـف بـه 
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شک یکـی از پزشـکان  است. ابن قف بی آمدند، ذکری به میان نیامده محضرش می

ترین پزشکان عرب و مسلمان به شـمار آمـده  ق است و در ردیف بزرگ۷برجسته قرن 

هـای صـلیبی در سـوریه و فلسـطین در  است. باید به خاطر داشت که جریان جنـگ

شکوفایی علمی او، به ویژه در فن جراحـی، تـأثیر بسـزایی داشـت، زیـرا وی پیوسـته 

نوان پزشک و جراح به مداوای مجروحان جنگی بپردازد. ابـن قـف در بایست به ع می

هـای  اصیبعه از نوشـته تألیفات طبی به دو جنبه نظری و عملی توجه داشت. ابن ابی

انـد.  او نه اثر را نام برده است. محققان اخیر نام دو اثر دیگـر را بـه آن فهرسـت افـزوده

باقیمانده است. این آثار کمابیش شـامل  آثار فراوانی در زمینه پزشکی و جراحی از او

العمـدة فـی جراحی چشم، امراض چشم و درمان آن است. ابن قف، در کتاب مهـم 

هـا و اعصـاب و طبقـات چشـم و پلـک  خود فقط به تشریح عضـلات و ربـاط الجراحة

رسـد کـه او  های چشم سخن نگفته است. به نظر مـی پرداخته است و درباره جراحی

دانسـته اسـت. آثـار  پزشـکان مـی ها را تخصصی و از وظـایف چشـم گونه جراحی این

  اند از: دیگرش که شامل مباحثی درباره چشم هم است عبارت

الاصول فی شرح الفصول؛ جامع الغرض فی حفظ الصحة؛ الشافی فـی الطـب؛ 

  ١. اینها فقط بخشی از آثار او است.شرح الکلیات من کتاب القانون

  

  ق.۸و۷شک ایرانی در سده ، چشم پز ابن الیاس شیرازی

م) عمــوی ۱۳۲۰ق/۷۲۰الــدین محمــود بــن الیــاس شــیرازی (درگذشــت  نجــم

الدین بن احمد طبیب خوافی معروف به جلال طبیب از خانـدان سرشـناس و  جلال

  نامدار در شیراز است.

) بود و پسر برادرش یعنـی ۷۸۶ـ  ۷۶۰جلال طبیب پزشک دربار شجاع مظفری (

دانشمند و چشم پزشک مشهور بود که بـا عنایـت خواجـه  محمود بن الیاس شیرازی

ـه فاضل رشیدالدین فضـل
ّ
هـای تحقیقـاتی خـود در زمینـه چشـم  توانسـت طـرح الل
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پزشکی را به پیش ببرد. او رئیس بیمارستان اتابکی شیراز بود. غیـر از چشـم پزشـکی 

  در ادب و علوم شرعی نیز دستی داشت و در چند دانش، تألیفاتی دارد.

دارد؛ چندین بـاب آن بـه  الحاوی فی علم التداوید بن الیاس کتابی به نام محمو

هـا، روش  هـای چشـم، درمـان درباره اسباب و علائم بیماری ۳۱تا  ۱۸های  ویژه باب

درمان و دیگر موضوعات مرتبط به چشم پزشکی است. این اثـر هنـوز چـاپ نشـده و 

  نسخه خطی آن در چند کتابخانه موجود است.

الـدین قزوینـی  آور دیگری ظهور کردند مثل نظام پزشکان نام دوره چشم در همین

. ابـن علـم حکمـة العـینو محمد بن محمد بن عرب مؤلف کتاب  العینمؤلف کتاب 

  ١عرب این کتاب را به توصیه ابوسعید ایلخان نوشت.

  

جیب سمرقندی
َ
  ق.۷و۶چشم پزشک حاذق در سده  ،ن

بـه نجیـب سـمرقندی یـا سـمرقندی  محمد بن علی بن عمـر، ابوحامـد، مشـهور

م) از پزشکان و داروسازان به ویژه در زمینه چشـم پزشـکی ۱۲۲۲ق/۹۱۹(درگذشت 

است. نیز در رشته تغذیه و غذا درمـانی تبحـر داشـت. آثـار فراوانـی در طـب و چشـم 

، این کتـاب الاسباب و العلامات؛ النجبیات فی الطبپزشکی از او باقی مانده است: 

قـوانین ؛ اصول ترکیب الادویةق شرح شده است؛ ۹عوض در سده  توسط نفیس بن

؛ کیفیة ترکب طبقات العـین؛ رسالة فی مداواة وجع المفاصل؛ ترکیب الادویة القلبیة

المعـاجین و ؛ ادویـة القلـب؛ غایـة الاغـراض فـی معالجـه الامـراض؛ اغذیة المرضی

  ٢.الاقرباذین علی ترتیب العلل؛ الاشربه

  

  ق.۱۱و۱۰ب، حکیم نابینا در سده ، طبیداود انطاکی

ق متولـد شـد. بـا ۹۵۰در سـال » بصـیر«داود بن عمر طبیب انطـاکی ملقـب بـه 
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  ۱۰۱   یشناس یتفصل دوم: شخص

 

تلاش فراوان به مدارج علمی رسید و از مشاهیر اطباء و حکمـای نامـدار اواخـر قـرن 

دهم و اوایل قرن یازدهم قمری شد. او پـیش از هفـت سـالگی قـرآن مجیـد را حفـظ 

ه اکثر بلاد مصر و شامات سفر کرد؛ از حکمای هر دیاری فنـی و کرد؛ در علوم ادبی ب

از اطبای هر شهر تجربتی یاد گرفت و در تحصیل لغت یونانی نیز رنجی بسزا بـرد، تـا 

آنکه ریاست اطبای زمان خود را به دسـت آورد و بـه دلیـل کثـرت ذکـاوت، فطانـت و 

ر معالجـه و مـداوای انگیـز د هـای حیـرت دانسـت. مهـارت بصیرت علوم متنوع را می

اش  اند. با اینکـه قـوه بینـایی نداشـته و نابینـا بـوده، امـا حافظـه بیماران از وی دیده

شـنید تـا آخـر عمـر از یـادش  چنان قـوت داشـت کـه هـر مطلبـی را یـک مرتبـه مـی

  اند: لیفات وی را اینگونه فهرست کردهأرفت. ت نمی

ره اولـی الالبـاب و الجـامع تذک؛ النهجة؛ لعبیة المحتاج در طب؛ استقصاء العلل

الـدرة المنتخبـة ؛ تفصیل الشواق العشـاق تزیین الاسواق و؛ للعحب العجاب در طب

شـرح قصـیدة ؛ زنیـة الطـروس فـی احکـام العقـول و النفـوس؛ فی الادویة المجریـة

النزهـة الجهجـة فـی تشـحیذ ؛ غایـة المـرام فـی علـم الکـلام؛ ابـوعلی سـینا النفس

  .ةالاذهان و تعدیل الامزج

به مذهب شیعه گرایش داشت و گاه به نقد اهل سنت و جماعت پرداختـه اسـت. 

  ١در سال هزار و پنج یا هشت یا نه قمری در مکه معظمه وفات یافت.

  

  ، پزشک نابینا از ایران معاصر.طیباتی، فرزاد

متولد شد، وی در سه سالگی به علت نزدیک بینـی  ۱۳۴۱فرزاد طیّباتی در سال 

ای که بـه سـرش وارد آمـد  نک را آغاز کرد و چند سال بعد به علت ضربهاستفاده از عی

به مشکل بینایی دچار شد. در دوازده سالگی به علت پارگی شـبکیه، بینـایی خـود را 

از دست داد و از آن زمان در آموزشگاه شهید محبـی بـا کوشـش وصـف ناپـذیری بـه 

فــرزاد طیبــاتی دوره ی اقتصــاد دیــپلم گرفــت. ادامــه تحصــیل پرداخــت و در رشــته

اپراتوری تلفن را در دوره دبیرستان فرا گرفـت و پـس از فراغـت از تحصـیل بـه عنـوان 
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  اپراتور تلفن به استخدام بانک تجارت در آمد. 

بـه  ۱۳۶۳فرزاد طیباتی همزمان به یادگیری زبـان انگلیسـی پرداخـت و در سـال 

. او به دنبـال آرزوی بـزرگ پیشنهاد یکی از متخصصان برای درمان به آمریکا سفر کرد

ها تفکر، سرانجام تصمیم گرفت که پزشک شود و بـرای رسـیدن بـه  پس از مدت خود

پس از کسـب اجـازه اقامـت در  ۱۳۶۷هدفش تلاش زیادی را شروع کرد. او در سال 

آمریکا، موفق شد در دانشـگاه ثبـت نـام کـرد و بـا همتـی سـتودنی توانسـت مـدرک 

هـای  در بین سیصد دانشجوی پزشکی یکـی از دانشـگاهپزشکی را دریافت کند. وی 

ی کاریوپراکتیـک دریافـت  معتبر آمریکا با رتبه اول، مدرک تخصصی خود را در رشـته

  ١کرد و نامش در کتاب طلایی سال آمریکا به عنوان سمبل اراده به ثبت رسید.
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مســـلمانان در چنـــدین قـــرن قبـــل در رشـــته چشـــم پزشـــکی ایرانیـــان و 

هــای مهــم دربــاره مســائل، اعضــاء و  های قابــل توجــه داشــتند؛ کتاب پیشــرفت

های چشم نوشتند. بسیاری از این منـابع بـه اروپـا رفـت و دانـش چشـم  بیماری

  پزشکی جدید را به وجود آورد.

دسته قابـل  ۴ر منابع مکتوب درباره چشم پزشکی، به شرحی که خواهد آمد، ب

نخست منابع و آثـار بـزرگ پزشـکی عمـومی کـه بخشـهایی از آن بـه   تقسیم است:

چشم پزشکی اختصاص یافته است؛ دوم منابع مخصـوص چشـم پزشـکی کـه بـه 

قلم چشم پزشکان بزرگ چون حنین بن اسحاق، علی بن عیسی کحـال، موصـلی 

این موضـوع بـه شـمار ترین منابع در  و ابوالمحاسن حلبی نوشته شده است و مهم

روند؛ سوم منابع مربوط به جراحی که کم و بیش درباره جراحیهای چشـم هـم  می

های  اند؛ و چهارم آثار مربوط بـه داروشناسـی عمـومی، و داروشناسـی سخن رانده

مخصوص چشم. البته تعداد آثار پزشکی عمومی و داروشناسـی بسـیار اسـت و در 

شـود. معلـوم اسـت کـه طـی  ترین آنها اشـاره می اینجا برای نمونه به برخی از مهم

بررسی این منابع، آثار مخصوص چشم پزشکی باید بیشتر مورد توجه قـرار گیـرد و 

به تفصیل بیشتر معرفی شود. بعضی از این کتابها اکنـون در دسـت نیسـت و ذکـر 

  ع از روند تحولات چشم پزشکی است.آنها در اینجا برای اطلا

ان و مسـلمانان از ایـن میـراث عظـیم علمـی اطـلاع شایسته است خـود ایرانیـ

هایی که از سده دوم و سوم قمری تا سـده  داشته باشند. به همین دلیل اهمّ کتاب

  شوند. دهم قمری تألیف و عرضه شده، اینجا معرفی می

  



  

  
  

  دغل العین

تـرین  از کهن وق) نوشـته ۲۴۳یـا  ۲۴۲یوحنا بن ماسویه (درگذشـت  را این کتاب

ــنا ــار ش ــه شــمار آث ــته ب ــن رش ــتقل در ای ــیخته شــده و مس ــر از رود م ــاله پ ــن رس . ای

اصطلاحات طبی یونانی و فارسی و سریانی است و به عقیده مایرهف تردیـد نیسـت 

فصل تدوین شـده،  ۴۷که فقرات مجعولی هم به آن افزوده شده است. این کتاب در 

 آنافتـه و بقیـه که بخش بزرگی از آن به آسیب شناسی بیماریهای چشم اختصـاص ی

ها و معالجات آنهاست. مایرهف اشاره کرده که دو نسـخه کامـل  درباره علائم بیماری

    ١از این اثر، یکی در کتابخانه تیمور پاشا است و دیگری در لنینگراد مضبوط است.
  

  معرفة محنة الکحالین

ق) اسـت. البتــه ۲۴۳یــا  ۲۴۲ایـن رسـاله هــم از یوحنـا ابــن ماسـویه (درگذشـت 

به سبب اشتمال بر اصـطلاحاتی کـه بـه  ب به او است و مایرهف انتساب آن را، منسو

  ٢داند. رفته است، درست نمی دوران متأخر به کار می
  

  العشر فی مقالات فی العین

تـرین آثـار  م) اسـت و از مهم۸۷۸ق/ ۲۶۴این اثر منسوب به حنین بـن اسـحاق (

کـه از  ن کتـاب، چنانرود. ایـ تخصصی چشم پزشکی بـه روش علمـی بـه شـمار مـی

مقاله است. نخستین مقاله درباره طبیعـت و تشـریح  ۱۰آید، مشتمل بر  نامش بر می

و در مقالـه سـوم کـه مفصـل  و ترکیب چشم است. مؤلف در مقاله دوم به وصـف مـخ،

است، به بررسی عصب بینایی و چگونگی ابصار، در مقاله چهارم به ترتیب بیماریهـا و 

است. مقاله پـنجم را بـه علـل و اسـباب بـروز بیماریهـای چشـم  علامات آنها پرداخته

اختصاص داده است، و در مقاله ششم از بیماریهای عارض بر پلک و طبقـه ملتحمـه 
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سخن رانده است؛ مقالات هفـتم و هشـتم مخصـوص اوصـاف و کنشـهای داروهـای 

جام و سـران  مفرد است. مقاله نهم مشتمل بر بحث درباره درمان امراض چشم اسـت،

و سـرانجام مقالـه دهـم را بـه داروهـای  مقاله دهم را به داروهای امراض چشم اسـت،

  مرکب مخصوص بیماریهای چشم اختصاص داده است.

  

  المسائل فی العین

و مشتمل بر تشـریح  العشر مقالاتمقاله از  ۶این اثر نوشته حنین است و خلاصه 

تعـرّض معالجـات نشـده چشم و وصف وظایف اجزاء و پـاتولوژی چشـم اسـت، امـا م

فوایدی خاص بـرای   است. این اثر چون به صورت پرسش و پاسخ تدوین شده است،

با آنکه ابن ابی اصـیبعه   دانشجویان چشم پزشکی داشته است، گویا به همین سبب،

تصریح کرده است که حنـین ایـن کتـاب را بـرای دو پسـرش داوود و اسـحاق نوشـته 

آن را به درخواسـت یکـی از شـاگردانش تصـنیف است. مایرهف حدس زده است که 

  ١کرده است.

  

  تعریف امراض العین

 در سـده 
ً
این اثر نوشته حبیش اعسم، خواهرزاده حنین است. این کتـاب ظـاهرا

خــود از آن  الکــافیم موجــود بــوده اســت و ابوالمحاســن حلبــی در کتــاب ۱۳ق/۷

  استفاده کرده است.

های دیگری هـم  ه ابن ندیم رسالهحنین آثاری در زمینه چشم پزشکی دارد ک

از حنین درباره چشم و چشم پزشکی و داروهای مخصوص آن نـام بـرده اسـت؛ 

اختیـار ، و تقاسیم علل العین، کتاب علاج (مداواة) امراض العین بالحدیدمانند 

  ٢.علل العین  ادویة
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  الرسالة الیاقوتیه

جـود دارد. اقـدم از آثار مهم طب عمومی است و بخش چشم پزشکی هم در آن و

 
ً
نوشــته ابوالحســن عیســی بــن حکــم  الهارونیــهیــا  الرســالة الیاقوتیــهاز همــه ظــاهرا

ق) است که بخشـی از آن بـه بیماریهـای چشـم اختصـاص ۲۲۷دمشقی (درگذشت 

  یافته بوده است. 

  

  الحاوی

از محمد بن زکریـای رازی در طـب عمـومی اسـت؛ امـا هـم فصـلی بـزرگ از ایـن 

ــک ــیم پزش ــنامه عظ ــد دوم در دانش ــه جل ــی هم ــاب را، ۶ی یعن ــکی   ب ــم پزش ــه چش ب

اختصــاص داده اســت. همــین بخــش آن قــدر مهــم و رایــج بــوده اســت کــه دســت 

ــاره  ــاتی درب ــر کلی ــاب اول مشــتمل ب ــد آمــده اســت. ب نویســهای مســتقل از آن پدی

بیماریهای چشم و مداوای کلی آنها بر حسب اجزاء آن چـون قرنیـه، عنبیـه و جـز آن 

م درباره بیماریهایی چون رمـد و دردهـای چشـم و سـرطان و وردیـنج و است؛ باب دو

اورام و بثور چشـمی، یعنـی مـداوای دارویـی یـا جراحـی آنهاسـت؛ در بـاب سـوم بـه 

بیماریهایی چون ظفره و طرفه و سبل و جرب و شتره و دردها و پارگیهای ایجاد شـده 

تشنج و سسـتی عضـلات از ضربه پرداخته است؛ باب چهارم به بیماریهای حاصل از 

اختصاص یافته است؛ در باب پنجم درباره بیماریهایی چون انتشار و تنگـی حدقـه و 

سوراخ شدن چشم و آب مروارید و درمان آن سخن رفته اسـت؛ و بـاب ششـم دربـاره 

ضعف بینایی و حفظ بینـایی و دوربینـی و نزدیـک بینـی اسـت. ایـن بـاب بـه سـبب 

اره ضعف بینایی و علل آن از ابواب مهـم ایـن کتـاب اشتمال بر بررسیهای بالینی درب

 کلام فـی الفـروق بـین الامـراضیا  ما الفارق او الفرقاست. رازی همچنین در کتاب 

  ١هم بخشی را به بیماریهای چشم اختصاص داده است.

  

  المشجر
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  از تحقیقـات و نتیجـه معالجـات محمـد زکریـای رازی در زمینـه  این اثـر برجسـته

و   ناسـور (ناصـور) کیســه اشـکی بـا آلات و روشـهای ابـداعی خــود، چشـم و معالجـه

مطالعه عمیق درباره آبله و تأثیر آن در بینایی بوده است. ابو المحاسن حلبی، چشـم 

در چشـم پزشـکی بـه رازی نسـبت  المشـجرم کتابی با عنـوان ۱۳ق/۷پزشک سده 

نـور تـألیف کتـاب  داده است و گویا خود آن را در دسـت داشـته، و از آن در تصـنیف و

  ١خود استفاده کرده است. العیون

  

  امراض العین

ابو ماهر موسی بن سیار شـیرازی ایـن اثـر را در نیمـه اول سـده اول نوشـت. 

، چشم پزشکی بود که عضدالدوله بـویهی را در ایـام امراض العینصاحب کتاب 

صـفهانی و اش درمان کرد. دو تن از شاگردان نامدار او ابـن مندویـه ا  ولایتعهدی

احمد بن محمد طبری هر دو چشم پزشک بودند. ابن مندویه صحاب دو رسـاله 

(بزرگ شدن عدسی چشم) از  فی علاج انتشار العینو  فی ترکیب طبقات العین

پزشکان بیمارستان اصفهان بود که به دعوت عضدالدوله به بیمارستان عضـدی 

  ٢بغداد منتقل شد.

  

  فردوس الحکمة

ــة ــردوس الحکم ــر  ف ــه در اث ــت ک ــری اس ــن طب ــن رب ــی اب ــته، عل ــک برجس پزش

م تصنیف شده است. ابن ربن در این قسمت، به خصـوص نشـان داده ۸۴۹ق/۲۳۵

نشانه شناسی بالینی بیماریهـای آن و روشـهای معالجـه و   است که در تشریح چشم،

شناخت داروهای مخصوص چشم دستی قوی داشـته اسـت. مـایرهف تأکیـد کـرده 

ی بـه دو کتـاب مهـم حنـین در چشـم پزشـکی، کـه بـه اقـرب است که ایـن اثـر ربطـ
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  ١ندارد.  ق تصنیف شده است،۲۳۵احتمال پس از 

  

  و الکفایة  النهایة

از خلف طولونی که بـه اقـرب احتمـال  ترکیب العینینفی  و الکفایة  النهایةکتاب 

 نسـخه  م در مصر تصنیف کرده بـوده اسـت،۹ق/۳آن را در نیمه دوم سده 
ً
ای  ظـاهرا

رد از آن در بعضی از کتابهای چشم پزشـکی متـأخر  دست نیست، ولی قطعه در
ُ

ای خ

  ٢وجود دارد.

  

  ما الفارق او الفرق

مـا  دیگـری بـه نـام کتـاب پزشک ایرانی غیر از کتاب الحـاویرازی محمد زکریای 

را بـه  از ایـن اثـر بخشی نوشته است.الفارق او الفرق یا کلام فی الفروق بین الامراض 

  ٣ای چشم اختصاص داده است.بیماریه

  

  ةنیة عن حقایق الادویبالا 

اسـت. ایـن کتـاب  ةعـن حقـایق الادویـ بنیـةالا ابو منصور موفق هروی، نویسنده 

 
ً
م) ۱۰ق/۴ترین کتاب داروشناسـی بـه زبـان فارسـی اسـت کـه از (سـده  کهن  ظاهرا

  باقی مانده است. او از داروهای چشم بسیار یاد کرده است.

  

  قراطیهالمعالجات الب

ابو الحسن احمد بن محمد طبری نویسنده این اثـر، طبیـب رکـن الدولـه بـویهی 

بـاب نوشـت  ۵۴را در  المعالجات البقراطیهم) بوده است. نویسنده ۹۷۱ق/۳۶۰(در 
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و سراسر مقاله چهارم این کتاب را به شـرح طبقـات چشـم و بیماریهـای آن، از طبقـه 

گاه انواع رمد و طرفه و ظفـره و انحـراف  صلبه و مشیمیه تا ملتحمه اختصاص داد. آن

چشم و انتشار و آب مروارید و سپس داروهای چشم و شـیوه کوبیـدن و سـاختن دارو 

بـه   اختصاص داده است. هیرشبرگ که متوجـه ارزش بـالینی ایـن مقالـه شـده بـود،

 در  . اهوازی در همین کتـاب بـه رسـاله١شرح و تحلیل آن پرداخت
ً
ای کـه مخصوصـا

ی نوشته بوده است، و اکنون در دست نیست، اشاره کرده اسـت. بخـش چشم پزشک

  ٢چشم پزشکی این کتاب منتشر شده است.

  

  المتعلمین  هدایة

نویسنده آن ابوبکر ربیع بن احمد اخوینی بخاری (درگذشت نیمه دوم سـده 

بـه زبـان فارسـی اسـت و ابـوابی را بـه  المتعلمـین  هدایةم) است کتاب ۱۰ق/۴

صاب چشم، عضـلات چشـم و تشـریح دقیـق آن اختصـاص داده ساختمان و اع

است و انواع بیماریهای مهم چشم، اسـباب و علامـات و راههـای درمـان آنهـا را 

  ٣بیان کرده است.

  

  کتاب الطب الملکی یا الصناعة الطبیة

تـرین  م) اسـت. او پرآوازه۹۹۴ق/۳۸۴تصنیف علی بن عباس اهوازی (درگذشت 

ترین پزشـک آن ادوار، پـیش از ابـن سـینا، کـه همـراه بـا  شاگرد ابـو مـاهر و برجسـته

، رواج تمـام قـانونپـیش از تصـنیف کتـاب   ابوالحسن طبـری، المعالجات البقراطیه

غیـر از بخـش مربـوط بـه   رفت هم، داشت و جزو کتابهای درسی پزشکی به شمار می

ش تشریح و منافع الاعضاء، مشتمل بـر فصـلی دربـاره بیماریهـای چشـم اسـت. بخـ

و بخـش  ٤مربوط به تشریح این کتاب، به قلم کونینگ به فرانسـه ترجمـه شـده اسـت
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  ٢کرده است. ١چشم پزشکی آن را هیرشبرگ تلخیص، و به آلمانی ترجمه

  

  عصب العین

ـــن عبید ـــل ب ـــهجبرائی
ّ
ـــت  الل ـــوع (درگذش ـــن بختیش م)، ۱۰۰۶ق/۳۹۶ب

لدوله ای از خاندان جندی شاپوری بختیشوع و پزشک مخصوص عضدا بازمانده

کـه بـه روزگـار خـود  عصـب العـینبویهی، هم کتابی داشته اشـت و موسـوم بـه 

ضبط کرده اسـت و بـه  طب العینشهرتی داشته است. مایرهف نام این کتاب را 

ــه نقــل از لــویس شــیخو، یــادآور شــده اســت کــه نســخه ای  ای از آن در کتابخان

   ٣خصوصی در سوریه مضبوط است.

  

  المنتخب

ــار  ــاب از عم ــن کت ــلی (ح ای ــی موص ــن عل ــاه آن را ۱۰۱ق/۴۰۰ب ــت و گ م) اس

اند. از آثـار مهـم و مشـتمل بـر ملاحظـات و  نامیده علاج امراض العینالمنتخب فی 

تحقیقات مبتکرانه در چشم پزشکی است؛ چندان که گویا شماری از چشم پزشـکان 

، و المرشـد فـی الکحـلمتأخرتر مانند محمد بن قسـوم بـن اسـلم غـافقی در کتـاب 

از ایـن کتـاب اقتباسـها  جـامع الفنـونو  نـور العیـونح الدین کحال حمـوی در صلا

اند. موصـلی از جراحـان چیـره دسـت چشـم بـود و در بخـش بزرگـی از جهـان  کرده

اسلام سفر کرد و همه جا به این گونه جراحیهـا دسـت یازیـد. موصـلی بـه خصـوص 

است و گویـا خـود او ای نو در تشخیص و درمان آب مروارید داشته  ملاحظات و شیوه

م در اروپـا مـورد ۱۹سرنگی برای کشیدن آب از چشم ساخته بود که بعـدها در سـده 

به روزگاری کهن به عبری هـم ترجمـه شـده بـوده  المنتخباقتباس واقع شد. کتاب 

است. این کتاب را هیرشبرگ و میتوخ بر اساس یک نسخه عربی و یک نسخه نـاقص 
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  ١د.ان عبری به آلمانی ترجمه کرده

  

  البصر و البصیرة

البصـر این کتاب به ثابت بن قره منسوب بوده است؛ پس از آن باید از کتاب 

یاد کرد که مایرهف و پروفر آن را به آلمانی ترجمه کردنـد. امـا از آنجـا  و البصیرة

که نام رازی در این کتاب ذکر شده است، مایرهف پـس از بررسـی و تطبیـق آن، 

ثابت بن قره رد کرد و اعلام داشت که این اثر تلخیصی  به درستی انتسابش را به

از چشم پزشک نامدار، عمار موصـلی  امراض العین المنتخب فی علاجاز کتاب 

امـا اینکـه   زیسـته اسـت، است، که بیش از یک سـده پـس از ثابـت بـن قـره می

ق پدیـد آمـده باشـد، دقیـق ۳۲۰مایرهف گفتـه اسـت ایـن کتـاب بایـد پـس از 

ق یعنـی پـس از مـرگ عمـار ۴۰۰ر آن است که گفتـه شـود پـس از نیست؛ و بهت

  ٢موصلی تلخیص و تدوین شده است.

  

  کتاب التصریف لمن عجز عن التألیف

م) اســت. او ۱۰۱۳ق/۴۰۴از ابوالقاســم خلــف ابــن عبــاس زهــراوی (درگذشــت 

ها و آلات جراحی چشم را گزارش کـرده اسـت. بـه سـبب دانـش و  بعضی از جراحی

در جراحی، این اوصاف از اهمیت خاص برخوردار اسـت. هیرشـبرگ مهارت زهراوی 

  ٤کرده است. ٣این مطالب از کتاب را به طور عالمانه شرح و تحلیل

  

  مفتاح الطب و منهاج الطلاب

ق) است. او در بخشـی از ایـن کتـاب، کـه ۴۲۰یا  ۴۱نوشته ابن هندو (درگذشت 
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ای مهـم چشـم ماننـد رمـد و در واقع مدخلی است بر دانش پزشکی، درباره بیماریهـ

  ظفره و آب مروارید سخن گفته است.

  

  القانون

م) در فـن ۱۰۳۷ق/ ۴۲۸ترین پزشک قرون میانه، ابن سـینا (درگذشـت  برجسته

وصـف   ، دانشنامه بزرگ طبی خود، به تشریح چشم و پلـک،القانونسوم از جزء سوم 

هـای آن پرداختـه  و کنش شناسی بیماریها و راههای درمان آنها و قوه بینـایی و نشانه

، به زبـان فرانسـه، و بخـش مخصـوص القانوناست. بخش مربوط به تشریح از کتاب 

    ٢شده است. ١چشم پزشکی آن به آلمانی ترجمه

  

  الکحالین تذکرة

تـرین چشـم  م) از بزرگ۱۰۳۹ق/۴۳۰نوشته علی بن عیسـی کحـال (درگذشـت 

، تـذکرة الکحـالینم بـه پزشکان عصر تمدن اسلامی است که کتاب مشهور او موسـو

مقالـه تـدوین  ۳ترین و بهترین آثار مکتوب در این فـن اسـت. کتـاب در  یکی از جامع

بـاب همـه  ۲۱مقالـه اول در   شده است و هر مقاله مشـتمل بـر چنـدین بـاب اسـت:

مزاج، اعصاب، عضلات و طبقات چشم و پلـک و مـژه اسـت؛   درباره تعریف، کنشها،

مل است بر وصف، اسباب و علامـات و درمـان هـر یـک از باب مشت ۷۳مقاله دوم در 

بیماریهای چشم به تفصیل تمام، علی بن عیسی در اینجا درباره اصـول و دسـتورات 

سازی بدن برای درمـان هـم سـخن  کلی برای درمان بیماریهای چشم، و قوانین پاک

یـا غیـر باب را به اسـباب و علامـات بیماریهـای پنهـان  ۲۷گفته است؛ مقاله سوم در 

ظاهر چشمی، ماننـد بیماریهـای ملتحمـه، جلیدیـه، عنکبوتیـه، دوربینـی و نزدیـک 

بینی، کوچک بینی و بزرگ بینی، شـب کـوری، انتشـار، امـراض مربـوط بـه اعصـاب 
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    ١نوری و داروهای مفرد اختصاص داده است.

  

  العیون نور یا العین نور

دسـت، چشـم پزشـک نوشته ابو روح محمد بن منصور جرجانی معروف به زریـن 

نـور یا  نور العینم به دستور ملکشاه کتابی به نام ۱۰۸۷ق/۴۸۰عصر سلجوقیان، در 

باب تصنیف کرد که مشتمل بر مطالب بـدیع و تحقیقـات  ۲۱مقاله و  ۱۰را در  العیون

العشر مقـالات دقیق درباره چشم پزشکی است. زرین دست در این اثر خود از کتاب 

بن اسحاق هم استفاده کـرده اسـت؛ و شـاید بـه همـین  منسوب به حنین فی العین

  اند. دلیل برخی محققان او را از شارحان آثار حنین خوانده

  

  خوارزمشاهی ذخیره

مشهورترین و معتبرترین کتاب پزشـکی در ایـران و قلمـرو شـرقی اسـلام از سـده 

تصـنیف سـید اسـماعیل جرجـانی  ذخیـره خوارزمشـاهیم به ایـن سـوی، ۱۲ق/۶

م) است که گفتار دوم از کتاب ششم آن به چشـم پزشـکی ۱۱۳۷ق/۵۳۱(درگذشت 

اختصاص یافته است. جرجانی در این گفتار که بر پایـه آثـار علـی بـن عیسـی و ابـن 

سینا و حنین و بـا گـزینش هوشـمندانه تـدوین شـده، پـس از بحـث دربـاره بیمـاری 

رح یکایــک شناســی و اســباب و علــل بــروز بیماریهــا و ذکــر انــواع معالجــات، بــه شــ

عنبیـه ...   قرنیـه،  ملتحمـه،  بیماریهای چشم بر حسب اعضاء و اجزاء آن، مانند پلک،

جرجـانی در  روزکـوری و جـزء آن پرداختـه اسـت. و بیماریهایی چـون شـب کـوری و

هـم سـاختمان چشـم را مـورد بررسـی قـرار داده  الاغـراض الطبیـة  کتاب دیگر خود،

ن تیری دو کروسل دِپِس به فرانسه ترجمه و تحقیـق را برترا ذخیرهاست. این گفتار از 

  ٢کرده است.
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  التدبیر و المداواة فی التیسیر

ــریدر  ــم قم ــده شش ــت س ــر (درگذش ــن زه ــدالملک ب م) در ۱۱۶۲ق/۵۵۷، عب

خود به بحث درباره بیماریهـای چشـم  التیسیر فی المداواة و التدبیرفصولی از کتاب 

ب اسلامی یعنی شمال آفریقا و جنوب اروپـا و او متعلق به غر ١و درمان آنها پرداخت.

  اندلس است.

  

  منابع سده هفتم و هشتم
  

  الجراحۀ فی العمدة

خـود فقـط بـه  العمـدة فـی الجراحـةم ابن قف، در کتـاب مهـم ۱۳ق/۷در سده 

تشریح عضلات و رباطها و اعصـاب و طبقـات چشـم و پلـک پرداختـه اسـت و دربـاره 

گونـه جراحیهـا را  رسـد کـه او این ظـر میجراحیهای چشم سـخن نگفتـه اسـت. بـه ن

  ٢دانسته است. تخصصی و از وظایف چشم پزشکان می

  

  الکحل فی الکافی

م، چشم پزشک مشهور، خلیفـة بـن ابـی المحاسـن حلبـی، ۱۳ق/۷در میانه سده 

را تـأـلیف کــرد. منــدرجات کتــاب و بعضــی دقــایقی کــه در  الکــافی فــی الکحــلکتــاب 

ان بیماریها و رفتـار و روش چشـم پزشـک در ایـن کتـاب ها بیماری شناسی و درم زمینه

مشـتمل اسـت  الکـافیآورده است، نماینده چیره دستی او در این دانش است. کتـاب 

درباره کلیات چشم و چشم پزشکی، بخشی درباره بیماریهـا و عضـلات و » جمله«بر دو 

فیـت فصـل؛ دربـاره بهداشـت، کی ۶اعصاب چشم پرداختـه اسـت؛ و در جملـه دوم در 

  ٣دارو نهادن در چشم، لباس پزشک و بیمار موقع معاینه و مداوا بحث کرده است.
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بخش بیماریها، که بخش اعظم کتاب را به خود اختصاص داده است، بـر حسـب 

بیماریهای اجزاء چشم دسته بندی شده است. بیماریهای پلـک ماننـد بـرد، تحجـر، 

درباره بیماریهای ماق اکبر ماننـد شتره و نمله، در اینجا بررسی شده است.پس از آن 

غرب و سیلان اشک، بیماریهای ملتحمه مانند رمد، ظفره و توتـه، بیماریهـای قرنیـه 

ماننــد انــواع بثــور و جوشــها، بیماریهــای عنبیــه ماننــد انــواع حــدق و ذات البقــر، و 

ــاره انــواع درمانهــا بــه خصــوص  معالجــات آنهــا بحــث شــده اســت. فصــل بعــد درب

گاه به بیماریهای پنهان از حس ظـاهر پرداختـه اسـت.  ست؛ و آنجراحیهای چشم ا

آخرین بخـش کتـاب بـه داروشناسـی (اقرابـاذین) اختصـاص یافتـه اسـت و نخسـت 

داروهای مفرد را بر حسب حروف الفبا، از انزروت تا یـاقوت، مـورد بررسـی قـرار داده 

یهـا سـخن رانـده گاه از داروهای مرکب و اغذیه مناسـب بـرای انـواع بیمار است؛ و آن

تر اسـت کـه  هایی متقـدم است. یکی از فواید این کتاب، نام و نشـان کتابهـا و رسـاله

حلبی در تألیف کتاب خود از آنها اسـتفاده کـرده اسـت و بسـیاری از آنهـا اکنـون در 

دست نیست. حلبی گاه فقط از نام کتاب، بدون نام نویسنده و گاه از نـام نویسـنده، 

، کتـاب النهایـة فـی الکحـلتوان به  یاد کرده است. از آن میان میبدون نام کتاب او، 

، مقاله ابـن مقالة ابن سیار فی العینآمدی کحال، کتاب موسی بن ابی ماهر کحال، 

نزهـة الافکـار ذهیل مصری در آب چشم و کشیدن آن، کتاب عبـدان کحـال، کتـاب 

، ح الباصـر و البصـیرةاصـلا، از دو وزارتین ابو مطرف مغربی، کتاب فی علاج الابصار

 به نـام  ارجوزه
ً
، و شـماری دیگـر فـی العـین و امـراض و علاجهـاای از حُصنی، ظاهرا

  ١توان اشاره کرد. می

  

  الفنون جامع و العیون نور

را  نـور العیــون و جـامع الفنــونصـلاح الـدین بــن یوسـف کحــال حمـوی، کتــاب 

رود. ایـن کتـاب در  ر میتصنیف کرد که از آثار جامع و معتبر در چشم پزشکی به شما

مقاله و هر مقاله در چنـدین بـاب تـدوین شـده اسـت. مقالـه اول شـامل کلیـاتی  ۱۰
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ها و غضروفها و طبقات پلـک  چون ترکیب و تشریح چشم، اعصاب و رباطها و ماهیچه

و چشم است؛ در مقاله دوم به کیفیت بینایی و نظر دانشـمندان در آن بـاب پرداختـه 

از انـواع بیماریهـای چشـم و اسـباب و علامـات آن بحـث کـرده است؛ در مقاله سوم 

است؛ مقاله چهارم را به بهداشت و بیماریهای پلک اختصـاص داده اسـت؛ در مقالـه 

، و داغ کـردن رگهـای  پنجم به بررسی بیماریهای عارض بر ماق و اسباب و علامات آن

هشـتم هـم از  سر برای درمان بعضی اختلالات برخاسته است؛ در مقالات ششـم تـا

انواع بیماریهای مربوط به حدقه و طبقات ملتحمه و قرنیه و درمان آنهـا سـخن رانـده 

اســت؛ مقالــه نهــم بــه بیماریهــای پنهــان از حــس ظــاهر، یعنــی طبقــات جلیدیــه و 

عنکبوتیه و شـبکیه اختصـاص یافتـه اسـت؛ و سـرانجام در مقالـه دهـم دربـاره انـواع 

  ١م و کنشهای آن بحث کرده است.داروهای مفرد مخصوص بیماریهای چش

ق چند تن از پزشکان و چشم پزشکان آثاری خـرد و ۸و آغاز سده  ۷در پایان سده 

کلان تصنیف کردند که برخی از آنها از اهمیتی برخوردار است. نجم الـدین محمـود 

تـا  ۱۸م)، معاصر قطب الدین، بابهـای ۱۳۲۰ق/۷۲۰بن الیاس شیرازی (درگذشت 

خود را بـه اسـباب و علائـم بیماریهـای چشـم،  ی فی علم التداویالحاواز کتاب  ۳۱

وصف آن بیماریها و درمان آنهـا اختصـاص داده اسـت. نظـام الـدین قزوینـی کتـابی 

علـم حکمـة موسوم به العین نوشت، و محمد بن محمد بن عـرب نیـز کتـابی بـه نـام 

  تصنیف کرد و آن را به نام ابو سعید ایلخان مصدر ساخت. العین

  

  ب سده نهمکت

م باید از برهان الدین نفیس بن عوض کرمانی نـام بـرد کـه ۱۵ق/۹در اوایل سده 

سمرقندی، به تفصیل دربـاره علائـم و علـل بـروز  شرح الاسباب و العلاماتدر کتاب 

بیماریهای چشم و درمان آنها سخن رانده است. او ایـن بیماریهـا را بـر اسـاس اجـزاء 

  ر داده است.باب مورد بررسی قرا ۱۰چشم در 
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  کتب سده دهم

م بهاء الدوله حسینی نوربخش در ابوابی از کتـاب بسـیار مهـم ۱۶ق/۱۰در سده 

، درباره مباحث مربوط به چشم پزشکی سخن رانده اسـت. او خلاصة التجاربخود، 

در بخشی از باب سوم به عوارض چشم در کودکان مانند کبودی، تـورم، چسـبندگی 

تمام باب نهم را به بررسـی و تشـریح سـاختمان چشـم،  و ریزش آب پرداخته است؛ و

آن و سرانجام درمان آن بیماریها اختصـاص  اسباب و علامات   انواع بیماریهای چشم،

  داده است.

ای مخصــوص داروهــی چشــم  محمــد بــاقر چشــم پزشــک در همــین ادوار رســاله

، در طـب یوسـفینگاشت؛ یوسف بن محمـد ابـن یوسـف هـروی در کتـاب مختصـر 

  ی فصول از بیماریها و داروها و درمان بیماریهای چشم بحث کرده است. برخ

ای هـم  از این پس آثار قابل توجه در چشم پزشکی در دست نیسـت. چنـد رسـاله

ــه ایــران و شــبه قــاره هنــد و قلمــرو عثمــانی  ــا ورود طــب جدیــد ب کــه از ایــن دوره ت

 فاقد  شناسیم، همه تکرار و تلخیص آثار قدما، می
ً
تحقیقـات نـو و ملاحظـات  و ظاهرا

برای اسکندر بهـادر  آیینه اسکندریاند از:  ها عبارت دقیق است. بعضی از این رساله

از  چشـم پزشـکیای ناشناخته؛ چند رساله که در فهارس زیر عنوان  خان از نویسنده

ای ناشـناس  از نویسـنده تذکرة الکحـالیناند:  آنها یاد شده و نویسندگانش ناشناخته

کـه بـه غلـط منسـوب بـه  جراحی و کحالیای زیر عنوان  عباس اول؛ رساله برای شاه

ادویـه ها و کتابهـای مخصـوص داروهـای چشـم ماننـد  ابن سیناست؛ بعضـی رسـاله

، از حکیم محمد باقر فرزند عماد الدین شـیرازی در عصـر مفرده و مرکبه امراض عین

م، از نویسـنده ناشـناخته؛ در تشریح و بیماریها و داروهای چش رساله اتابکیهصفویه؛ 

  ١باب؛ و شماری دیگر. ۴ق) در ۱۰از نویسنده ناشناخته (سده علم کحالی 
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به مناسبت همایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایـران دو مجموعـه بـا عنـاوین 

نسـخه برگـردان مجموعـه به کوشش یوسف بیگ باباپور و  مجموعه ده رساله پزشکی

منتشر گردید. بعضـی از  ۱۳۹۱به کوشش یوسف بیگ باباپور در سال  چشم پزشکی

زشــکی یـا کحالــه اسـت. و تمــامی آثـار منــدرج در آثـار مجموعـه اول دربــاره چشـم پ

 درباره چشم پزشکی است.
ً
  مجموعه دوم تماما

پـردازیم کـه مـتن آنهـا در دو  ها و آثـاری می اکنون در این فصل به معرفـی نسـخه

  مجموعه مزبور آمده است.

  

  



  

  

  

  جوامع کتاب جالینوس فی الامراض الحادثه فی العین

 باسـت. وی بـا نـام معـرّ  اسـحاقین بـن س و ترجمه به عربـی حنـونوشته جالین

آورترین دانشــمندان عهــد  ، در کنــار ارســطو، یکــی از نــام»جــالینوس«خــود، یعنــی 

بـه حـدس » کلودیـوس«باستان در جهان علم عـرب اسـت. اشـم اشـرافی او، یعنـی 

سـال  ۷۰قریب به یقـین چیـزی نیسـت جـز اختراعـی از دوره رنسـانس. وی حـدود 

ذشــته اســت. از ایــن روایــت هــم کــه جــالینوس از هــم م. درگ۲۰۰زیســته و در ســال 

های عربـی  عصران حضرت مسیح علیه السلام بوده و با وی مکاتبه داشته، در نوشته

  آثاری برجای مانده است.

کلیه اخبار مربوط به جالینوس را گرد آورده اسـت کـه ضـمن آن  ١عهبیابن ابی اص

گیـرد و اطلاعـاتی مربـوط بـه  میدر برخی موارد از منابع پزشکی از دست رفته بهـره 

  ٢کند. های پزشکی استخراج می زندگی او از نوشته

ای باقی مانده که آن را به علـی بـن یحیـی نوشـته و در  رساله اسحاقاز حنین بن 

آن آثار جالینوس را که به زبان سریانی و عربـی ترجمـه شـده، یـاد کـرده اسـت. ایـن 

در عین حال نخستین کتابی است کـه ترین فهرست اسلامی موجود و  رساله قدیمی

اسلوب و روش ترجمـه در اسـلام در آن بـه طـور دقیـق و علمـی ثبـت و ضـبط شـده 

حنین در رساله مزبور به دو کتاب جالینوس در زمینـه چشـم پزشـکی اشـاره  ٣است.

است که دارای یک مقاله و جزو آثار منسـوب » فی تشریح العین«کرده است که یکی 
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های  (در نشـانه» فی دلائـل علـل العـین«و دیگری  ١شود؛ میبه جالینوس محسوب 

های چشم) که آن هم در یک مقاله است و جـالینوس آن را در روزگـار جـوانی  بیماری

هایی که در هـر یـک از طبقـات چشـم  برای یک پسر کحّالی نوشته و طی آن بیماری

  ٢های آن را توصیف کرده است. است، خلاصه کرده و نشانه

غیـر از دو کتـاب » جوامع جالینوس فی الأمـراض الحادثـه فـی العـین«امّا کتاب 

 ویرایشـی اسـت  مزبور است که حنین بدان اشاره
ً
ای نکرده اسـت. ایـن کتـاب اصـلا

ف که به دست ما رسیده و شاید حاوی قسمت بزرگی از این اثر باشد.
ّ
  بدون نام مؤل

هـــ ) ۸۳۴ ، کتابــت۱۵۶- ۱۴۱، گ ۳۴۵۲های از آن در چســتربیتی ( ش  نســخه

  ٣ه تیمور پاشای قاهره است.خترین نسخه آن، همین نس موجود است؛ امّا قدیمی

  این کتاب دارای این مباحث است:

الجفن؛ امراض الماق؛ امراض الملتحمه؛ امراض طبقـه القرنیـه؛ امـراض  امراض

امـراض الرطوبـه الجلیدیـه؛ امـراض الـروح طبقه العنبیه؛ امراض الرطوبـه البیضـیه؛ 

؛ الامراض التـی فیمـا بـین العنبیـه و الجلیدیـه؛ امـراض الرطوبـه الزجاجیـه؛ النوری

  امراض الطبقه المشیمیه؛ امراض الطبقه الصلبه؛ امراض الطبقه الشبکه.

  ٤آمده است. نسخه برگرداننسخه عکسی این اثر در مجموعه 

  

  نسخه دیگر جوامع کتاب جالینوس فی الامراض الحادثه فی العین

پاشای قاهره در کتابخانـه اسـکندریه در  ر نفیس در مجموعه تیمورای بسیا نسخه

شـود کـه شـامل هشـت کتـاب  از مجموعه طبّی، نگهداری می ۱۰۰مصر، به شماره 

 ۵۹۲بسیار مهم عربی در زمینـه چشـم پزشـکی اسـت. تـاریخ کتابـت نسـخه، سـنه 

                                                      
  .97- 96آثار جالینوس، صص درباره  اسحاقرساله حنین بن . 1

  .104. همان، ص2

  .150، ص3، جهاي عربی تاریخ نگارش: ر. ك. 3

  .24- 1، ص نسخه برگردان. 4

  آمده است. 245- 230، ص مجموعه ده رساله پزشکیتایپ و تصحیح شده این اثر در  



  ۱۲۳   فصل چهارم: گزارش کتاب

 

جـا  قمری و کاتب آن عبدالرحیم بن یونس بن ابی الحسن الانصاری است. در چنـد

 اذعان داشته که نسـخه را از روی 
ً
نسـخه بخـط «کاتب نام خود را ذکر کرده و صراحتا

» معلمی الحکیم عبدالرحمن بن ابراهیم بـن سـالم بـن عمـاد المقدسـی الانصـاری

[و یـک جـا  ۵۳۹من ربیـع الثـانی سـنه  ۱۷ها یوم الجمعه  تاریخ«استنساخ کرده که 

لــذی القــرنین الاســکندر الرومــی  ۴۵۷] للهجــره و هــو الیــوم مــن ایلــون ســنه ۵۴۰

  باشد. می» الیونانی

ترین نسخه موجود از آثار مندرج در این مجموعه است  این نسخه نفیس، قدیمی

که به خط نسخ قدیم نگارش یافته و تصاویر بسیار نفیس و زیبـایی در تشـریح چشـم 

خـود دارد که از نظر مطالعـات تـاریخ چشـم پزشـکی بسـیار حـایز اهمیـت و در نـوع 

  نظیر هستند. بی

جـالینوس فـی الامـراض الحادثـه های این مجموعه، جوامع کتاب  یکی از رساله

، در کنـار »جـالینوس«اثر جالینوس است. گالن، با نام معرّب خود، یعنـی  فی العین

آورترین دانشــمندان عهــد باســتان در جهــان علــم اســت. اســم  ارســطو، یکــی از نــام

قریب به یقین چیزی نیست جز اختراعـی از  سحد به» کلودیوس«اشرافی او، یعنی 

م. در گذشته اسـت. از ایـن ۲۰۰سال زیسته و در سال  ۷۰دوره رنسانس. وی حدود 

روایت هم که جالینوس از هـم عصـران حضـرت مسـیح علیـه السـلام بـوده و بـا وی 

  های عربی آثاری بر جای مانده است. مکاتبه داشته، در نوشته

کـه ضـمن آن  ١خبار مربوط به جالینوس را گرد آورده اسـتابن ابی اصیبعه کلیه ا

گیـرد و اطلاعـاتی مربـوط بـه  در برخی موارد از منابع پزشکی از دست رفته بهـره می

  ٢کند. های پزشکی استخراج می زندگی او از نوشته

ای باقی مانده که آن را به علـی بـن یحیـی نوشـته و در  از حنین بن اسحاق رساله

را که به زبان سریانی و عربـی ترجمـه شـده، یـاد کـرده اسـت. ایـن  آن آثار جالینوس

ترین فهرست اسلامی موجود و در عین حال نخستین کتابی است کـه  رساله قدیمی
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 اسلامی دوره در پزشکی چشم   ۱۲۴

 

اسلوب و روش ترجمـه در اسـلام در آن بـه طـور دقیـق و علمـی ثبـت و ضـبط شـده 

اشـاره  حنین در رساله مزبور به دو کتاب جالینوس در زمینـه چشـم پزشـکی ١است.

است که دارای یک مقاله و جزو آثار منسـوب » فی تشریح العین«کرده است که یکی 

های  (در نشـانه» فی دلائـل علـل العـین«و دیگری  ٢شود؛ به جالینوس محسوب می

های چشم) که آن هم در یک مقاله است و جـالینوس آن را در روزگـار جـوانی  بیماری

هایی که در هـر یـک از طبقـات چشـم  ماریبرای یک پسر کحّالی نوشته و طی آن بی

  ٣های آن را توصیف کرده است. است، خلاصه کرده و نشانه

غیـر از دو کتـاب » جوامع جالینوس فی الأمـراض الحادثـه فـی العـین«امّا کتاب 

 ویرایشـی اسـت  مزبور است که حنین بدان اشاره
ً
ای نکرده اسـت. ایـن کتـاب اصـلا

ف که به دست ما رس
ّ
  یده و شاید حاوی قسمت بزرگی از این اثر باشد.بدون نامِ مؤل

ـــر در  نســـخه ـــن اث ـــتربیتی (شچهایی از ای ـــت ۱۵۶- ۱۴۱، گ ۳۴۵۲س ، کتاب

ــا قــدیمی۸۳۴ ا شــپا ترین نســخه آن، همــین نســخه تیمــور هـــ) موجــود اســت؛ امّ

  ٤باشد. می

  

  کتاب العین، المعروف بدغل العین

و زکریـا یوحنـا (یحیـی) ابـن نوشته یوحنّا (یحیی) ابن ماسویه المتطبّب است. ابـ

ای از پزشکان سریانی زبان جندی شـاپور، بـه احتمـال بسـیار در  ماسویه، از خانواده

م. در جندی شاپور متولد شد. با پدرش به بغداد آمد بـه عنـوان ۷۷۶ق/ ۱۶۰حدود 

جانشین پدر از لطـف هـارون الرشـید برخـوردار شـد و در مقـام رئـیس بیمارسـتان و 
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ــل (درگذشــت پزشــک مخصــوص در ب
ّ
م.) ۸۶۱ق/ ۲۴۷غــداد و ســامرا تــا زمــان متوک

مشغول کار بود. بنابر اخبار منابع ما، از طرف خلیفه مأمون به بیزانس فرسـتاده شـد 

شود که وی در دوره هارون و مـأمون بـه  های یونانی تهیه کند. حتی گفته می تا کتاب

  کار ترجمه اشتغال داشته است.

اثــر پزشــکی ذکــر  ۴۲د. ابــن ابــی اصــیبعه از وی ابـن ماســویه مــؤلفی پــر کــار بــو

هایی چند دیـده  هایی که مورد استفاده رازی بوده، کتاب کند. امّا در میان نوشته می

شوند که ابن ابی اصیبعه آنها را ذکر نکرده است. هنـوز تحقیقـی اساسـی دربـاره  می

مانـده از او  هـای بـه جـای اهمیّت پزشکی آثار ابن ماسویه بر مبنـای آثـار و نقـل قول

انجام نپذیرفته است. ابن ماسویه در پزشکی عملـی چنـدان برجسـته نبـوده اسـت. 

ــرون،  ــالینوس، آه ــراط، ج ــکی، از بق ــم پزش ــاره چش ــود درب ــاب خ ــر دو کت وی در ه

اراسیستراتوس، مارسلوس امپیریکوس، اشـلیمن سـوری و کنکـه هنـدی نقـل قـول 

فـان بـه کند. ولی این احتمال در کار نیست که ابن ما می
ّ
سـویه از آثـار همـه ایـن مؤل

صورت مستقیم نقل قول کرده باشد. در آثار وی، تنها جایی کـه افزایشـی نسـبت بـه 

شــود، مــورد التهــاب قرنیــه بــه همــراه تشــکیل  های یونانیــان مشــاهده می دانســته

ـت » ریـح السَـبَل(«آوندهای تازه 
ّ
کـور شـدن قرنیـه، غشـای قرنیـه) اسـت کـه بـه عل

  آید. تراخم در مشرق زمین بسیار پیش می گستردگی بیماری

از ابن ماسویه، آثار زیادی در طب بر جای مانده، و در زمینه چشـم پزشـکی، غیـر 

  از چند رساله کوچک، این دو کتاب از او به یادگار مانده است.

) ۹۷، ش۱/۱۹ای در حلـب (فهـرس،  ، غیر از این نسخه، نسخه»دغل العین«از 

  تر از آن است. یمور پاشای قاهره قدیمیموجود است؛ امّا نسخه ت

ای در لنینگـراد، کتابخانـه گرگـوار  نیـز نسـخه» معرفـه محنـه الکحّـالین«از کتاب 

  ١چهارم، موجود است؛ و به احتمال نسخه تیمورپاشای قاهره از آن اقدم است.

ــود،  ــیریل الگ ــر س ــول دکت ــه ق ــین«ب ــل الع ــدیمی» دغ ــی در  او، ق ــر عرب ترین اث
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  ١است که امروز در دسترس است. های چشم بیماری

م. در سـامره درگذشـت. یکـی از شـاعران زمـانش، ۸۵۷هــ/ ۲۴۱یوحنا در سال 

  گونه است: اش سروده که ترجمه فارسی آن این پس از وفاتش شعری درباره

تواند راه را بر پیـک مـرگ ببنـدد؛  پزشک با علم طبّ و داروهای خود نمی«یعنی: 

 خود معالج آن بـود؟ آن کـه  ان دردی میشود که از هم پزشک را چه می
ً
میرد که قبلا

فروشـد، و  آورد، آن که دارو می شود، آن که دارو می کند و آن که درمان می درمان می

نسخه عکسی آن در مجموعـه  ٢».روند میرند و از میان می خرد، همگی می آن که می

  ٣آمده است. نسخه برگردان

  ن است:فصل با این عناوی ۴۷این کتاب شامل 

حجب العـین و رطوباتهـا، القـول علـی الـدماغ، القـول علـی فعـل حجـب العـین و 

، فعل الرطوبه ال
ً
 حجبا

ً
ینه التـی تشـبه الزجـاج، منفعـه الرطوبـه البردیـه، لمنافعها حجبا

فعل الرطوبه الثالثه التی تشبه بیاض، فعل الحجاب الثانی، القول علی منفعه الحجـاب 

بکی، القول علی الماده، القـول الـذی قالـه هیـوفقراطیس، الثالث، منافع الحجاب الش

علاج ریح السّبل، القول علی الظفره، القول علی الشعر، القـول علـی النواصـیر، القـول 

علی شکل العـین، القـول علـی الاوجـاع فـی الحجـاب الثـانی، الاوجـاع التـی تعـرض 

ی الاوجـاع التـی فـی لرطوبه العین، القول علالحجاب، القول علی الاوجاع التی تعرض 

الرطوبه، القول علی الاوجاع التی تعرض الرطوبه الزجاجیه، القـول علـی کمیـه الانحـا، 

العلامات و الدلالات، القول علی روح البصر، القول علی الثلث القوی الطبیعیـه، القـول 

علی العصب الذی ینزل الی العین، القول فی الحول، القول علی الاوجـاع التـی تکـون 

زاء العـین، القـول علـی الانتشـار، القـول علـی الوجـع الـذی یسـما بالسـریانیه فی اجـ

سرمارس، القول علی الوجع الذی یسـمی بالسـریانیه عادتـا، القـول علـی ضـعف قـوّه 

البصر، القول علی الانتشار، القول علی الوجع الذی یسمی بالسریانیه رحولونـا، القـول 
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ارتحـاز العـین و عـددها، القـول علـی  علی الحول الذی یصـبب الاطفـال، القـول علـی

القروح، القول علی القمل، الودقه التی تکون فی العـین، القـول علـی الانتفـاخ، القـول 

علی التهیج والتنزیل، القول علی الاوجاع المختلفه فـی العـین، مختصـر عـلاج العـین 

مــن کــلام ابقــراط، علامــات معرفــه اوجــاع العیــون، الفصــل الســادس و الاربعــون فــی 

  ١علامات صنوف اوجاع العین، صنعه ادویه جمیع ما یدخل فیما ذکرناه.

  

  هاا و مداواه اعلالکتاب تشریح العین و اشکاله

 از 
ً
نوشــته علــی بــن ابــراهیم بختیشــوع المطبّــب الکفرطــابی اســت. او احتمــالا

نوادگان بختیشوع بزرگ و فرزند ابـراهیم از پسـران بختیشـوع، خانـدان معروفـی کـه 

اند. آل بختیشـوع، نـامی کـه بـر خانـدانی از پزشـکان  رگـی از آن برخاسـتهاطبـای بز 

تـا اواسـط  ۲مسیحی نسطوری اطلاق شده است. افراد نـامی ایـن خانـدان از سـده 

ــده  ــا  ۸ق/ ۵س ــته م می۱۱ت ــث  زیس ــورد بح ــوع م ــه بختیش ــه کلم ــظ و ریش اند. تلف

  تر است: دانشمندان بوده است. چهار تلفظ زیر از همه معروف

شــوع (کحالــه؛ مصــاحب)؛ بختیشــوع (زرکلــی)؛ بختیشــوع (ســزگین؛ بختی

 آن خت یِ دایرةالمعارف اسلام؛ مصاحب)؛ و بُ 
ً
شوع (یوستی؛ بروکلمـان). قـدما غالبـا

ب از دو کلمه سریانی بُ 
ّ
امّـا بـه  ٢اند. شوع (عیسی مسیح) دانستهخت (عبد) و یَ را مرک

ن (نجـات خـتَ هایی یافتـه) از بُ گ: ر ختَ خت (بُ رسد که جزء اوّل کلمه پهلوی بُ  نظر می

ختــان (نجــات ختیشــن (رســتگاری، رهــایی) و بُ دادن، رســتگار کــردن) باشــد کــه بُ 

اند کـه،  ان، نوشـتهیکـریشه است براون نیز به پیروی از تاریخ ارتخشـیر پا دهنده) هم

  ترین افراد این خاندان عبارتند از: این جزء را فارسی دانسته است. معروف

جبرائیل (اوّل)، جـرجیس، بختیشـوع ( دوم)، جبرائیـل (دوم)،  بختیشوع (اوّل)،

بختیشوع (سوم)، عبیدالله (اوّل)، جبرائیـل (سـوم)، عبیداللـه (دوم)، از نخسـتین و 
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دومین پزشک این سلسله هیچ اطلاعی در دست نیسـت و شـهرت خانـدان، بـا نفـر 

  شود. سوم (جورجیس) آغاز می

الله چندان مورد اعتماد نیست، هر چنـد کـه تبارنامه خاندان بختیشوع پس از عبید

از جبرائیل (سوم) که از قول پسرش، که او هـم عبیداللـه نـام داشـت،  ١ابن ابی اصیبعه

های یوحنـا بـن بختیشـوع بـن  کند، ولی در همین دوران، دو پزشک دیگر به نام یاد می

  ٢شناسیم که تعلق آنها به خاندان مورد بحث ما مسلم نیست. یوحنا می

ــام وی در ــد. از پســوند ن ــه دســت نیام ــز اطلاعــی ب ــا نی ــث م ــرد مــورد بح ــاره ف ب

(بـه احتمـال آیـد کـه وی از اهـالی کفرطـابی  (کفرطابی)، این احتمال به دسـت می

فر توسه، که در حوالی بغداد است) بود.
َ
  منطقه ک

  به احتمال زیاد، نسخه تیمورپاشا، نسخه منحصر به فرد از این اثر است.

عین و اشکالها و مداواه اعلالها تألیف علی بـن ابـراهیم بختیشـوع کتاب تشریح ال

  المتطبّب الکفرطابی دارای مباحث زیر است:

مــرض المــاقین؛ امــراض الملتحمــه، امــراض القرنیــه، امــراض العنبیــه، امــراض 

الرطوبه البیضیه، امـراض الجلیدیـه، امـراض البیضـیه، امـراض الرطوبـه الزجاجیـه، 

قـات، امــراض ا، ادویـه العــین، امـراض الاجفـان، امــراض المامـراض الـروح الباصــره

  ٣الملتحمه، امراض الطبقه القرنیه، امراض العنبیه، [صفات الاکحال].

  ٤آمده است. نسخه برگردانمتن این اثر به روش عکسی در مجموعه 

  

  تذکره الکحّالین

 نوشته علی بن عیسی، طبیبی مسیحی است. او در بیمارستانی کـه عضـدالدوله
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کرد وی را اغلب با عیسـی بـن علـی، طبیـب  در بغداد تأسیس کرده بود، تدریس می

ل خلیفه اشتباه کرده
ّ
دچـار چنـین  ١انـد. حتـی ابـن قفطـی در تـاریخ الحکمـا. متوک

م.) از ۱۰۰۱اشــتباهی شــده اســت. وی بــه دنبــال مشــاجره بــا جــاثلیق یوهــانس (

هــ ۵. در نیمه اوّل قـرن کلیسای نسطوری روی گرداند و به کلیسای ملکایی پیوست

 بیشـتر بـه  برمی» الکحّـال«م. درگذشت. آن طور کـه از لقـب وی ۱۱/ 
ً
آیـد، او اصـولا

چشـم پزشـکان  تـرین پرداخته است. بدون شـک وی یکـی از بزرگ چشم پزشکی می

هـا بـود. علـی بـن  عرب بوده است. اثر وی در حکم کتاب قانون چشم پزشکی  عرب

تر اثـرش، پزشـک معاصـر خـود، عمّـار  های مشروح فعیسی با فصول بیشتر و توصی

تر بـوده،  بن علی موصلی را که با استعدادتر و از نظر پزشک متفکر امـروزی، پُـر مایـه

  تحت الشعاع قرار داد.

حسّـی عمـومی از  به قول فؤاد سزگین، هیرشبرگ عقیده دارد که جرّاحـی بـا بـی

یسـی اسـت. ایـن چیـز جمله کارهای اساسی و اصـیل عملـی در کتـاب علـی بـن ع

ای در جرّاحی است، ولی او در هیچ کجـا نگفتـه کـه خـود آن را کشـف یـا ابـداع  تازه

، پیشـرفت اسـحاقکرده است. هیرشبرگ در مقایسه علی بـن عیسـی بـا حنـین بـن 

سال پس از آن به ندرت  ۸۰۰بیند. شاید بتوان مدّعی شد که طی  ای می فوق العاده

کی نوشته شده که با کتـاب او برابـر باشـد، یـا از آن کتابی درسی در زمینه چشم پزش

  فراتر رفته باشد.

فصل تشکیل شـده اسـت: در کتـاب  ۱۲۲کتاب تذکره الکحالین، از سه کتاب یا 

هـای چشـم اسـت؛ و  اوّل بحث از تشـریح چشـم اسـت. موضـوع کتـاب دوم بیماری

 ۸۰تـاب های غیر قابل احساس چشـم. در ایـن ک کتاب سوم مربوط است به بیماری

ب چشم وجود دارد.
ّ
  نسخه از داروهای مرک

های ایاصوفیا، نـور عثمانیـه، بریتانیـا،  هایی در کتابخانه از تذکره الکحّالین نسخه

برلین، چستربیتی، بانکی پور، رامپور، مجلس شورا و غیره وجود دارد که بـه احتمـال 

  باشد. شا میترین نسخه موجود آن در دنیا، همین نسخه تیمور پا زیاد، قدیمی
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م. توسط غـوث محیـی الـدین قـادری ۱۹۶۴تذکره، یک بار در حیدرآباد به سال 

های لاتینی و آلمانی و انگلیسی و ترکـی  هایی از آن به زبان چاپ شده است و ترجمه

  ١ترتیب یافته است. یک بار نیز توسط فردی به نام دانیال بن شعیا شرح شده است.

  ٢آمده است. نسخه برگردانمجموعه متن این کتاب به روش عکسی در 

این کتاب دارای سه مقاله اصلی و ذیل هر مقاله ابواب بسیار اسـت. عنـاوین آنهـا 

  گونه است: این

سـبب تکـون العـین کحــلا، کـم سـبب تکـون العــین زرقـا، کـم رطوبـات العــین و 

ــبکیه و  ــه الش ــه، الطبق ــه الزجاجی ــه، الرطوب ــه الجلیدی ــلاتها، الرطوب ــابها و عض اعص

الرطوبـه البیضـیه، عتها، الطبقه المشیمیه، الطبقه الصلبیه، الطبقـه العنکبوتیـه، منف

، عـدد عضـل العـین و امر الطبقه العنبیه، امر الطبقه القرنیه، امـر الطبقـه الملتحمـه

  رباطه و این مواضعه، العصب النوری.

  المقاله الاولی

ایـن ابتـدی الـروح  حدّ العین، منفعه العین و فعلهـا، طبـع العـین و مزاجهـا، مـن

  النفسانی، امر الاجفان و الاشفار و منفعتها.

  المقاله الثانیه

اصول و دستورات یعمل علیها فی علاج امراض العین، قـوانین التـی یجـب علـی 

فتها عند کل استفراغ، عدد امراض الجفن و هی تسعه و عشـرون مرضـا، ر الطبیب مع

ر و علاجه، الالتصاق و علاجـه، انـواع اصناف الجرب و علاجه، البرد و علاجه، التحج

الشتره و علاجها، الشعیره و علاجها، الشعر الزاید و علاجه، انقلاب الشـعر و علاجـه، 

انتشــار الهــدب و علاجــه، بیــاض الاشــفار و انتشــار الحواجــب، القمــل و القمقــام و 

و  السـلاق و علاجـه، الحکـه العارضـه فـی الجفـنالقردان، انواع الوردینج و علاجـه، 

علاجه، الجسا العارض فی الجفن و علاجه، غلظ الاجفان و علاجه، الـدمل العـارض 

للجفن و علاجه، الشرناق و علاجـه، التوثـه العارضـه فـی الجفـن و علاجهـا، الکمنـه 
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العارضه للجفن و علاجهـا، الشـری العـارض للجفـن، النملـه الحادثـه فـی الجفـن و 

هــا، الثآلیــل العارضــه فــی الجفــن و علاجهــا، الســعفه العارضــه فــی الجفــن و علاج

علاجها، الانتفاخ العارض فی الجفن و علاجه، التآکل و القـروح العارضـین للجفـن و 

، مـوت الـدم و علاجها، السلع العارضه فی الجفن و علاجها، استرخا الجفن و علاجه

الخضــره فــی الجفــن و علاجهمــا، عــدد امــراض المــاق، الغــرب و علاجــه، الغــده و 

لسیلان و علاجه، عدد امـراض الملـتحم، انـواع الرمـد و علاجـه، الطرفـه و علاجها، ا

علاجها، علاج ما قد وقع فی العین، الظفـره وعلاجهـا، الانتفـاخ العـارض للملـتحم، 

الجسا العارض للملتحم و علاجه، الحکه العارضه للملتحم و علاجها، عـلاج السـبل، 

لعارضــه للملــتحم و علاجهــا، التوثــه الودقــه و علاجهــا، الدمعــه و علاجهــا، الدبیلــه ا

الحادثه فی الملتحمه و علاجها، علاج اللحم الزایـد فـی الملتحمـه، تفـرق الاتصـال 

العــارض للملــتحم، عــدد امــراض الحجــاب القرنــی، انــواع القــروح و علاجهــا، البثــر 

فـی القرنیـه و علاجـه، صـبغ  الحادث فی القرنیه و علاجها، الاثر و البیـاض الحـادث

و زرقه العین، السلخ العارض فی القرنیه و علاجه، الدبیله العارضه فی القرنیـه و  الآثار

علاجها، السرطان العارض للقرنیه و علاجه، العارض فی القرنیه و علاجـه، تغیـر لـون 

القرنیه و علاجها، رطوبه الحجاب القرنی و علاجه، یبس الحجـاب القرنـی و علاجـه، 

لقرنیه و فرق بـین نتوهـا و بـین البثـره الحادثـه فیهـا و کمنه المده خلف القرنیه، نتو ا

علاجها، انحلال الفرد العارض للقرنیه و هو انخراقها و علاجها، عدد امـراض العنبیـه، 

الاتساع العارض للحدقه، ضیق الحدقه و علاجهـا، النتـو العـارض فـی العنبیـه و هـو 

بیه و علاجه، الفرق بـین نتـو الزوال، انخراق الحدقه و هو الانحلال الفرد العارض للعن

    ی القرنیه، الماء و قدحه و علاجه.العنبیه و بین نتو البثر الحادث ف

  المقاله الثالثه

فرق بین الخیالات التی تکـون عـن المـاء و بـین الخیـالات التـی تکـون عـن الـم 

امـراض الرطوبـه الجلیدیـه و الطبقـه ، المعده، امـراض البیضـه و هـی سـبعه امـراض

یه، امراض الروح الباصر، علاج من یری مـن بعیـد و لایـری مـن قریـب، مـن العنکبوت

یری من قریب و لایری من بعید، العشـا و هـی الشـبکره و مـن یبصـر نهـارا و لایبصـر 

لیلا، الجهر و هو الروزکور، عدد امراض الرطوبه الزجاجیه، امـراض الطبقـه الشـبکیه، 

السده و الغلظ و الـورم الـذی یعـرض عدد امراض العصب النوری، الانتشار و علاجه، 
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فی العصب النوری و علاجه، تفرق الاتصـال الحـادث للعصـبه، علـل العضـل الثلـث 

نتو العـین، عـلاج هـزال العـین، التیعلی فم العصبه النوریه، علاج نتوجمله العین ان 

امراض الطبقه المشیمیه، امراض الطبقه الصـلبه، امـراض العضـل المحـرک العـین، 

ول، ضعف البصر و علاجه، حفـظ صـحه العـین، الصـداع و الشـقیقه، سـل علاج الح

  الشریانین من صدغین، علاج عام المواد المخدره الی العین، قوی الادویه المفرده.

 

  کتاب المنتخب فی علم العین و عللها و مداواتها بالادویه و الحدید

) بـه دنیـا آمـد و نوشته ابوالقاسم عمّار بن علی موصلی است. او در موصل (عـراق

سپس در مصر مقیم شد. اخبار مربوط به زنـدگی وی بسـیار انـدک اسـت، ولـی ایـن 

- ۹۹۶ق/ ۴۱۱- ۳۸۶مسلم است که او تنها کتابش را بـه الحـاکم بامراللـه فـاطمی (

  م.) تقدیم کرده است.۱۰۲۰

عمار در کار طبابت در رشته چشم پزشـکی تخصـص داشـت. بـه گفتـه ابـن ابـی 

های چشـم  شکی مشهور و معالجی نامدار بود. در مداوای بیماریاصیبعه او چشم پز 

  ١با دارو و تجربه و در جراحی مهارت داشت.

لهـا و تنها کتابی که از عمار موصلی به جا مانـده، 
َ
المنتخـب فـی علـم العـین و عِل

است. این کتاب در عین اختصار یکـی از افتخـارات تـاریخ  مداواتها بالأدویه و الحدید

ای درباه داستان تـألیف کتـاب آغـاز  لم اسلام است. عمار کتاب را با مقدمهعلم در عا

هـای  پـردازد. وی در بخش هـای آن می کند و بعد به تشریح چشم و بیـان بیماری می

 اشاره خواهد شد. مختلف کتاب شش نوع عمل آن مروارید را شرح می
ً
  دهد که ذیلا

های  کـرده اسـت. یادداشـت می یابیم کـه او بسـیار سـفر از این کتاب عمار در می

انـد و  کرده هـایی کـه در آنـان آب مرواریـد را عمـل می سفر او به علـت توصـیف محل

کـرده، بسـیار  جاهایی که او خود در آنها مشـاهداتی داشـته و طبابـت و جراحـی می

ها در دیار بکر، کوفه، تیبریاس (طبریـه کـه  ز اهمیت است. عمار در این یادداشتائح
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هایی  سـرزمین«گویـد:  فلسطین) قاهره، دمیاط، و تونس سخن می شهری است در

که در آنها اب مروارید زیاد است با کیفیت (رطـوبی) آن مطابقـت دارد. از ایـن جملـه 

تونس و دمیاط و ماننـد آنهـا کـه در کنـار دریـا واقعنـد و در آنجاهـا مـردم مـاهی تـازه 

در آنجـا بسـیاری از مـردم را  رودهـا (دلتـای نیـل) آمـدم و  خورند. من به سرزمین می

های خود آب مروارید داشـتند و ایـن در اثـر مصـرف مـاهی زیـاد و  دیدم که در چشم

رطوبت هواست. در سواحل دریا و همچنین در بنادر کنعان و همه نـواحی ماننـد آن 

  ».نیز وضع بر همین منوال است

یـای آب ترین کوشش بـرای تـدوین جغراف حاصل این سفرها را هیرشبرگ قدیمی

داند. علاوه بر آن این که خلیفـه الحـاکم چگونـه انـواع دانشـمندان را در  مروارید می

هـای چشـم بـه تحقیـق  دربار خود گردآورده و عمار را بر گزیده تا درباره درمان بیمای

شـده تـا  هـایی کـه عـازم کوفـه بودنـد، دمسـاز می بپردازد و عمار نیز چگونه با کاروان

  ١ره درمان ناراحتی عصب بینایی تکامل بخشد.مشاهدات خود را دربا

در رشته چشم پزشکی دوره اسلامی همواره از کتاب عمار در کنار کتاب علی بـن 

شـود. اهمیـت وی  ترین مرجع نـام بـرده می ) به عنوان مهمتذکره الکحالینعیسی (

ای بـین  در تاریخ چشم پزشکی اوّل بار توسط هیرشبرگ نشان داده شـد. در مقایسـه

ار و سایر دانشمندان دوره اسلامی وی بر این عقیده است که عمار بـا اسـتعدادتر عم

تر از طبیـب معاصـرش علـی بـن  و به هر حال  از نظر طبیـب متفکـر امـروزی پرمایـه

 ٢ها او را تحت الشعاع قرار داده اسـت. عیسی است، اما علی بن عیسی از دیده عرب

گویـد: عمـار بـه طـور غیـر  د دارد و میاز طرفی سیریل الگـود هـم بـر ایـن بـاور تأکیـ

تر ولـی کمتـر عمیـق  ای تحت الشعاع معاصر خود علی بن عیسی که معروف عادلانه

  ٣بود، قرار گرفت.

(گزیـده) و بـه » المنتخـب«هیرشبرگ معتقد است که شاید عنوان اثر عمار یعنی 
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ته همان نسبت ایجاز خود کتاب در شرح و بیـان مطالـب، در ایـن بـاره سـهمی داشـ

تر کتاب علی بـن عیسـی در مقایسـه بـا کتـاب عمـار  از طرفی حجم گسترده ١باشد.

ای کـه هیرشـبرگ بـین آثـار ایـن دو  باعث شهرت بیشتر وی شـده اسـت. در مقایسـه

رسد که مطالب دو کتاب از نظر ترتیـب ذکـر و  دهد به این نتیجه می پزشک انجام می

کند، هـر چنـد نـه  با هم تطبیق میهای چشم  همچنین نحوه ارائه هر یک از بیماری

توان تصور کـرد یکـی از  هایی هست که نمی به طور کامل، و در بین آنها چنان تفاوت

دیگری استفاده کرده اسـت. عمـار موضـوعات مـورد بررسـی را بـر مبنـای تجربیـات 

شخصی خود اختیار کرده و عرضه داشته، در حالی که علی بن عیسی فقـط انـدکی 

  ٢را بدان افزوده است. از تجربیات شخصی

کنــد کــه  عــلاوه بــر آن هیرشــبرگ دربــاره دســتاورد عمــار چنــین اظهــار نظــر می

رفه
ُ

ترین موضوع کتاب عمار ماجرای شـش عمـل آب مرواریـد اسـت کـه بـا چنـان  ط

اند که حتی برای خواننده امـروزی نیـز بسـیار جـذاب  روشنی و گیرایی توصیف شده

چ چیز مشابه با آن برای ما بـه جـا نمانـده اسـت؛ در کنند. در آثار یونانی هی جلوه می

هـایی  میلادی پیش بیاییم تا بار دیگر با شرح حال ۱۸آثار دوران جدید ما باید تا قرن 

  به این درجه دقیق و جالب توجه درباره بیماران روبرو شویم.

ترین نکته درباره عمـار، عمـل اساسـی آب مرواریـد خفیـف اسـت بـه کمـک  مهم

توسط سـوزنی فلـزی و مجـوّف کـه خـود او را اختـراع کـرده بـوده اسـت. مکیدن آن 

هیرشبرگ فصل خاصی از تحقیقات خویش را بـه بحـث در ایـن موضـوع اختصـاص 

  مطرح کرده است.» ها مکیدن آب مروارید، جراحی اساسی عرب«داده و با عنوان 

ش نکته جالب توجه این که خود عمار در روند ساخت سـوزن مـورد اختـراع خـوی

های مـورد تقاضـای او بـدون احتسـاب  نظارت داشت. وی دستور داده بود که سوزن

نوک به درازای پهنای دست بسازند و طول نـوک هـم بـه انـدازه آخـرین بنـد انگشـت 

 بـرای جـدا کـردن نـوک از بدنـه آن بایـد دکمـه
ً
ای بـه آن متصـل  شست باشد. ضمنا
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را وی معتقــد بــود کــه شــد؛ زیــ گردیــد. نــوک ســوزن بایــد ســه گــوش ســاخته می می

یابند. در این مورد مـأمور  های گرد بهبود و التیام می دار زودتر از زخم های گوشه زخم

های سـاخته شـده بـا شـرایط و مقـررات  کرد که سـوزن دولتی، محتسب، نظارت می

  ١موجود منطبق باشد.

علاوه بر آن در کتاب عمـار برداشـتن پـیش آمـدگی عنبیـه بـا حفـظ قـدرت دیـد 

ها این عمل را فقط بـرای اصـلاح  در حالی که پیش از وی یونانیان مانند عربچشم، 

ه بـرای اصـلاح دیـد. عمـل گـل مـژه کـه او انجـام داد، ندادند،  وضع ظاهر انجام می

  شود. گر می همچون شاهکاری در نظر ما جلوه

ترین خدمتی که پزشـکان ایـن دوره، بـالاخص عمـار در چشـم  بینیم که بزرگ می

بـود. نـام قـدیم یونـانی ایـن عارضـه » آب مرواریـد«لی کردنـد، در زمینـه پزشکی عم

) بـود کـه هـر دو بـا پـاتولوژی آن Suffusio» (سوفوسـیو«و اسم لاتین آن » اوروکسدوا«

کند. ایشان از عقیده یونانیان کـه ایـن بیمـاری را نتیجـه ریخـتن مـایع بـه  دلالت می

  نامیدند.» نزول آب«ن نیز آن را دانستند، پیروی کردند و ایرانیا داخل چشم می

ای  ایشان به این نتیجه رسیده بودند که این عارضه بـا مـایع فاسـد و غلـیظ شـده

سـازد، بـا پـاک کـردن ایـن  ها جمع شـده و بینـایی را تیـره می بین مردمک و عدسی

توان بینـایی را بـه بیمـار بـاز گردانیـد. ابوالقاسـم زهـراوی، صـاحب  فضای خالی می

روش خاصـی را بـرای درمـان ایـن بیمـاری  ف لمن عجز عـن التـألیف،التصریکتاب 

توسط جرّاحی بیان کرده است که شاید بتـوان گفـت کـه از ابـداعات خـود وی بـوده 

بـرای ایـن کـار بیمـار را در حـالی کـه آفتـاب مسـتقیم بــر او «... گویـد:  اسـت، او می

ت چـپ خـود بـالا تابد و چشم او را، در حالتی که چشم بیمار چـپ باشـد بـا دسـ می

انجـام برسـان،  دار، و اگر چشم راست باشد با دسـت راسـت خـود ایـن کـار را بـه نگاه

ای بــه انــدازه ضــخامت یــک میــل  یدن آب را بــا فاصــلهســپس لولــه مخصــوص کشــ

دان تا سیاهی چشم، بر سفیدی چشم در طرف گوشه خـارجی قـرار بـده و آن  سرمه

خان تا وارد سفیدی چشم شـود و چنـان را بفشار و در ضمن آن را بر گرد خودش بچر
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ای کـه لولـه بایـد در چشـم  ای. انـدازه احساس کنی که به یـک جـای خـالی رسـیده

داخل شود، برابر با فاصله از مردمک تا کنار عنبیـه باشـد کـه اکلیـل چشـم نـام دارد، 

خود لوله را از میان مردمک در ضمن فرو رفتن خواهی دید و این بـه سـبب شـفافیت 

  نیه چشم است.غشای قر 

سپس لوله را بـر بـالای جـایی قـرار ده کـه آب در آن اسـت و چنـدین بـار آن را بـه 

طرف پایین فشار بده، اگر آب بلافاصله خارج شود، بیمار در حالی که لوله در چشـم 

بیند. پس اگر آب بالا آمد، بار دیگر لولـه  دارد، چیزهایی را که در مقابل او قرار داد می

و چون استقرار پیدا کرد و آب خارج نشد، لولـه را بـه ملایمـت در ضـمن  را پایین ببر،

  ١»گرد خودش از چشم خارج کن... گرداندن آن بر

اگر لوله کشیدن آب، در بعضی اشـخاص بـه سـبب «در ادامه آورده که » زهراوی«

و سـپس  ٢»سختی چشم نتوانـد بـه آن داخـل شـود، بایـد از نشـتری اسـتفاده شـود

  ده که چنین است:شکل نشتر را آور 

  
بعد تأکید دارد که با این نشتر تنها باید پرده ملتحمه را شکاف داد و بـا آن زیـاد بـه 

کنـد کـه پـس از عمـل بیمـار را بایـد  درون چشم نباید داخـل شـد. وی پیشـنهاد می

در اتاق تاریک بـا چشـمان «مدتی در اتاق تاریکی نگاه داشت که با بهبودی تدریجی 

  ٣».ود تمرین کندباز خ

های تو خالی، شـبیه بـه  هم اشاره کرده، در عراق سوزن» زهراوی«چنان که خود 

را بـا آن از چشـم » آب مرواریـد«برده، ساخته بودنـد کـه  ای که زهراوی به کار می لوله

 می می
ً
توان گفت که این عمل همـان ابـداع عمـار موصـلی بـوده و  مکیدند، که یقینا

 در آثار یونان
ً
«... نویسـد:  می» زهـراوی«زی اشاره نشده اسـت. ییان به چنین چقطعا

های  ها یـا سـوزن به من از طرف بعضی از عراقیان خبر رسیده است که در عراق میله
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مکنـد و هرگـز در سـرزمین خودمـان  سازند که آب را از میان آنها می سوراخ داری می

ــوزن ــین س ــاختن چن ــز در کتاب س ــده و نی ــدیم  ها را ندی ــای ق ــری از آن ه ــم خب ه

 باید چنین کاری مخصوص به این اواخر بوده باشد نخوانده
ً
  ١».ام، و ظاهرا

تـا کسـانی کـه از آنهـا آگـاهی «ها را ترسـیم کـرده اسـت  سپس شـکل آن سـوزن

  و شکل آنها چنین است:» ندارند، اطلاع حاصل کنند

  
ثی شکل و تیـز  ساختند و نوک ها را از مس می و اشاره کرده که این سوزن

ّ
آنها مثل

  بود.

ق) به وسیله جراحان چشـم ۱۱م. (۱۷که این سوزن در قرن  ٢الگود اشاره نموده

رفته به طوری که رافائل دومـان توصـیف کـرده یـک لولـه  در اصفهان هنوز به کار می

سه گوش داشته که سر آن از دو طرف باز بوده است. به یک سر آن پیستون و بـه سـر 

جـا خـارج  دیگر، سوزن بوده و در وسط سوراخی داشته که مایعات تخلیه شـده از آن

  گردیده است. می

کـه بـا  ٣کنـد یونان اشاره میاما الگود به یک پیشینه عمل جراحی آب مروارید در 

 متفـاوت، بلکـه پـر خطـر  شکافتن ملتحمه صـورت می
ً
گرفـت و بـا روش عمـار کـاملا

کنـد  های خود از شخصـی یـاد می گوید: جالینوس در یکی از نوشته نمود. او می  می

چنان که در کتـاب مربـوط «که به عوض عمل جا به جا کردن کاتاراکت (آب مروارید) 

ایـن کتـاب ». شان خواهم داد اقـدام بـه در آوردن آن کـرده اسـتبه اعمال جراحی ن

مفقود شده و متأسفانه حتی ترجمه عربی آن نیز شناخته نشده اسـت. بنـا بـه گفتـه 

الدین صفدی، رازی گفته است که طبـق اظهـار آنتیلـوس بعضـی از جراحـان  صلاح
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مروز نـه ایـن کردند. ولی ا قسمت داخلی مردمک را شکافته، آب مروارید را خارج می

تـوان  های او می اظهار آنتیلوس هست و نه ایـن گفتـه رازی را در هـیچ یـک از نوشـته

  یافت.

رسد در زمان جالینوس و آنتیلیوس نوعی روش درمـان اصـلی  بنابراین به نظر می

 این روش شـهرت خـود  مشابه آنچه اکنون به نظر می
ً
رسد، وجود داشته است. ظاهرا

را بعـدها روش عمـار موصـلی جـای آن را گرفـت. چـرا کـه را از دست داده اسـت؛ زیـ

تر از شـکافتن چشـم  مکیدن از طریق سوراخ بسیار کوچک بسی کم خطرتر و راحـت

  ١بود.

عمل عمار چنین بود که یک سوزن توخالی مشابه آنچه در بـالا ترسـیم شـد، را از 

 ها را سفیده چشم داخل کرده و بـه وسـیله مکیـدن فضـلات جمـع شـده در عدسـی

کشیدند. این روش مانع ایجاد بریدگی در فضای داخلی چشم و در نتیجـه  بیرون می

گردید. این عمل به سرعت در مشرق زمـین مـورد قبـول قـرار  کم شدن مایع روان می

  گرفت و بلافاصله جایگزین روش یونانی گردید.

گیــر و  هــای نفس از طرفــی توصــیف ســاده عمــار از ایــن بیمــاری در برابــر تعریف

آب مروارید جسمی اسـت «دارد:  یده اغلب هم زبانان او، آدمی را به تعجب وا میپیچ

آزمایش عکس العمل مردمک در برابر نـور، ». ای همچون تخم مرغ پوشیده از پوسته

رسـد. ایـن کـار بسـیار فراتـر از  گرچه ابتکار عمار نیسـت، در عمـل مهـم بـه نظـر می

ن عیسی و ابن سینا فقط به تکـرار آن های جالینوس است. معاصران او، علی ب نشانه

پرداختند. نظریه جـالینوس ایـن اسـت کـه بـه هنگـام بسـته شـدن یـک چشـم،  می

  ٢شود. مردمک چشم دیگر اندکی گشاد می

 ۴۸بـه هـر حـال فقـط حـدود «افزایـد:  هیرشبرگ درباره موضوع کتاب عمـار می

یشـتر بـه وصـف در بیماری عمده چشم با درمان برگزیده آنها در اثـر عمـار بـا دقـت ب

  می
ً
آیند که این خود علی رغم معرفی کوتاه آنها برای طبیـب آن عهـد و روزگـار کـاملا
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بیمـاری  ۱۳۰علـی بـن عیسـی حـدود  تذکره الکحـالینقابل درک است؛ در عوض 

چشم را در بر دارد که اغلب آنها با تعریف مفصل و ذکر کامل درمان توأم اسـت. از آن 

هـای چشـم و فهرسـت  ربـاره درمـان عمـومی ناراحتیهایی مشـروح د گذشته فصل

مفصلی از داروهای ساده برای آنها ذکر شده است. پـس ایـن امـر مفهـوم اسـت کـه 

هایی که مسحور کمال ظاهری هستند اثر علی بن عیسی را بـه عنـوان مبنـای  عرب

  ١طبابت بپذیرند و آن را بر کتاب عمار ترجیح دهند.

دداشـتی کـه در نسـخه موجـود در کتابخانـه کنـد کـه طبـق یا سزگین اشـاره می

ق. تألیف شده باشـد. کتـاب عمـار ۴۰۰این کتاب باید در  ٢شود. اسکوریال دیده می

بیش از هر کتاب درسی عربی دیگر درباره چشم پزشکی و بیش از هر کتاب اروپـایی 

دیگــر معــرّف مؤلــف آن اســت. از کتــاب وی شخصــیتی نیرومنــد و خودآگــاه بیــرون 

 از اهمیت اقدامی کـه در زمینـه جراحـی چشـم انجـام داده، آگـاه  آید. وی می
ً
کاملا

پـردازد. در جراحـی بیـرون  است. با اعتماد به نفس به جراحی بـد شـکلی چشـم می

ای اسـت کـه دارد.  ترسد و این به علـت تجربـه آمدگی پلک از جاری شدن خون نمی

 در  وی تمام داروهـایی را کـه در فصـل مهـم التهابـات چشـم ذکـر مـی
ً
کنـد، شخصـا

طبابت دراز مدت خود آزموده و مفید دیده است؛ و چنـین اسـت تجـویز توتیـا بـرای 

های قرنیه. او به جای بسیاری از داروهـای مشـکوک یـک دارو پیشـنهاد  درمان قرحه

  کند که با آن و پس از آن به مصرف هیچ داروی دیگری احتیاج نیست. می

زشک، یعنی از شخص خود دارد: او باید بـه اما او حد اعلای توقع را هم از چشم پ

تیز هوشی، دستی مطمـئن و کـار آشـنا و تجربـه بسـیار مجهـز باشـد. بـه دسـتیاری 

  ٣مرزیده و وسایل و ابزاری بسیار و کارآمد نیازمند است.

های کتــاب موصــلی، جنبــه آموزشــی آن اســت. ایــن کتــاب  یکــی دیگــر از جنبــه

های دوره اسلامی بوده و به خـاطر  نشگاهها جزو کتب درسی مهم پزشکی در دا سال
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ی بـه جنبـه لشـده اسـت. خـود موصـ اندکش یک کتـاب همـراه محسـوب می  حجم

آموزشــی بــودن کتــابش اشــاره کــرده، گویــد: وقتــی بــه اعمــال جراحــی خصوصــی 

ها کـه بـه  انـد و در بیمارسـتان کرده پرداخته، دو یا سه نفر شاگرد او را همراهی می می

شـدند تـا  بـرش جمـع میو  پرداختـه، شـاگردان بسـیای دور میاعمال جراحی عـام 

  ١تعلیم ببینند.

جسته، بـالغ بـر  امّا ابزارهای جراحی مختص چشم که موصلی نیز از آنها بهره می

شده است. هیرشبرگ در ضمن انتشار این کتاب از آنها تصویری ارائـه  بیست نوع می

  ٢نموده و هر یک را توضیح داده است.

  های دنیا موجود است: هایی در کتابخانه عمار نسخه نتخبالماز کتاب 

ای بسیار نفیس در کتابخانه تیمورپاشای قاهره، بـه شـماره  نسخه نسخه حاضر:

شود که شامل هشت کتاب بسـیار مهـم عربـی  از مجموعه طبّی، نگهداری می ۱۰۰

قمـری و کاتـب آن  ۵۹۲در زمینه چشم پزشـکی اسـت. تـاریخ کتابـت نسـخه، سـنه 

الرحیم بن یونس بن ابی الحسن الانصاری است. در چند جا کاتـب نـام خـود را عبد

 اذعان داشته که نسخه را از روی 
ً
خه بخـط معلمـی الحکـیم نسـ«ذکر کرده و صراحتا

استنسـاخ کـرده کـه » من بن ابراهیم بن سالم بن عماد المقدسی الانصاریعبدالرح

] للهجـره و هـو ۵۴۰[و یـک جـا  ۵۳۹من ربیع الثانی سنه  ۱۷ها یوم الجمعه  تاریخ«

باشـد. ایـن  می» لذی القرنین الاسـکندر الرومـی الیونـانی ۴۵۷الیوم من ایلون سنه 

 شامل قدیمی
ً
ترین نسـخ کامـل موجـود از آثـار منـدرج در آن  مجموعه نفیس، تقریبا

است که به خط نسخ قدیم نگارش یافته و تصاویر بسـیار نفـیس و زیبـایی در تشـریح 

ه از نظر مطالعات تاریخ چشم پزشکی بسیار حایز اهمیت و در نوع خـود چشم دارد ک

جـالینوس فـی ــ جوامـع کتـاب ۱نظیر هسـتند. آثـار موجـود در ایـن مجموعـه:  بی

معرفه محنـه الکحّـالین و کتـاب ـ کتاب ۲، از: جالینوس؛ الامراض الحادثه فی العین

ــ ۳بـن ماسـویه المتطبّـب؛ ، المعروف بدغل العین، هر دو از: یوحنّا (یحیـی) االعین
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، از: علـی بـن ابـراهیم بـن بختیشـوع تشریح العین و اشکالها و مداواه اعلالهـاکتاب 

المنتخـب ــ کتـاب ۵، از: علی بن عیسـی؛ تذکره الکحّالینـ ۴المطبّب الکفرطابی؛ 

، از: عمّـار بـن علـی الموصـلی فی علم العـین و عللهـا و مـداواتها بالادویـه و الحدیـد

ـ کتـاب فـی ترکیـب العـین و عللهـا و علاجهـا علـی رأی ۶نسخه حاضر)؛ المتطبّب (

ــ کتــاب البصــر و ۷؛ اســحاقابقـراط و جــالینوس و هـی عشــر مقــالا، از: حنـین بــن 

رّه الحرّانی.
ُ
  البصیره فی علم العین و عللها و مداواتها، از: ثابت بن ق

  اند. های دیگری هم هست که در همین کتاب معرفی شده از این اثر نسخه

گرفته بود که شخصـی بـه نـام  شهرت اثر عمار اروپا را چنان فرا ها: ها و ترجمه پ چا

م. در ونیـز اثـری مجعـول را بـه نـام ۱۴۹۷) در سال David Armenicusداوید ارمنیکوس (

ــا عنــوان  منتشــر نمــود. ایــن کتــاب جعــل » Tractatus de oculis Canamusali«عمــار و ب

 نمی ناشـیانه
ً
تـوان از آن بـرای داوری دربـاره کارهـای عمـار اســتفاده  ای اسـت کـه ابـدا

  ١کرد.

 ترجمه آلمانی این کتاب منتشـر شـده، امـا نگفتـه کـه 
ً
الگود یادآور شده که اخیرا

ین غیر از ترجمـه مجعـول مزبـور در فـوق، ترجمـه نتوسط چه کسی و در کجا. همچ

م.) وجـود دارد؛ نـک: اشـتاین ۱۳ها ـ مه آتی (ق  دیگری از آن که توسط ناتانعبری 

، Zur Oculistik des Isa Ben Ali (9.Jahrh.) und des sogenannten Canamusaliاشـنایدر، 

  .۶۷۰م./ صJanus ،۱۱/۱۹۰۶در: 

م. بـه همـراه البصـر و ۱۹۹۱ق./۱۴۱۱نیـز در سـال  المنتخـبمتن عربی کتاب 

  ٢بن قره در یک مجلد در ریاض منتشر شد.البصیره پابت 

  این کتاب دارای این مباحث است:

امراض الجفن، امراض الماق، امراض الملتحمه، امراض القرنیه، امراض العنبیـه، 

  امراض الثقب العنبیه، امراض الرطوبه البیضیه، امراض العصبه المجوفه.

آمـده  برگـردان نسخهمتن این کتاب به روش عکسی از نسخه خطی در مجموعه 
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  ١است.

  

  کتاب فی ترکیب العین و عللها و علاجها علی رأی ابقراط و جالینوس

  و هی عشر مقالات

ــن  ــین ب ــته حن ــحاقنوش ـــ/۲۶۰- ۱۹۴( اس ــت. بزرگ۸۷۳- ۸۰۹ه ــرین  م.) اس ت

مترجم کتب یونانی به عربی بود و از پرکارترین پزشکان قدیم عرب در آفرینش اثـر بـه 

هـای  پزشکی وی که به دست ما رسیده، تا به حـال بیشـتر کتابرود. از آثار  شمار می

اند. بـه گمـان هیرشـبرگ، حنـین در  مربوط به چشم پزشکی مورد تحقیق قرار گرفته

این است که رشته تخصصی چشم پزشـکی را در زبـان عربـی بـرای نخسـتین بـار در 

ای مشـابه  کتابی درسی ارائه داده است. پزشکان عرب نیز به این شایستگی به شیوه

ترین چشـم پزشـکان  اند. به نظر علی بن عیسی، که خود یکی از برجسته اشاره کرده

حنین، سر گل همه آثاری را که پزشکان برجسـته پـیش و پـس از جـالینوس «است، 

  ».آورده است اند، گرد تألیف کرده

ابن ابی اصیبعه به ناهمگونی مقالات و کوتـاهی برخـی از آنهـا و طـول و تفصـیل 

ت این ناهمگونی توضیح می ٢کند لازم در برخی دیگر اشاره می غیر
ّ
دهـد  و درباره عل

که مقالات یاد شده طی مدّت درازی با فواصل دراز از یکدیگر، و هـر یـک بـه منظـور 

ـف، ایـن مقـالات طـی مـدّت سـی و چنـد سـال  ای نوشته شده ویژه
ّ
اند. به گفتـه مؤل

بعه، جنبه نظری آن بیش از اندازه طـولانی اند. بنابر قضاوت ابن ابی اصی فراهم آمده

اند. حـدود  و جنبه عملی آن بیش از اندازه کوتاه است و این دو از یکدیگر جدا افتاده

سال بعد، علی بن عیسی نظـر حنـین را مبنـی بـر ایـن کـه آب مرواریـد غلـیظ  ۱۵۰

  ای تخم مرغی است، خطا دانست. شدن رطوبت سفیده

گیـرد؛ هـر چنـد وی بـا نظریـه  جـالینوس را می در مورد دید چشم، حنین جانـب
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 فلسـفی 
ً
ارسطویی نور و بینایی آشنایی دارد. حنین، پدیده بینایی را به نحوی کـاملا

کند و طی آن مفاهیم ریاضی بینایی را، که در آن عهد شناخته شـده بـود  تشریح می

ینـایی کوشـد نظریـه ب کند. حنین می و جالینوس نیز به آن اعتقاد داشت، مطرح می

تر کنـد، بـدون ایـن کـه  جالینوس را که از وضوح عاری است است، به ذهـن نزدیـک

 در این کار توصیفی به دست آورده باشد. چنین به نظـر می
ً
رسـد کـه در طـول  ظاهرا

اندک اندک از نظریه جـالینوس در بـاب بینـایی   نیم قرن بعد از حنین، پزشکان عرب

  کنار گرفته باشند.

ت این که حنین
ّ
به پزشکی روی آورد، در وهله اوّل آن بـود کـه پیشـه مترجمـی  عل

ای اسـت کـه در ارزیـابی کـار او بایـد بـه حسـاب آورده شـود.  داشت و این خود نکتـه

آشکار است که هدف اصلی حنین این بود که آثار پزشکان یونانی را تا حدّ امکـان بـه 

زد. وی در کنار ترجمـه آثـار روشنی به عربی برگرداند و حتی المقدور آنها را مفهوم سا

ـق  هـای آثـار ترجمـه شـده کمـک می اصلی از تفسـیرها و ویرایش
ّ

گرفـت. بـرای تحق

کـرد؛  منظور خویش، آثاری را هم که خود او ترجمه یا تهذیب کرده بود، عوام فهم می

  آورد. بدین ترتیب که آنها را به صورت پرسش و پاسخ در می

تـرین اثـر وی دربـاره چشـم پزشـکی،  ؛ امّا مهماندهماز حنین، آثار زیادی بر جای 

عشـر «او، همـین » المسائل فی العین«صرف نظر از رسایل کوتاه وی، در کنار کتاب 

فی ترکیب العـین و عللهـا و علاجهـا علـی کتاب «اوست که به نام » مقالات فی العین

ماهیّـت «موسوم گشته اسـت. ایـن کتـاب عبـارت اسـت از » رأی ابقراط و جالینوس

چشم، ماهیّت مغز، عصب بینایی و بینایی، بهداشت، علل سوانح مربوط بـه چشـم، 

هـای چشـم، قـدرت داروهـا، داروهـای چشـم، درمـان  های شناسایی بیماری نشانه

ب برای چشم، و نسخه بیماری
ّ
  ».ها های چشم، داروهای مرک

 هایی از آن در دارالکتب قاهره (عکسی)، حلب و لنیگـراد موجـود اسـت؛ و نسخه

  ١ترین نسخه موجود از آن همین نسخه تیمورپاشای قاهره است. از قراین، قدیمی

  دارای این مباحث است:
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المقاله الاولی یـذکر فیهـا طبیعـه العـین وترکیبهـا، المقالـه الثانیـه یـذکر فیهـا 

طبیعه الدماغ و منافعه، المقاله الثالثه یذکر فیها العصب الباصره و الروح الباصـر و 

قاله الرابعه یذکر فیها جمل الاشیا التی لابـد منهـا فـی حفـظ الصـحه و البصر، الم

اختلافها، المقاله الخامسه یـذکر فیهـا اصـناف الاعـراض الکاینـه العـین، المقالـه 

السادسه فی علامات الامراض التی تحدث فی العین، المقاله السابعه یـذکر فیهـا 

دویـه للعـین خاصـه و انواعهـا، قوی جمیع الادویه عامه، المقاله الثامنه اجناس الا 

المقاله التاسـعه یـذکر فیهـا مـداواه امـراض العـین، المقالـه العاشـره فـی الادویـه 

  المرکبه الموافقه لعلل العین.

  ١آمده است. نسخه برگردانمتی خطی این کتاب به صورت عکسی در کتاب 

  

  کتاب البصر و البصیره فی علم العین و عللها و مداواتها

رّه حرّانی (نوشته ثاب
ُ
م.) است. بـه عقیـده ابـن ۹۰۱- ۸۳۶ق/ ۲۸۸- ۲۲۱ت بن ق

ـرّه را  ٢زیسـت. جُلجُل مورّخ طب، که در حدود یک قرن پس از ثابـت می
ُ
ثابـت بـن ق

باید بیشتر فیلسوف شمرد تا طبیب. امّا ابن ابی اصـیبعه داوری دیگـری دارد و وی را 

در عصـر خـود «ز در فلسـفه، هم در عرصه طب و هم در قلمرو سایر علوم طبیعی و نی

الـذخیره «از آثار طبّی وی که به دست ما رسـیده، تنهـا کتـاب  ٣خواند. می» نظیر بی

بّ 
ّ

چاپ انتقادی شده است. به احتمال زیاد، ثابت نیز هم چـون حنـین بـن » فی الط

دانسـت. ولـی، در هـر حـال،  ، خود را ویرایشگر و مفسّر طـبّ جالینوسـی میاسحاق

  جست. به سایر پزشکان پیش از اسلام و مسلمان نیز استناد می وی بر خلاف حنین

از ثابت آثار زیادی بر جای مانده است. فؤاد سزگین ضمن بـر شـمردن آثـار طبّـی 

ی موجود از آنها در کتابخانه
ّ

های دنیـا اشـاره کـرده اسـت؛ و از  او، به برخی نسخ خط
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 بـه نسـخ» فی علم العین و عللها و مداواتها«کتاب 
ً
ه حلـب، بازیـل اشـاره کـرده صرفا

ترین نسخه موجود از ایـن  و احتمال این که نسخه تیمورپاشای قاهره قدیمی ١است.

  اثر باشد، به قوّه خود باقی است.

متن این کتاب به صـورت عکسـی از نسـخه خطـی در مجموعـه نسـخه برگـردان 

  ٢آمده است.

  این کتاب دارای این مباحث است:

جفـن، امـراض المـاق، امـراض الملتحمـه، امـراض عدد امراض العین، امـراض ال

القرنیـه، امـراض العنبیـه، امـراض ثقــب العنبیـه، امـراض الرطوبـه البیضـیه، امــراض 

الرطوبـه الجلیدیـه، امـراض العصـب المجـوف، امـراض الرطوبـه الزجاجیـه، امـراض 

  الطبقه الشبکیه.

  

  فی تشریح العین

نوشته نجیب الدین ابوحامد (ابوالفتح) محمّد بن علی بن عمر سمرقندی اسـت. 

رود. وی آثار زیـادی در طـبّ از خـود بـه  او از پزشکان بزرگ دوره اسلامی به شمار می

الاسـباب و «یادگار گذاشته است؛ امّا در تاریخ پزشکی دوره اسلامی بیشتر بـا کتـاب 

» الخمسـه النجیبیّـه«اثـر معـروف او را بـا عنـوان  معروف شده است. پـنج »العلامات

، اصول الترکیـب، اغذیـه المرضـی، الاسباب و العلامات«شناسیم که عبارتند از:  می

 مـرض مـن الامـراض المختـار اسـتعمالها فـی اکثـر 
ّ

الادویه المفرده المسهله فی کل

وی در ». مالبلاد، القرابادین المرتبه علی نهج وقـوع الامـراض مـن الـرأس الـی القـد

قمری به دست مغـولان بـه شـهادت  ۶۱۸محاصره هرات توسط لشکر مغول به سال 

  ٣رسد. می

ها و اکتشافات ایـن مـرد بـزرگ، محمّـد قاضـی در مقالـه خـود در  از نمونه نوآوری
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ه 
ّ
امّـا «... نویسـد:  می» المسـاهمه الاسـلامیّه فـی الطـبّ «، تحت عنوان الضیاءمجل

که توسط ریچارد برایت در قرن هجـدهم مـیلادی کشـف بیماری ورم کلیه پس از آن 

هـا پـیش از او بـه  قرن  گفته شد، ماهیت این بیماری» برایت«گردید و به این بیماری، 

  ١».وسیله یک پزشک مسلمان به نام نجیب الدین سمرقندی کشف گردیده بود

طـبّ  با نگاهی به آثار متعدّد نجیب الدین، به اهمیّت و نقـش ایـن مـرد بـزرگ در 

بریم. بالاخص که دانشمندی بزرگ چون ابن نفیس (نفیس بـن  دوره اسلامی پی می

ــا عنــوان  ــا » شــرح الاســباب«عیــوض کرمــانی) شــرحی ب ــر »مــوجز الاســباب«ی ، ب

الفـرق الدین چنـین اسـت:   نگارد. شماری از آثار نجیب او می» الاسباب و العلامات«

، قرابـادین علـی ترتیـب العلـل، فـرده)(الادویه الم المفردات، بین الامراض المشکله

التفریـق ، تشریح الابـدان، غذیه و الاشربهالا ، الاطعمه المرضی، الاسباب و العلامات

الادویـه و ، ادویـه العـین، اصـول التراکیـب، مفاصـل، الادویـه القلبیـه، بین الامـراض

، مختصـر فـی الصـناعه الطـب، تقریـب، النقـرس، العضد، الاغذیه و الاشربه الموفقه

  ٢»و... مداواه وجع المفاصل

ای بســیار  در میــان آثــار نجیــب الــدین، رســاله رســاله حاضــر و نســخ موجــود:

وجـود دارد کـه بـه تشـریح طبقـات و رطوبـات » فی تشریح العین«مختصر، با عنوان 

کیفیـه ترکیـب «چشم پرداخته است. البته در کتب فهـارس، عنـاوین دیگـری چـون 

نیـز بـر ایـن رسـاله » ین طبقاتهـا و رطوباتهـایـعـین و تعتشریح ال«و یا » العین طبقات

اند. این رساله که در نسخ موجود از آن، از یـک تـا سـه صـفحه بـه چشـم  متذکر شده

خــورد، حــاوی تصــویری از تشــریح چشــم اســت کــه از نظــر تــاریخ علــم پزشــکی  می

ف، در این رساله نخ این
ّ
ست بـه گونه تصاویر بسیار ارزشمند و قابل توجه هستند. مؤل

بیان رطوبات چشم و سپس به بیان طبقات آن پرداخته و هر یک را با تقـدیم و تـأخیر 

  خود، به ترتیب برشمرده است.
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هایی وجـود دارد.  های ایـران و جهـان از ایـن رسـاله، نسـخه در برخی از کتابخانه

های  های ایــران عبارتنــد از: نســخه برخــی نســخ موجــود از ایــن رســاله در کتابخانــه

؛ ۱۲/۷۴۶۷و  ۶/۷۴۶۷های  انـــه آیـــت اللـــه مرعشـــی نجفـــی، بـــه شـــمارهکتابخ

های  ؛ نسـخه۴/۴۱۶و  ۶۵/۳۶۰های  های کتابخانه مجلـس سـنا، بـه شـماره نسخه

های کتابخانـه آسـتان  ؛ نسخه۱/۶۲۶۴و  ۶/۶۰۹۸های  کتابخانه مجلس، به شماره

 ؛ نسـخه کتابخانـه مدرسـه فاضـلیه، بـه۱/۵۱۲۵و  ۲/۵۱۲۵های  قدس، به شـماره

 ۲.١شماره 

مــا در تصــحیح ایــن رســاله، بــه دو نســخه اکتفــا نمــودیم: یکــی نســخه شــماره 

قمری کتابـت  ۱۰۰۸از مجموعه کتابخانه مجلس سنای سابق که به سال  ۶۵/۳۶۰

باشـد، شـامل هفتـاد و سـه  می مجمـع النفـایسشده است. این مجموعه که به نـام 

لـدین محمّـد حمـوی رساله پزشکی به عربـی اسـت کـه توسـط ابوالحسـن سـالک ا

ق.) که خود طبیب نیـز بـوده، کتابـت شـده اسـت. جلـد دوم ۱۰۱۲- ۶۲۲انصاری (

ای از آن بـه  به زبان فارسـی اسـت و نسـخه حجله العرایسمجمع النفایس، با عنوان 

  شود. نامه دهخدا نگهداری می خط حموی در مؤسسه لغت

ن نسخه موجود از تری تر از نسخه فوق است و شاید قدیمی نسخه دیگر که قدیمی

ق به کتابخانه مجلس شورای اسـلامی اسـت. شـماره ایـن نسـخه 
ّ
این اثر باشد، متعل

باشد. این نسخه تاریخ کتابت نـدارد؛ امّـا در  ابن نفیس می الموجزو به همراه  ۶۲۶۴

  خورد. ق به چشم می۸۷۶آن یادداشتی به تاریخ 

ق ۱۰۵۶فی بـه تـاریخ نسخه مزبور موقوفی بوده و دارای یک مهر بزرگ نفیس وق

  است که سجع آن نیز در یک صفحه از نسخه خوانده و نوشته شده است.

ها از نسخه مجلس شورا با علامت اختصـاری  در تصحیح متن این رساله، در پاورقی

  نام برده شده است.» س«و از نسخه مجلس سنا با علامت اختصاری » م«

  ٢رساله آمده است. متن تصحیح و تایپ شده این رساله در مجموعه ده
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  محنه الکحّالین

ابو زکریـا یوحنـا (یحیـی) بـن ماسـویه . نوشته ابو زکریا یوحنا (یحیی) ابن ماسویه

ای از پزشـکان  خوزی، پزشک ایرانـی تبـار و مسـیحی نسـطوری بـود کـه از خـانواده

یـا  ۷۸۰ق/ ۱۷۲یـا  ۱۶۳شـاپور، بـه احتمـال بسـیار در حـدود   سریانی زبان گنـدی

، »خـوزی«شاپور چشم بـه جهـان گشـود. چنـان کـه از نسـبت او،   ندیم. در گ۷۸۸

ای کـه از قـول جبرائیـل بـن  و بنـابر اشـاره ١آید، از مردم خوزستان بوده اسـت. برمی

ــق اعــاجم بــه صــناعت و حــرف اجــدادی و 
ّ
بختیشــوع دربــاره عجمــی بــودن او و تعل

د کـه تبـار شـو ) آمده است، روشن می۳۸۴طبقاتی آنان در کتاب قفطی (همان، ص

ای چـون  هـای ایرانـی نیز در مقایسه بـا نام» ماسویه«ایرانی داشته است. نام پدرش، 

  سیبویه، بابویه، مسکویه، برزویه مؤید این نظر است.

اطلاعات منابع در دست، درباره او و خانـدانش، سـخت درهـم و مغشـوش و گـاه 

ــت. گفته ــاقض اس ــدی متن ــتان گن ــویه، در بیمارس ــدرش، ماس ــه پ ــد ک ــه  ان ــاپور ب ش

 یداروسازی مشغول بـود و جبرائیـل بـن بختیشـوع، پزشـک مشـهور گنـدی شـاپور

ساکن بغداد، به معرفـی و توصـیه دهشـتک، رئـیس بیمارسـتان گنـدی شـاپور، او را 

برای کار در بیمارستانی دعوت کـرد کـه بـه فرمـان هـارون الرشـید در بغـداد سـاخته 

نیـز اسـلاونژاد داود بـن سـرابیون، شد. ماسـویه در آنجـا بـه کمـک جبرائیـل بـا ک می

  ٢ازدواج کرد و یوحنا و برادرش میخائیل از آن زن زاده شدند.

بـرد و آن را  اند که ماسویه نسبت به مقام جبرائیل رشـک می همچنین روایت کرده

راند. این امر باعـث شـد تـا بـه دسـتور جبرائیـل از بیمارسـتان گنـدی شـاپور   بر زبان

رای عذرخواهی به بغداد رفـت، ولـی جبرائیـل او را نپـذیرفت. اخراج گردید. ماسویه ب

ماسویه به یاری یکی از روحانیان نسطوری بغداد به آموختن چشم پزشـکی پرداخـت 
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و پس از مهارت در این علم، به معالجه چشـم خـادم فضـل بـن ربیـع و سـپس خـود 

ر هارون ترقـی فضل پرداخت و توسط او به دربار خلیفه راه یافت. او به سرعت در دربا

کرد و مقامی برابر با جبرائیل بن بختیشوع به دست آورد و زن و فرزند خود، یوحنـا، را 

البته در ایـن سـخن تردیـد اسـت و بنـا  ١که آن وقت خردسال بود، به بغداد فراخواند.

  ٢توان آن را پذیرفت. به دلایلی نمی

جبرائیـل بـه بختیشـوع  اگر روایت قفطی را درباره ورود ماسویه به بغداد بپـذیریم،

 نخستین استاد یوحنا در طب بوده و همو یوحنا را به ریاسـت  برجسته
ً
ترین و احتمالا

همچنین گویا عیسی بن نون (یا ایشـوع بـر نـون) نیـز  ٣شاگردان خود گمارده است.

  که سپس نسطوری شد، مدتی استاد او بوده است.

برخـوردار شـد و بـه سـمت یوحنا در مقام جانشین پدرش از لطف هارون الرشید 

ــل 
ّ
رئـیس بیمارسـتان و پزشـک مخصـوص در بغـداد و سـامرا در آمـد و تـا زمـان متوک

م.) در این سمت باقی ماند. بـه اعتبـار منـابع در دسـت، از ۸۶۱/هـ۲۴۷ذشت (درگ

  های یونانی تهیه کند. طرف خلیفه مأمون به بیزانس فرستاده شد تا کتاب

طب تحصیل کرده بود. گویا منطـق و حکمـت نیـز یوحنا با آن که بیشتر در زمینه 

ترین محافــل علمــی آن روز  کــرده اســت و مجــالس درس او را پــر رونــق تــدریس می

  ٤شدند. های اهل ادب در آن حاضر می اند که همه گروه شمرده

هـای طبـی کـه از آنقـره  هارون الرشید او را به ترجمـه کتاب ٥به روایت ابن جُلجُل

ردند، مأمور ساخت و نویسندگان و مترجمانی مـاهر در خـدمت او (آنکارا) و عموریه آو

رسد که یوحنا، جز سـریانی و عربـی، زبـان یونـانی نیـز  رو، به نظر می گماشت. از این

دانسته است و این روایت به روزگار مأمون و تلاش او به منظور ترجمه آثـار یونـانی  می
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  گردد. و نیز دوره معتصم و فتح عموریه باز می

باره صلاحت و توانایی علمی ابن ماسـویه در طـب آرای متناقضـی آورده شـده در

ــر  ــا خــود را از جــالینوس در طــب برت ــی یوحن ــت قفط ــه روای اســت، در حــالی کــه ب

  ١شمرده و همین امر خشم جبرائیل بن بختیشوع را برانگیخته بوده است. می

طـا شـده بـود. داشـت کـه بـه او ع» حماحم«اند که یوحنا میمونی نر به اسم  گفته

ای برای خلیفه تحفه آورده بودنـد، خلیفـه خواسـت تـا آن را  هنگامی که میمون ماده

خواهـد تـا میمـون خـویش را  تزویج کند؛ امّا یوحنا از خلیفـه اجـازه می» حماحم«با 

تشریح کند و بر اساس مشاهدات خود کتابی در تشریح بنگارد؛ زیرا سـاختار بـدنی و 

ت ممانعت دینی کـه  انات به انسان نزدیکخلقت میمون در میان حیو
ّ
تر است و به عل

برای تشریح انسان در آن عصر وجود داشت، بیشتر این اعمـال روی حیوانـات انجـام 

خــویش را بــر ایــن اســاس  التشــریحدهــد و او کتــاب  شــد. خلیفــه نیــز اجــازه می می

  ٢نگارد. می

کـه زن او بسـیار  انـد ابن ماسویه از دختر عبداللـه طیفـوری پسـری داشـت. گفته

زیبا، امّا بسیار کودن بود و پسر نیز سست عقل و بلید (کند ذهن) از کـار در آمـد و بـه 

تعبیر یوحنا، بدترین صفات مادر و پدرش را گرفت و نه بهترین آنهـا را. سـپس یوحنـا 

اگر بـه واسـطه دخالـت فرمـانروا و مداخلـه او در کـاری کـه بـه او مربـوط «افزاید:  می

گونه که جـالینوس  د. این پسرم را زنده تشریح کرده بودم؛ درست به هماننیست، نبو

ـت  برای تشریح از انسان
ّ
ها و خرها استفاده کرد؛ و در نتیجـه تشـریح کـردن او، بـه عل

کـردم و بـه وسـیله آنچـه در کتـابی  بردم و جهـان را از نـوع او آزاد می بلاهت او پی می

ــان گ نوشــتم، دانشــی در اختیــار مــردم می می ــدن او و جری ــألیف ب ذاشــتم؛ نحــوه ت

  ٣ها و اعصاب او؛ امّا فرمانروا از این کار منع کرد. ها و رگ شریان
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گونه از کالبدشکافی باز داشته شد، ناچـار بـه بهتـرین بـدیل  ابن ماسویه که بدین

های کالبدشناسی جالینوس را از شاگردش، حنـین بـن  متوسل شد. او ترجمه کتاب

د. حنین هم در حدود نه کتاب در کالبدشناسی از جـالینوس اسحاق، درخواست کر 

 درباره موضوعاتی بود که یوحنا می
ً
خواسـت: کتـاب  ترجمه کرد که دو تا از آنها دقیقا

  .فی تشریح العصب، و کتاب فی تشریح العروق والاوراد

البته کار ترجمه بس دشوار بود. حنین، همچون همه مترجمان کتـب یونـانی در 

داشــت. در آغــاز کــار،  هــای یونــانی تســلط کــافی می یــد بــه زبــان و دانشبغــداد، با

نتوانست رضایت استاد را جلب کند و یوحنا دست ردّ به سینه او گذاشت. حنین سـه 

سال از انظار پنهان شد و سپس با دانش کافی از یونـانی بازگشـت، چنـان کـه اشـعار 

  ١خواند. هومر را از بر می

ترین منابعی که در زمـان  طلاعاتی داشته است. از کهنیوحنا از داروشناسی نیز ا

حیات ابن ماسویه تدوین شد و نویسـنده در تـألیف آن از نظریـات ابـن ماسـویه بهـره 

الـدین  ابـن ربّـن طبـری بـود. همچنـین موفق فردوس الحکمهبرده است، کتاب  می

ابـن بطـلان  ، ابوریحان بیرونی در الصیدنه،الابنیه عن حقایق الادویههروی در کتاب 

  اند. بسیار از او نقل قول کرده المفردات جامعدر تقویم الصحه، و ابن بیطار در 

از شاگردان یوحنا، باید از یوسف بن ابراهیم، ابن حمدون بـن عبدالصـمد ملقـب 

نـام  ٣ابراهیم بـن عیسـی ٢به ابوالعیر طرد و اسحاق بن ابراهیم معروف به بیض البغل

د او حنین بـن اسـحاق اسـت کـه چنـدی نـزد ابـن ماسـویه برد. امّا مشهورترین شاگر 

پزشکی خواند؛ و چنان که اشاره شد، چون استاد او را از خود راند، حنین به جـدّ بـه 

تحصیل علم همت گماشت و چندان پرآوازه شد که ابن ماسویه خـود او را بسـیار ارج 

  ٤نهاد. می
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اشت و کنـدی، فیلسـوف ابن ماسویه با بسیاری از دانشمندان و وزیران دوستی د

  ١برای او نوشت» نفس«ای در  مشهور، رساله

  آثار

اثر از او یاد شده و یا به او منسـوب شـده  ۵۰ابن ماسویه مؤلفی پُر کار بود. حدود 

 شماری از آنها به نام
ً
ها و عناوین متعددی شـهرت یافتـه بـود کـه بعـدها  است. ظاهرا

اثـر پزشـکی  ۴۲ابن ابی اصیبعه نیـز از وی  اند. هر یک از آنها را اثر مستقلی پنداشته

هـایی چنـد  کند، امّا در میان آثاری کـه رازی از آنهـا بهـره بـرده اسـت، کتاب ذکر می

  شوند که ابن ابی اصیبعه آنها را ذکر نکرده است. دیده می

های جهـان موجـود  های موجـود از آثـار او کـه در کتابخانـه بنابراین تا همه نسخه

تـوان  بررسی و مقایسـه نشـود، فهرسـتی دقیـق از آثـارش را نمی شود، نگهداری می

تهیه کرد. همچنین هنوز درباره اهمیّت پزشکی آثار ابن ماسویه بر مبنای آثـار و نقـل 

  های به جای مانده از او پژوهشی دقیق انجام نشده است. قول

ابن ماسویه در پزشکی عملی در دو کتاب خود دربـاره چشـم پزشـکی، از بقـراط، 

جالینوس، آهرون، اراسیستراتوس، مارسلوس امپیریکوس، اشلیمن سـوری و کنکـه 

رود که ابـن ماسـویه از آثـار همـه ایـن  کند، ولی این احتمال نمی هندی نقل قول می

فان به صورت مستقیم نقل قول کرده باشد. در آثـار وی، افزونی
ّ
هـایی نسـبت بـه  مؤل

لـه در مـورد التهـاب قرنیـه بـه همـراه شـود؛ از جم های یونانیان مشـاهده می دانسته

کـور شـدن قرنیـه، غشـای قرنیـه) اسـت کـه بـه » ریح السَبَل(«تشکیل آوندهای تازه 

ت گستردگی بیماری تراخم در مشرق زمین، بسیار پیش می
ّ
  آید. عل

ترین اثــر عربــی در  ابــن ماســویه، قــدیمی دغــل العــینبــه گفتــه ســیریل الگــود، 

بعـد  ٢در نوع خود است که امروز در دسترس است.های چشم و نخستین اثر  بیماری

از یوحنا، این کتب چنان توجه همگان را جلب کرد که آن را در زمان خلافـت القـاهر 

هایی قـرار دادنـد کـه بـرای امتحـان پزشـکان  هـ ق.) در زمره کتاب۳۲۲- ۳۲۰بالله (
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ر آغـاز زیـر پرسیدند و این امتحان طبی د برای اعطای اجازه نامه طبابت از ایشان می

  ١فت.گر  نظر سِنان بن ثابت صورت می

ای از  چنانچه بخواهیم فهرستی از آثار او طبق آنچه در منابع ذکر شـده یـا نسـخه

  توانیم به موارد زیر اشاره کنیم: آن به دست ما رسیده است، ارایه دهیم، می

التـی کتبهـا نوادر الطبّ یا النوادر الطبّیه یا الفصول الحکمیه والنـوادر الطبیـه . ۱

: یکصـد و سـی و دو انـدرز بـا نثـری اسـحاقیحیی بن ماسویه إلی تلمیذه حنین بـه 

ادیبانه و گاه فیلسوفانه که بعضی از آنهـا فلسـفی و اخلاقـی اسـت، بـرای شـاگردش 

  حنین گردآوری شده است.

شـود  دن، کتابخانه ملی مادرید، الازهر قاهره نگهداری میلیهایی از آن در  نسخه

م. در قاهره، پُل سباط، آن را بـا عنـوان اصـول متعارفـه طبـی یوحنـا بـن ۱۹۳۴و در 

» Aphorismi«ماسویه بن چاپ رسانده است. همچنین ترجمـه لاتینـی آن بـا عنـوان 

  موجود است که نخستین بار کنستانتین آفریقایی آن را ترجمه کرده است.

  ب استناد کرده استبارها به این کتا الحاوی. کتاب الحُمّیات: رازی در کتاب ۲

شـود. ایـن  هایی از آن در مجموعه حلیم و تیمورپاشای قاهره نگهداری می نسخه

ای  کتاب را پترس اسپانیایی همراه با ترجمه و شـرح آن منتشـر کـرده اسـت. ترجمـه

  از این کتاب در دست است.» De febribus«نیز به لاتین با عنوان 

ناش المشجّر یا المشجّر. ۳
ّ
ن رازی بارها در الحـاوی از آن بهـره بـرده : همچنیالک

  است.

ــخه ــه نس ــاب در کتابخان ــن کت ــلی ای ــتن اص ــه  هایی از م ــاگون، از جمل های گون

شود و تا به امروز به چاپ نرسیده اسـت، امّـا ترجمـه  پور و رامپور، نگهداری می بانکی

  م. منتشر کرده است.۱۴۹۷لاتین آن را گراردوس کرمونایی در ونیز به سال 

: ابـن ماسـویه در فی جواهر الطبّ المفرده بأمسائها و صفاتها و معادنهـاکتاب  .۴

این اثر درباره مواد معطـری چـون مشـک، عنبـر، کـافور، قرنفـل، صـندل و مطـالبی 

ها و آثار گوناگون سخن گفته است. نـویری  چون پاک کردن نوشته از دفاتر و ازاله لکه
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  ١از این کتاب بهره برده است.

)، لایپزیـک و حلـب نگهـداری ۶/۱۵۶۹از آن در کتابخانه ملـک (ش هایی نسخه

ــوان  می ــا عن ــاره مــواد ســاده معطــر«شــود و ســباط، آن را ب ــولتن «در » رســاله درب ب

و م. با ترجمه فرانسوی بـه چـاپ رسـانده ۱۹۳۶در سال » انیستیتوی فرانسوی مصر

م. منتشـر ۱۹۶۱در » مجلـه تـاریخ پزشـکی«ترجمه انگلیسـی آن را مـارتین لـوی در 

 ٢کرده است.

اصلاح الأدویه المسهله یا اصلاح الادویه المسهله یا فی ترکیـب الادویـه . کتاب ۵

  آمده و رازی از این کتاب بهره بسیار برده است. ٣: که در منابع گوناگونالمسهله

شـود و ترجمـه لاتینـی آن بـا  هایی از آن در ایتالیا و انگلـیس نگهـداری می نسخه

  ٤تن اصلی در دست است.کمی تفاوت با م

خــواص الأغذیــه والبقــول والفواکـه واللحــوم والالبــان واعضــاء الحیــوان . کتـاب ۶

ــازیر والافاویــه هایی از آن در کتابخانــه ملــی مادریــد و لیــدن نگهــداری  : نســخهوالاب

  شود.  می

  : رساله کوچکی است در خواص ماءالشعیر.ماءالشعیر. کتاب ۷

شود و ترجمه فرانسـوی  و قاهره و غیره نگهداری میهایی از آن در الجزیره  نسخه

م. بـه همـراه مـتن ۱۹۳۹در » بولتن انیسـتیتوی فرانسـوی مصـر«آن را پُل سباط در 

  ٥اصلی منتشر کرده است.

هـای سـال و ارتبـاط آنهـا  : درباره فصول و ماهالأزمنه یا الأزمنه و الأمکنه. کتاب ۸

ــا خوردنی ــیدنی ب ــا و نوش ــه آ ه ــدن ب ــه ب ــدامات هایی ک ــز اق ــت و نی ــد اس ــا نیازمن نه
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  ۱۵۵   فصل چهارم: گزارش کتاب

 

گیری طبی مانند فصد و حجامت در فصول گوناگون است. در این رساله شـاید  پیش

برای نخستین بار به رابطه بین پزشکی و احکام نجـوم پرداختـه شـده و از ایـن حیـث 

  درخور تأمّل توجه است.

: در ایـن ها و فی ای بلـدهی صـفه الغواصـین والتجّـار الجواهر و صفات. کتاب ۹

هـای آن و  های قیمتـی و نحـوه اسـتخراج و محل کتاب ابن ماسویه بـه وصـف سـنگ

  ها و اوزان مختلف آن در مشرق قدیم پرداخته است. نحوه تجارت و قیمت

ای از آن در ترکیـه موجـود  : نسـخهذکر خـواص مختبـره علـی ترتیـب العلـل. ۱۰

  است.

ه بیـان حـالات طبیعـی و غیـر : ابـن ماسـویه در ایـن رسـاله بـالمرّه السـوداء. ۱۱

  طبیعی خلط سیاه پرداخته است.

المنجح فی التداوی من صنوف الأمراض والشکاوی یا المنجح فی الصـفات . ۱۲

  .والعلاجات

ای از آن در دارالکتب قـاهره  : در حقیقت بدون نام است و نسخهنبُذه لطیفه. ۱۳

  محفوظ است.

ای از آن در تیموریـه قـاهره  سخه: نالبستان وقاعده الحکمه و شمس الآداب. ۱۴

  محفوظ است.

هایی از آن در لایپزیک  : نسخهمختصر فی معرفه أجناس الطبّ وذکر معادنه. ۱۵

  شود. و بغدادلی وهبی نگهداری می

ای از آن در حلـب از مجموعـه  : نسـخهالعین و عللهـا و أدویتهـا. کتاب ترکیب ۱۶

  شود. حکیم نگهداری می

  ای از آن در حلب از مجموعه حکیم محفوظ است. سخه: نرساله فی العین. ۱۷

  ای از آن در حلب (بازیل) محفوظ است. : نسخهفی الأغذیه. کتاب ۱۸

: الرقیق النـدیم در کتـاب خـود، قطـب السـرور، از آن یـاد فی الأشربه. کتاب ۱۹

  شود. ای از آن در حلب (بازیل)، نگهداری می کرده است نسخه

ای از آن در حلــب، مجموعــه جــراح  : نســخهمــهفــی الفصــد والحجا. کتــاب ۲۰

  محفوظ است.

ن ابـی اصـیبعه کسـی پـیش از او کتـابی در آن ب: به گفته افی الجذام. کتاب ۲۱



 اسلامی دوره در پزشکی چشم   ۱۵۶

 

  شود. ای از آن در حلب، مجموعه جراح نگهداری می باب ننوشته است. نسخه

  هایی از آن در قاهره و حلب محفوظ است. : نسخهفی البلغم. کتاب ۲۲

ای از آن در حلـب،  : نسـخهلاج النساء اللواتی لا یحبلن (لایحملـن)ع. کتاب ۲۳

  در مجموعه جراح محفوظ است.

: رازی در الحاوی آن بهره بـرده مالیخولیا و أسبابها وعلاماتها وعلاجها. کتاب ۲۴

  ای از آن در حلب محفوظ است. و نسخه

ای از آن  نسـخه: فی الصداع وعلله و أوجاعه و أدویته یا عـلاج الصـداع. کتاب ۲۵

  شود. در حلب نگهداری می

ای از ایـن  : رازی در الحـاوی آن بهـره بـرده و نسـخهالسموم وعلاجهـا. کتاب ۲۶

  کتاب در حلب محفوظ است.

 نخستین اثر در این باب در طب اسلامی بـه شـمار التشریح. کتاب ۲۷
ً
: که ظاهرا

  شود. ای از آن در حلب نگهداری می رود و نسخه می

  ای از آن در حلب محفوظ است. : نسخهالصوت والبُحّه. کتاب ۲۸

ای از آن  بـرد. نسـخه : رازی از آن در الحـاوی نـام میدفع مضارّ الأدویه. کتاب ۲۹

  در آلورات محفوظ است.

 نسـخه .الجامع یا جامع الطبّ ممّا اجتمع علیه أطباء فارس والروم. ۳۰
ً
ای  ظاهرا

  از آن تا به امروز پیدا نشده است.

 : رازی در الحـاوی بسـیار بـدان اسـتناد کـرده اسـت.الکمـال والتمـامکتاب . ۳۱

 نسخه
ً
  ای تا امروز از آن به دست نیامده است. ظاهرا

بـا همـین عنـوان و نیـز بـا  الحـاوی: رازی در الکامل فـی [الأدویـه] المنقیـه. ۳۲

  عنوان اصلاح المسهله از آن یاد کرده است.

  الاسهال. کتاب ۳۳

  والدوارالسدر . کتاب ۳۵

  فی ضرر الأغذیه. کتاب ۳۶

  شراب الفاکهه. کتاب ۳۷

  الرحم (الأرحام)کتاب  ۳۸

  فی وجع المفاصل. کتاب ۴۰



  ۱۵۷   فصل چهارم: گزارش کتاب

 

  محنه الأطباء (الطبیب). کتاب ۴۱

  از آن یاد شده است. الحاوی: مسائلی است در طبّ است که در المسائل .۴۲

  الأبدال. کتاب ۴۳

  فی الجنین و کونه فی الرحم. مقاله ۴۴

ترین کتاب درسی چشم پزشـکی اسـت کـه در آن لغـات و  : کهندغل العین .۴۵

 ۴۷هـایی از  خورد. مایرهوف و پروفـر بخش اصطلاحات یونانی و فارسی به چشم می

  ١منتشر شد. .م۱۹۱۶ در فصل این کتاب را به آلمانی ترجمه کردند و

یگـری ای در تیمور پاشای قاهره (نسخه حاضر) و به گفته سزگین نسـخه د نسخه

  شود. در حلب نگهداری می

: یکــی از امتیــازات رســاله حاضــر شــرح و توضــیح معرفــه محنــه الکحــالین. ۴۶

طبقات و رطوبـات چشـم و برخـی امـراض آن اسـت کـه گـاه معـادل لغـات یونـانی و 

کند که این لغـات و اصـطلاحات نیـز در بررسـی واژه شناسـی  سریانی آنها را ذکر می

انــد. همچنــین مبحــث نظریــه بینــایی از دیــدگاه  تمتــون علمــی بســیار حــائز اهمیّ 

توان با استناد به مبـاحثی کـه در ایـن رسـاله  یونانیان و انتقال آن به عالم اسلام را می

  ذکر شده است، بسط و گسترش داد.

شـود.  هایی در تیمورپاشا و لنینگراد، کتابخانه گرگوار چهـارم نگهـداری می نسخه

در ...» قطعـاتی دربـاره چشـم پزشـکی «آن را با عنوان ای از  پروفر و مایرهوف ترجمه

»Ann. doculistidue « ٢م. منتشر کردند.۱۸۹۹به سال  

ی مورد استفاده در این مجموعه: نسخه
ّ

ای بسـیار نفـیس در  نسـخه های خط

شـود  از مجموعـه طبّـی، نگهـداری می ۱۰۰کتابخانه تیمورپاشای قاهره، به شـماره 

م عربی در زمینه چشم پزشکی است. تـاریخ کتابـت که شامل هشت کتاب بسیار مه

قمری و کاتب آن عبدالرحیم بن یونس بن ابی الحسـن الانصـاری  ۵۹۲نسخه، سنه 

است. در چند جا کاتب نام خود را ذکر کرده و به صراحت اذعان داشته کـه نسـخه را 
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 اسلامی دوره در پزشکی چشم   ۱۵۸

 

نسخه بخط معلمی الحکـیم عبـدالرحمن بـن ابـراهیم بـن سـالم بـن عمـاد «از روی 

مـن ربیـع الثـانی  ۱۷ها یوم الجمعـه  تاریخ«استنساخ کرده که » قدسی الانصاریالم

لـذی القـرنین  ۴۵۷] للهجره و هـو الیـوم مـن ایلـون سـنه ۵۴۰[و یک جا  ۵۳۹سنه 

ترین نسخه در دسـت از  است. این نسخه نفیس، قدیمی» الاسکندر الرومی الیونانی

م نگارش شده اسـت و تصـاویر آثار مندرج در این مجموعه است که به خط نسخ قدی

بسیار نفیس و زیبایی در تشریح چشم دارد که از نظر مطالعات تاریخ چشـم پزشـکی 

  بسیار حائز اهمیت و در نوع خود بی نظیر هستند.

ای در حلـب اسـت؛ امّـا  ، جز این نسخه، نسـخهدغل العینچنان که ذکر شد، از 

ت. بـا توجـه بـه سـاییدگی و تر از نسـخه حلـب اسـ نسخه تیمور پاشای قاهره قدیمی

های نسخه در برخی اوراق، درمواردی کار تصحیح با مشـکل مواجـه  افتادگی حاشیه

  ایم. شده است و این مواردی را با نقطه چین (...) مشخص کرده

ای در لنینگـراد، کتابخانـه  نیـز نسـخه محنـه الکحّـالینهمچنین از کتاب معرفـه 

احتمال زیاد، نسخه تیمور پاشـای قـاهره از آن شود و به  گرگوار چهارم، نگهداری می

  اقدم است.

  

  صلاح الصّحاح فی حفظ الصحة

نوشته تاج الزمان افضل الدین احمد حامد کوهبنـانی کرمـانی، (درگذشـت پـس از 

و برجسته کرمان در اواخر قرن ششـم و اوایـل قـرن از فضلا و نویسندگان بزرگ ق) ۶۱۵

تـرین  شناسـیم. معروف اش می هـای تـاریخی ابهفتم هجری اسـت. بیشـتر او را بـا کت

بـدایع الازمـان تـوان بـه:  است و از دیگر آثـار او می ١عقدالعلی للموقف الاعلیکتابش، 

  اشاره کرد. فی وقایع کرمان، والمضاف الی بدایع الازمان فی وقایع کرمان

                                                      

 17- 16، ص مجموعه ده رساله پزشکی. 

اولین بار به تصحیح استاد مرحوم علی عامري نائینی به چاپ رسید  براي 1311. این کتاب در سال 1

شاهنشاهی براي بار دوم، همان تصحیح، توسط دانشگاه کرمان با مقدمه استاد  2536و در سال 

  باستانی پاریزي به چاپ رسید. 



  ۱۵۹   فصل چهارم: گزارش کتاب

 

ه ای کـ آنچه از حیات وی بایست، استاد دکتر باستانی پـاریزی در مقدمـه عالمانـه

انــد. وی زمــان  اند، ایــراد فرموده افضــل نگاشــتهعقــدالعلی للموقــف الاعلــی بــرای 

هــ ق.)، اتابـک محمـد بـزقش ۵۶۵سلطنت طغرل شاه، از سلاجقه کرمان (متوفی 

هـ ق.)، ملک ارسلان بن طغـرل شـاه و دیگـران امـرای کرمـان در ایـن ۵۹۲(متوفی 

و در دربــار ایشــان صــاحب  برهـه را درک کــرده و بــا آنهــا مــراودت و مجالسـت داشــته

  گری و دبیری بوده است. مناصبی، از جمله منشی

ای که لازم است مختصر بدان اشاره کنیم، تنهـا اثـر طبّـی افضـل اسـت کـه  نکته

شـود.  ها و معلولیـت محسـوب می نوعی تعلیم بهداشت فردی و پیشگیری از بیماری

 صــلاحگاشــته، رســاله ن عقــدالعلیای کــه اســتاد باســتانی پــاریزی بــرای  در مقدمــه

ـت نـاخوانی و پـرغلط بـودن  الصحاح
ّ
افضل را نیز بدان ضمیمه نموده بودند که به عل

نسخه دانشگاه، متأسفانه مملوّ از اغلاط و موارد ناخوانا بود کـه در نسـخه چـاپی نیـز 

لذا با توجه به اهمیّت رساله، که به احتمـال  ١بدون تصحیح، به غلط ضبط شده بود.

رساله مسـتقل فارسـی در بهداشـت فـردی و حفـظ صـحّت اسـت، بـر آن  زیاد اوّلین

ـت تمـام مـوارد غلـط و ناخوانـای آن را رفـع نمـاییم و 
ّ
شدیم تا با تصحیح دوباره، با دق

قین و علاقه
ّ

سته و رُفته جهت استفاده محق
ُ

  مندان عزیز ارایه نماییم. متنی ش

پرداختـه،  طبابـت نیـز میالبته این که افضل تاریخ نگار، همچون شعر و ادب، بـه 

خورد کـه حـاکی  هایی در ضمن کتب تاریخی وی به چشم می روایات و وقایع و نشانه

  ٢باشد. از تبحّر وی در این فنّ شریف می

ضـمن  ٣نسخه منحصر به فرد از این رساله در ایران، در کتابخانه دانشـگاه تهـران،

تـا  ۲۱۱بـرگ (از بـرگ  ۱۶باشـد کـه رسـاله نهـم و در  می ۲۳۸ای به شماره  مجموعه

) آن است. این رساله به خـط نسـتعلیق و کاتـب آن ابوالحسـن بـن محمـدقلی ۲۲۷
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  باشد. ق. می۱۰۳۳جرفادقانی است و تاریخ کتابت آن 

هــای  بخشـی از ایــن کتــاب دربــاره پیشــگیری از نابینــایی و پیشــگیری از بیماری

  چشمی است.
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    .م۱۹۶۱ق/۱۳۸۰، حیدرآباد دکن، الحاویبن زکریا رازی، ا

الطب و الاطباء فـی الانـدلس کوشش محمد عربی خطابی،  ، به»التذکرة فی الدواء المسهل«هر، ابن ز 

    .م۱۹۸۸، بیروت، الاسلامیة

    .م۱۹۸۳ق/۱۴۰۳کوشش میشیل خوری، دمشق،  ، بهالتیسیر فی المداواة و التدبیرابن زهر، 

    .م۱۹۵۳کوشش شوقی ضیف، قاهره،  ، بهالمغرب فی حلی المغربابن سعید، 

    .م۱۹۹۳ق/۱۴۱۳، به کوشش ادوار قش، بیروت، القانونن سینا، اب

  کوشش احسان عباس، بیروت، دار صادر.  ، بهفوات الوفیاتابن شاکر کتبی، 

  م. ١٩٦١ق ١٣٨٠، نجف، معالم العلماءابن شهر آشوب، 

ــل  ــن فض ــهاب
ّ
ــری،  الل ــارعم ــالک الابص ــورت، مس ــزگین، فرانکف ــؤاد س ــش ف ــه کوش ــویری، ب ، چ تص

    .م۱۹۸۳ق/۱۴۰۸

    .ق۱۳۵۶  ، به کوشش زین العابدین موسوی و دیگران، حیدرآباد دکن،فی الجراحة  العمدةابن قف، 

کوشـش سـامی خلـف حمارنـه، اردن،  ، بـهجـامع الغـرض فـی حفـظ الصـحة و دفـع المـرضابن قف، 

    .م۱۹۸۹ق/۱۴۰۹

  ق. ١٣٢٦کوشش یولیوس لیپرت، قاهره،  ، بهاخبار العلماءابن قفطی، 

  م. ١٨٧٢کوشش گوستاو فلوگل، لایپزیک،   ، بهلفهرستاابن ندیم، 

  .١٣٦٣کوشش رضا تجدد، تهران،  ، بهالفهرستابن ندیم، 

کوشـش مهـدی محقـق و محمـدتقی  ، بـهمفتـاح الطـب و منهـاج الطـلابابن هندو علی بن حسـین، 



 اسلامی دوره در پزشکی چشم   ۱۶۲

 

  .  ١٣٦٨پژوه، تهران،  دانش

 ـ  ١٥( ٢٣، شطرات وحیـدخـا، »خاطراتی از وضع طبابت ایران در گذشـته«ابوتراب نفیسی،  شـهریور

 ).  ١٣٥٢مهر  ١٥

  م. ١٩٦١کوشش ابراهیم گیلانی، دمشق،  ، بهمثالب الوزیرینابوحیان توحیدی، 

کوشـش ایـرج افشـار و منـوچهر   ، ترجمه کهن فارسـی از ابـوبکر کاسـانی، بـهصیدنهابوریحان بیرونی، 

  .  ۱۳۵۸ستوده، تهران، 

کوشــش احمـد بهمنیــار و حســین محبــوبی  ، بــهق الادویـةالابنیـة عــن حقــایابومنصـور موفــق هــروی، 

  .  ۱۳۴۶اردکانی، تهران، 

    .ق۱۴۰۴، استانبول، فهرس مخطوطات الطب الاسلامیو دیگران، احسان اوغلی 

    .م۱۹۳۹ق/۱۳۵۷، دمشق، تاریخ البیمارستانات فی الاسلاماحمد عیسی بک، 

  م. ۱۹۵۸، قاهره، ابن سینااحمد فؤاد الاهوانی، 

  .١٣٤٨ای،  ، تهران، مؤسسه منطقههای خطی فارسی فهرست نسخهوی، احمد منز 

  .١٣٧٩، تهران، ١، جتحولات فرهنگی ایران در دوره قاجاریه و مدرسه دارالفنوناحمد هاشمیان، 

  .۱۳۴۴کوشش جلال متینی، مشهد،   ، بههدایة المتعلمین فی طباخوینی بخاری، 

  .  ۱۳۳۲پاشا صالح، تهران،  ، ترجمه علیتاریخ ادبی ایرانادوارد براون، 

  .  ۱۳۴۴تهران، نیا،  ، ترجمه مسعود رجبطب اسلامیادوارد براون، 

، تعریب محمود فهمی حجازی و دیگران، قاهره، الهیئـة المصـریة العامـة تاریخ الادب العربی ،بروکلمان

  م. ۱۹۹۳للکتاب، 

  .ق۱۳۵۱، لاهور، تتمة صوان الحکمةبیهقی، 

  کوشش قراوس، قاهره، مکتبة الخانجی.  ، بهئلمختار رساجابر بن حیان، 

    .۱۳۴۵، چ تصویری، تهران، الاغراض الطبیةجرجانی، 

ی علایی، جرجانی
ّ
ف

ُ
    .۱۳۷۷آبادی، تهران،  اکبر ولایتی و محمود نجم کوشش علی ، بهخ

    .۱۳۵۵اکبر سعیدی سیرجانی، تهران،  کوشش علی ، چ تصویری، بهذخیره خوارزمشاهی، جرجانی

    .ش۱۳۵۷، ترجمه غلامحسین صدری افشار، تهران، مقدمه بر تاریخ علمارتن، جورج س

    .۱۳۳۳، تهران، فهرست کتب خطی کتابخانه دانشکده پزشکیآورد،  ره حسن

 تا. الهی راد، تهران، بی ، سعید فتحهای پولادین معاصر ایران ارادهحسین شریفی، 

، تهـران، مؤسسـات عـالی آموزشـی ایرانـی... تاریخ تحـول دانشـگاه تهـران وحسین محبوبی اردکانی، 

١٣٥٠.  

     .م۱۹۳۸، به کوشش ب. سباط و م. مایرهف، المسائل فی العینحنین بن اسحاق، 

. چـاپ م۱۹۲۸کوشش ماکس مایرهوف، قـاهره،  ، بهکتاب العشر مقالات فی العینحنین بن اسحاق، 

  تا.  افست: بیروت، بی

  م.۱۹۶۷ بغداد، عمری، اءضی اکرم مقدمه ،الطبقات خیاط، بن خلیفه

کوشـش  ، بـه)١٣١٣تـا  ١٣٠٧دانشجویان ایرانی در اروپا: اسناد مربوط به قانون اعزام محصل (از سال 

زاده، تهران، سـازمان اسـناد و کتابخانـه ملـی جمهـوری اسـلامی  عبدالحسین نوایی و الهام ملک

  ش.١٣٨٢ایران، 

  .١٣٨٧هران، ، ت١٢، زیر نظر حداد عادل، جدانشنامه جهان اسلام

  .۱۳۸۹، زیر نظر کامران فانی و دیگران، تهران، دانشنامه دانش گستر

، تهــران، ۷ج .١٣٦٩، تهــران، ٣، زیــر نظــر کـاظم موســوی بجنـوردی، جدائرةالمعـارف بــزرگ اسـلامی



  ۱۶۳   منابع

 

  .۱۳۹۰، تهران، ١٩ج .١٩ و ٥ج .۱۳۷۵

هیح ذب
ّ
  .١٠٣٣ـ١٠٣٢، ص ٢ت ، قسم٣، ج١٣٧٢، تهران، فردوس، تاریخ ادبیات در ایران ،صفا الل

    .م۱۹۸۸ق/۱۴۰۸کوشش بشار عواد معروف و دیگران، بیروت،  ، بهتاریخ الاسلامذهبی، 

  م.١٩٨٦، ٢٨٠، ص٦ج ، بیروت، دارالعلم للملایین،الاعلام ،زرکلی

    .ش۱۳۶۷کوشش احمد بیرشک، تهران،  ، بهنامه علمی دانشوران زندگی

ــألیفزهــراوی،  ــن عجــر عــن الت ــورت، ، چ تصــویالتصــریف لم ــش فــؤاد ســزگین، فرانکف ــه کوش ری، ب

    .م۱۹۸۶ق/۱۴۰۶

  .۱۳۳۱، تهران، کمیسیون علمی مبادلات فرهنگی، ابن سینا در اروپاسعید نفیسی، 

    .٢١٣، ص١، تهران، جتاریخ نظم و نثر در ایرانسعید نفیسی، 

  .  ١٣٥٩، ترجمه احمد آرام، تهران، علم و تمدن در اسلامسیدحسین نصر، 

  .  ۱۳۵۶، ترجمه باهر فرقانی، های خلافت شرقی تاریخ پزشکی ایران و سرزمینسیریل الگود، 

  م. ۱۹۹۰، بنغازی، تاریخ الجراحة فی الطب العربی ،شطشاط

  ق.١٣٨٧، بیروت، الغدیرعبدالحسین امینی، 

    .م۱۹۶۶ق/۱۳۸۶، نجف، اعلام العربعبدالصاحب عمران دجیلی، 

ــهعبد
ّ
 .١٣٧٧، تهــران، یخ اجتمــاعی و اداری دوره قاجاریــهشــرح زنــدگانی مــن، یــا، تــارمســتوفی،  الل

، تاریخ طب و طبابت در ایران: از عهد قاجار تا پایان عصـر رضاشـاه بـه روایـت اسـنادمحسن روستایی، 

  .١٣٨٢تهران، 

  ق.۱۴۲۰، حلب، الجراحة عند الزهراویعبدالناصر کعدان، 

    .م۱۹۷۲، رباط، الانیس المطربزرع فاسی،  ابن ابی علی

  ق.۱۹۹۴، بولاق، کامل الصناعة الطبیةهوازی، علی ا

، بـه کوشـش محیـی الـدین قـادری شـرفی، حیـدرآباد دکـن، تذکرة الکحـالینعلی بن عیسی کحال، 

    .م۱۹۶۴ق/۱۳۸۳

  .۷، شمـ ۱۸ش، دوره ۱۳۴۷، سخن، تهران، »الابنیة عن حقائق الادویة«علی رواقی، 

هعلی عبد
ّ
  ق. ۱۴۰۲، بیروت، طباعلام العرب و المسلمین فی ال ،دفاع الل

  .م۱۹۸۲، بیروت، تاریخ الادب العربیعمر فروخ، 

  م.۱۹۵۷، ، بیروت، دار احیاء التراث العربیمعجم المؤلفینکحاله،  عمررضا

ــاض،  ــی عی ــی قاض ــن موس ــاض ب ــدارکعی ــب الم ــهترتی ــروت،  ، ب ــود، بی ــر محم ــد بکی ــش احم کوش

  .م. ۱۹۶۷ق/۱۳۸۷

  ق. ۱۳۹۵د، ، بغداالکحالة عند العربفرات فائق خطاب، 

هاسد ترجمه ،اسلام در نگاری تاریخ تاریخ روزنتال، فرانتس
ّ
 .۱۳۶۵ مشهد، آزاد، الل

ه فضل
ّ
کوشـش زاکلـین سـوبله، بیـروت،  ، بـهتـالی کتـاب وفیـات الاعیـانابن صقاعی،  الفخر بن ابی الل

  .م۱۹۷۴

ه ، قم، کتابخانه آیتتاریخ التراث العربی ،فؤاد سزگین
ّ
  .  ق۱۴۱۲مرعشی،  الل

  .  ۱۳۱۵، تهران، فرهنگستان ایران، ابن سیناسم غنی، قا

هقدرت 
ّ
  .۱۳۹۱ ، قم، دفتر فرهنگ معلولین،داود انطاکیعفتی،  الل

  م. ١٩٠٣کوشش یولیوس لیپرت، لایپزیک،  ، بهتاریخ الحکماءقفطی، 

    .م۱۹۸۷، به کوشش یوسف علی طویل، دمشق، صبح الاعشیقلقشندی، 

    .ش۱۳۶۶ترجمه حسن افشار، تهران،  ،تاریخ علم کمبریجکالین رنان، 



 اسلامی دوره در پزشکی چشم   ۱۶۴

 

    .م۱۹۸۷ق/۱۴۰۷، به کوشش محمد ظافر وفایی، ریاض، نور العیون و جامع الفنونکحال حموی، 

  (کــلام فــی الفــروق بــین الامــراض)، بــه کوشــش ســلمان قطابــه، حلــب، مــا الفــارق او الفــرق

    .م۱۹۷۸ق/۱۳۹۸

  .۱۳۹۱، به کوشش یوسف بیگ باباپور، قم، مجمع ذخائر اسلامی، مجموعه ده رساله پزشکی

  .  ۱۳۵۶، تهران، شناسی سبکمحمد تقی بهار، 

  .  ۵، شمـ ۹، س ۱۳۴۵، تهران، راهنمای کتاب، »الابنیة عن حقائق الادویة«پژوه،  نشدا تقی محمد

  .  ۱۳۴۸، شیراز، پزشکان نامی فارستقی میر،  محمد

  .۱۳۸۱، تهران، سمت، تحول روانی آموزش و توانبخشی نابینایان رضا نامنی، محمد

  .١٣٧٩ـ١٣٧١ران، ، تهزندگینامه مشاهیر رجال پزشکی معاصر ایرانمحمد مهدی موحدی، 

  .  ١٣٥٢، تهران، تاریخ طب در ایران پس از اسلامآبادی،  نجم محمود

  .  ۱۳۵۳، تهران، های دشوار کتاب الابنیة فرهنگ داروها و واژهمنوچهر امیری، 

  .۱۳۶۹، تهران، خاطرات و خطراتقلی هدایت،  مهدی

، ۴۹م، س ۱۹۷۴ق/۱۳۹۴، قمجله مجمـع اللغـة العربیـة بدمشـ، »التعریف بابن زهر«میشیل خوری، 

    .۴شمـ 

  .  ق۱۳۳۸کوشش سیدرضا صدر، قم،  ، بهنامه دانشوران

ر، قـم، مجمـع ذخـائر اسـلامی، ، به کوشش یوسـف بیـگ بابـاپونسخه برگردان مجموعه چشم پزشکی

۱۳۹۱.  

  .م۱۹۰۹ق/۱۳۲۷کوشش محمد قزوینی، لیدن،  ، بهچهار مقالهنظامی عروضی، 

    .(عصر ایمان)، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، اقبال تاریخ تمدنویل دورانت، 

مجموعــه ، »اعیل جرجـانی در الاغـراض الطبیـهواژگـان فارسـی پزشـکی ســید اسـم«، اعلـم هوشـنگ

کوشـش فریبـرز معطـر و دیگـران،  ، بـهمقالات کنگره بزرگداشت حکیم سـید اسـماعیل جرجـانی

  .۱۳۸۱تهران، 

  م.۱۹۲۸ ق/۱۳۴۶، قاهره، معجم المطبوعات العربیة و المعربةیوسف الیان سرکیس، 

  


